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قرآنی در مقامات حمیدی های تأثیرپذیری از آیات پژوهشی تازه در جلوه  
 1ریحانه صادقی 

 2دکتر احمد خواجه ایم 
 1398/ 28/11تاریخ دریافت :

   27/03/1399تاریخ پذیرش نهایی : 

 چکیده

بژژه بیژژان بازتژژاف میتلژژف آیژژات و  مقامژژات حمیژژدیدر پژژژوهح حاضژژر تژژلاش  ردیژژده تژژا بژژا واکژژاوی مژژتن 

هژژا بژژه روش شژژودگ  ژژردآوری دادهپرداخته  -اسژژتکژژه در هژژیخ م خژژذی بژژدان اشژژاره نشده-مضامین قرآن کژژریم  

دهژژد کژژه اسژژتگ نتژژایص حاصژژل از پژژژوهحی نشژژان میای و بژژه صژژورت توصژژیفی و تحلیلژژی انجژژام شدهکتابیانژژه

کار یری مسژژتقیم و نیژژز بژژه خژژوبی قژژادر بژژوده تژژا در بژژه  قاضی حمیدالدّین بلیی با اشراف بر آیژژات قژژرآن کژژریم

بژژدیل پدیژژد آوردگ هم نژژین وی بژژرای انتقژژال پیژژام  یری از مضژژامین و محتژژوای آیژژاتی متنژژی اسژژتوار و بیبهره

خود به میاطب بژژا ترکیژژب چنژژد آیژژه و نیژژز اسژژتفاده از اسژژلوف سژژاختاری قژژرآن کژژریم موجژژب تنژژو  محتژژوای 

 گ استها شدهبعضی از مقامه

 

 

 ی قاضی حمیدالدّینی ت ثیر آیات و مضامینی اسلوف و ساختارگمقامات حمیدی: قرآن کریمی  کلیدواژگان
 

 

 مقدّمه .1

( با  559یکی از کتب ارزشژمند نرر فنی و متکلّف ادبیات فارسژی اسژت که قاضژی حمیدالدّین )فگ  مقامات حمیدی 

  و  مژان همژدانیالزّبژه تقلیژد از مقژامژات عربی نویسژژژانی چون بژدی هژای  ونژا ون و  ی خود در زمینژهدانح  سژژژترده

متن کتافی به همّت    اسژتگنوشژته شژدهمقامه   24یا   23این اثر در قالب  اسژتگ نگاشژته  قگ(551در ) ابوالقاسژم حریری

نژاد با تصحیح و افزودن تعلیقات به زیور طب  آراسته شده و هم اکنون از معتبرترین  استاد و محقّق فقید دکترانزابی
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در زبان فارسژی    دیمقامات حمیاسژتگ  نسژخ مورد اسژتناد و در دسژترح محقّقان و اسژتادان و دانشژگاهیان قرار  رفته

سژژج  و موازنه و صژژنای  لف ی و معنوی بدی  و ایراد ل ات    یکه بر پایه  یتنها کتابی اسژژت که  ذشژژته از صژژورت

 رگکگ فیاضیسژت )محتوا نیز قابل اعتنا  یمهجور متروک و اسژتشژهاد به آیات و احادیو و امرال قرار داردی از جنبه

و با تلاش و همّتی بزر وارانه و با مقابله با   668ی سژال  نژاد بر اسژاح نسژیهاین اثر را دکتر انزابی (گ1-13:  1373

 با تصحیح و افزودن تعلیقات به زینت طب  آراستگ  1365ی معتبر در سال  شح نسیه
را    قرآن کریمهای  ونا ون آیات  ی ت ثیر جلوهمقامات حمیدیرسژی  ی حاضژری نویسژند ان برآنند تا با بردر مقاله     

اسژتی معلوم نمایندگ مصژنّف با اشژراف بر آیات و نیز مضژامین و  در متنی که تاکنون از من ر پژوهشژگران دورمانده

 یری از سژژاختار و سژژب   تکلف با ترکیب محتوای چند آیه و یا بهرهمحتوای کلام وحیانی قادر بوده خلاقانه و بی

ی اولی  ای اسژت که  اه در وهلهنتقال دهدگ این شژیوه به  ونهنویسژی به میاطب اقرآنی پیام خود را از طریق مقامه

 یری از سژژژب  و  توان بدان دسژژژت یافتگ بهرهکند و تنها با بازخوانی متنی میتوجه خواننده را به خود جلب نمی

ختار  ی قاضژی حمیدی به شژمار آوردگ در این شژیوهی پیوند و سژاسژیاق آیات قرآن را نیز باید به عنوان روش مبدعانه

افتدگ  کلمات عربی با پیروی از سژاختار قرآن به شژکلی اسژت که میاطب در تشژیین متن عربی از آیات به غل  می

لام )بلییی  نَصژَحْتُقَد  یَا قَوْمِ  خورد: »ی اوّل این عبارت به چشژم میبرای مرالی در مقامه (گ   29:  1395کم الیومَ وَ السژلا

و   79ی اعراف )ی مبارکهبا آیاتی از سژورهقرآن  اسژتگ با مراجعه به متن    کریمقرآن  سژاختار بسژیار شژبیه به آیاتی از 

لَامُ  (گ »93)الاعراف:   یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَ ْتکُمُْ رِسژَالاَتِ رَبيی وَنَصژَحْتُ لکَمُْ»شژویم:  ( مواجه می47ی طه )( و شژریفه93 وَالسژلا

ای به پایان کلام خود و اتمام حجّت با مسژژتمعان  ر عبارت دوم اشژژاره(گ نویسژژنده د47طه:« )عَلىَ مَنِ اتلابَ َ الْهُدَى

ی مذکور از آن سژین به داردگ این مطلب ن یر  فتار حضژرت موسژی ) ( پا از بیان ادله به فرعون اسژت که در آیه

 استگمیان آمده

د و مسژتندات فراوانی را از  شژواه  مقامات حمیدیینویسژند ان این نوشژتاری پا از بررسژی و بازخوانی مکرّر متن       

اسژژتگ اند که در تحقیقات پیشژژینی بدان پرداخته نشژژدهآوری نمودههای متنو  مصژژنّف در متن جم ت ثیرپذیری

 ی مورد پژوهح به شرح زیر است:نسیه

 اه  (ی به تصژحیح رضژا انزابی نژادی چاپ پنجمی تهران: مرکز نشژر دانشژگاهیگ با این وصژفی 1395)مقامات حمیدی     

مورد ن ر ما ثبت نشژدهی ولی در نسژخ دیگر به کار    یضژرورت داشژت به جهت عدم تکرار برخی شژواهد که در نسژیه

اسژتگ لازم به شژود که در فهرسژت مناب  بدان اشژاره شژدههای مقامات نیز نامی بردهبودی از نسژخ دیگر و  زیدهرفته

ایم که ذکر آن در تبیین فحوای جملات قاضی حمیدی مؤثر ی آیاتی در متن پرداختهتذکر اسژت که تنها به ترجمه

ی کلام چشژژژم  بودن آن یا پرهیز از اطالهالوصژژژولی کل آیات کاربردی در متن به دلیل سژژژهلاسژژژت و از ترجمه

 ایمگپوشیده

 ی تحقیق  . پیشینه1-1
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اندگ افزون بر ی داشژژتهی برخی پژوهشژژگران بدان اشژژاراتمقامات حمیدیی بررسژژی مذخذ قرآنی آیات در  در زمینه

(ی حسژژژینی و  نجعلی نیز در »مژذخژذ  1395نژاد:نموده )انزابینژاد در تعلیقژات کتژاف بژدان اشژژژارهمواردی کژه انزابی

( بژه موارد دیگری از مژذخژذ ابیژات و عبژارات  174-159:  1392ابیژات و عبژارات عربی مقژامژات حمیژدی)بیح اول(« )

اسژتگ حسژینی در »بیح دوم« پژوهح خود با همین  نیاوردهه مصژحح بدان رویاند ککردهعربی و آیات قرآنی اشژاره

عنوان که اخیرا به چاپ رسژژژاندهی به چند مورد دیگر از مذخذ ابیات عربی که اقتباح از آیات قرآن اسژژژتی اشژژژاره  

بیات عربی  ی مذخذ قرآنی ا(گ با این وصژفی حجم بسژیار کمی از مقاله درباره332-313: 1397اسژت )حسژینیی  نموده

ی مذخذ قرآنی  جا که مناب  مورد بررسژی قرار  فتی تا کنون پژوهشژی جدا انه دربارهاختصژاص داردگ بنابراینی تا آن

 استگصورت نگرفته  مقامات حمیدی

 . بحث2

بژه کژار    مقژامژاتدر متن    قرآن کریمپردازیم کژه حمیژدالژدّین بلیی آن را متژ ثر از  این بیح مقژالژه بژه بیژان آیژاتی می

اسژتگ مصژنّفی  اه بیشژی از آیه را با عبارات عربی تلفیق  ای نشژدهنژاد بدان اشژارهی انزابیاسژت و در نسژیه رفته

بردگ  کار میتباح از آیه آن را در تکمیل یا تتمیم سژین خود بهکند و  اه با اق نماید و جملات جدیدی ابدا  میمی

اسژژتگ این ت ثیرپذیری نشژژان از ارتبا  و  بهره برده  مقاماتقاضژژی حمیدالدّین از آیات قرآن به اشژژکال میتلف در  

شی از آنی  پیوستگی و آمییتگی آیات با ذهن و زبان او داردگ استفاده از آیات به طور کامل به طریق اقتباح و یا بی

هژای دیگر تژ ثیرپژذیری کژاربرد اسژژژامی قرآنی هم ون نژام انبیژا و بژه کژار یری مفردات و یژا ترکیبژات قرآنی از شژژژیوه

اسژت  بدان معنا که بدون اقتباح از واژ ان  نیز بهره برده قرآناوسژتگ وی هم نین در متن خود از سژب  و اسژلوف  

 استگقرآنی از ساختار و اسلوف کلام وحی بهره  رفته

 . اقتباس 2-1

ذکر و کاربرد مسژتقیم آیات قرآن و احادیو در اقسژام میتلف متون نرر از آغاز قرن شژشژم هجری قمری راه یافتگ  

لات مورد اسژژتفاده   مواضژژ  کاربرد اقتباح در متن متفاوت بودگ  اه این روش تنها در دیباچه و آغاز کتب و یا ترسژژّ

شژژد )خطیبیی  ه در نرر قصژژن و تواریخ در بالاترین حدّ تکلف دیده میی فنی داشژژت و  ا رفت و جنبهقرار می

چنان تکلف و صژناعتی نداشژت و بیشژتر به صژورت نقل  (گ این روش در متون دینی و عرفانی آن208و200:  1390

هار  ی معرفتی و موع ه داشژت نه لفّایی و ایقول و یا همراه با ترجمه و شژرح بود و برای میاطبان و سژالکانی جنبه

 است:اقتباح آیات مذکور علاوه بر توجه به لفظ و صناعتی برای تتمیم معانی هم آمده  مقامات حمیدیفضلگ در  

ولٌاسژژتگ قوله تعالی: »»نه اول تابوتی اسژژت که از بیوت فنا به حانوت بقا نقل کرده - قَدْ   وَمَا مُحمَلادٌ إلِلاا رَسژژُ

لُ ی حیات نشژژاندندی این  دمیان و عالمیان را به طفیل وجود او بر مائده«  آن را که آخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسژژُ

 گ144عمران:ی آل(گ آیهی اقتباسی است از سوره1395:199شربت بدادند« )بلییی  

رَا ِ»فابسژ  لنا هذا البسژا    - »ص«   یسژوره 22ی  (  م خوذ از آیه 57:  1395« )بلییی  وَاهْدِناَ إِلىَ سژَوَاِِ الصژي

 استگ ی عربی و مقارن با آن آوردهی جملهاست که در ادامه
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 است: ی دیگر بیت خود انتیاف نمودهی الصّف را به عنوان پارهسوره 13ی در عبارت زیری آیه

 (گ 42: 1395)بلییی   حٌ قَرِیبٌنَصْرٌ مِنَ الللاهِ وَفَتْوبادروا بالملژژژتقی نالکم     //      -

 مصنّف در جای دیگر با استفاده از روش تلفیقِ دو آیه با ضمیر »هو« یا »و« عبارتی ابدا  کرده است:     

  گگگ«لژَا إِلژَهَ إِللاژا الللاژهُ(گ تلفیق دو آیژه اسژژژت از دو سژژژوره: »19: 1395)بلییی    الکْبَِیرُ المُْتَعژَالِهُوَ    لژَا إِلژَهَ إِللاژا الللاژهُ -

 (گ9)الرعّد:  «الکْبَِیرُ المُْتَعاَلِ»گگگ(   35)الصّافات:

 (گ 137: 1395)بلییی    یَحکْمُُ مَا یُرِیدُ و   یَفْعَلُ مَا یشََاُِ  فت: بِسمِ اللهِ اللاذی گگگ

 (گ40( و نیز )آل عمران  18)الحص:«  إِنلا الللاهَ یَفْعَلُ مَا یشََاُِ(   »1مائده:  « )ال إنلا الللاهَ یَحکْمُُ مَا یُرِیدُ» -

 . ترکیبات و عبارات قرآنی 2-2

را در جهت اهداف    مقاماتدر متن کتاف بهره جسژژژتهی در پی آن    قرآنقاضژژژی حمیژدالدّینی از ترکیبژات و عبژارات  

ی مسژژژتقیم به آیه اسژژژت و  اه با ت ییرات  کندگ این ترکیبات  اه در جملاتی اشژژژارهمورد ن ر خویح تکمیل می

آمیزد و پیام خود را به میاطب منتقل  ییگ در برخی مواضژژژ  نیز چند ترکیب قرآنی را در ی  عبارت به هم میجز

 کنیم:ها اشاره میکندگ در ادامه به این نمونهمی

ا  (گ به این آیه تنه44نمل: « )صَرْحٌ مُمَرلادٌی »(  بر رفته از آیه21:  1395در جوشن مزرّد )بلییی   صرح ممرّدگگگ چون   -

 ( 1365نژادی است )رگکگ انزابیاشاره شده  ی مقامات زیدهدر  

  لَتَرَوُنلاهَا  »ثمُلا یآیه از استبر رفته که(  1395:158  بلییی) ببین و درکن  دست  الیقینعین  به بدانی  که  خواهی ا ر و -

 «گیابید  الیقین درمىعینسپا آن را قطعا به ( که ترجمۀ آیه چنین است: »7:  )تکاثر  الْیَقِینِ«  عَیْنَ

(گ با توجه به فحوای این عبارتی  26: 1395)بلییی    لکَمُْ ناَصژِحٌ أَمِینٌانَا  المُؤمِنین فَ  نُُب ةَ  وَ  المُسژلِمینَ رفُقةَ یا  فَاسژْتَمِعُوا   -

  «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسژْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصژِتُوا لَعَللاکمُْ تُرْحَمُونَی اعراف دارد: »سژوره  294یای به آیهرسژدی اشژارهبه ن ر می

که ت ثیرپذیری از اسژلوف و سژب  سژاختار  (  68راف:)الاع  «وَأَنَا لکَمُْ ناَصژِحٌ أَمِینٌاسژت از: »و قسژمت دوم نیز بر رفته

  قرآن نیز مشین استگ

متُ حکمٌ بر وی زدهی باز در عالم سژم  دری  شژادهدُری به دو طبق نهاده  جانبینی که آن -   اند و ندایاند و مُهر الصژُّ

 (گ  89: 1395درداده )بلییی    فَاستَْمِعُوا

تَمِعُوااند که »دادهاحتمال     زیده مقامات  نژاد درانزابی تَمِعُوا  »  به« در این عبارت  فَاسژژْ رفَِ مَرَلٌ فَاسژژْ یَا أَیُّهَا النلااحُ ضژژُ

 (گ 70:  1365باشد )بلییی( اشاره داشته73گگگ« )الحص:لَهُ

  :مژ خوذ از: )البقره  گگگ«یژَا أُولیِ الژْ لَْبژَافِ»گگگ.  (25:  1395آثژار و اخبژار اغتراف اسژژژتمژا  کردم )بلییی  اولوالالبژاف  گگگاز   -
179.) 

به شژب معهود کشژید از آن اصژناف اضژیاف و کرام اشژراف    ایاّم معدودچون آفتاف محسژوف به اجل مضژروف رسژید و  -

 (گ 64: 1395روی جم  شدند )بلییی  ی مضیف تازهبر ی  نهص و نسق به دروازه  الی ال سقمن الفلق  
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لَا» ( 184و 80البقره:  « )ةَ أَیلاامًا مَعْدُودَ یری از آیات »بهره  مْاِ إِلىَ غَسژَقِ الللایْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ  ةَ أَقمِِ الصژلا  « لدُِلُوکِ الشژلا

 استگکار برده( مشهود استگ وی این موضو  را در موارد دیگر باز هم به78  )الاسراِ:

 گ( 27: 1395)بلییی    المَنونریبو فرّقهم   -

 (گ30)الطّور:  «رَیْبَ المَْنُونِ اعِرٌ نَتَرَبلانُ بِهِأَمْ یَقُولُونَ شَ»  است از:بر رفته 

 الشلاماِ لایَیفی عَلی البَصَرِ  ةوَ غُرّ  باِلنلا َرِ  الکَوکَبُ الدُّریُّسیَُدرَک   -

 ( 46: 1395)بلییی   

 (گ35)النور:   گگگ«کَ َنلاهَا کَوْکَبٌ دُريیٌّ»گگگی نوراشاره دارد به فرازی از آیه

»جنژت عدن« یادآور ترکیب قرآنی اسژژژتگ البته این ترکیب در آیات میتلف قرآنیی تنها به صژژژورت  در ابیژات زیری  

 است:»جنات عدن« به کار رفته

 است از خوشی  جنّت عدنپنداشتم که    در سرکشیده شاخ شجرهای او حلل -

 ( 161: 1395)بلییی   

 پوشاندر جنّت عدن حلّه  ی کبودتی خرقهای بنده -

  (گ85:)همان  

 وگگگ(گ 31  نحل:31(گ )و نیز: رگکگ کهف:61)مریم:    «جَنلااتِ عَدْنٍ اللاتیِ وعََدَ الرلاحْمَنُ عِباَدَهُ باِلْ َیْبِ»

 

 (گ22« )واقعه:وَحُورٌ عِینٌ»ی ِ(گ بر رفته شده از آیه 165: 1395)بلییی  حورالعینرویشان درکشی چو  -

اسژژت و از  کار رفتهبار بهی فق  ی  قرآن کریمای اسژژت که در  ر آیه الجناّت« در بیت زیری تداعیترکیب »روضژژات

رسژد پیوند ذهنی با این  راندی به ن ر میبیشژی سژرزمین بلخ سژین میجا که نویسژنده در وصژف زیبایی و مسژرّتآن

 ی مذکور در وصف پاداش نیکوکاران است:است  چرا که آیهآیه در ن ر نویسنده برقرار بوده

 

 انت ام ارض المسرّات اروضة  روضات جناّتیا ارض بلخ و یا   -

 (گ 166: 1395)بلییی   

 (گ22« )الشّوری:وَاللاذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصلاالِحاَتِ فیِ رَوْضاَتِ الْجَنلااتِ»

 ترکیب»جَنّتُ المَ وی« نیز در عبارت زیر ملهم از قرآن است: 

نجم به ی  ی پانزدهم سوره( که فق  در آیه 162: 1395مقرّ و مروی سازم )بلییی    جنّت الم ویروزی چند در این 

نَّةَُعنِْدَهَاصورت »  « مذکور استگالْمَ ْوَى ج 

 الاُختَیَین« در عبارت زیر نیز قابل ت مل است:نیز ترکیبات »بُعدَالمَشرِقَین« و »جَم  بَین 

»به هر حال تنعمّ امشژب فرو باید  ذاشژت و این مائده از پیح بر باید داشژت که شژر  میان من و این مطعوم       

 (گ1395:67استگگگ« )بلییی    الاختیینجم  بیناست و جم  میان من و این معلوم    بُعدالمشرقین
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ی  شریفه23ی ی زخرف و »جَم  بَین الاُختَین« یادآور بیشی از آیهسوره 38ی از فراز آیه  »بُعدَالمَشرِقَین« مقتبا

 ویدگ  گگگ« اسژتگ محتوای کلی دو عبارت از احتراز و دوری و من  سژین میوَأَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْ ُخْتَیْنِنسژاِ  یعنی»گگگ  

 نجدی در بیان نفرت و بیزاری نسژبت به کسژی یا  تصژور می معنای نهایت فاصژله و دوری که به به»بُعدَالمَشژرِقَین«  

( در وصژف  38)الزخرف:  «قاَلَ یَا لَیْتَ بیَْنیِ وَبیَْنَ َ بُعْدَ المَْشژْرِقَیْنِ فبَِئْاَ الْقَرِینُی»رود که در کریمهکار میچیزی به

سو و مجالست  ها از ی  ی عذافهی مفسران آیهی همکه به  فتهطوریاستگ بهی قیامت آمدهتجسم اعمال در صحنه

شژژود  نگردی خاطرات  مراهی و شژژقاوت در ن رش مجسژژم میکه چون هر بار بدو می  -نشژژین بد و شژژیطانیبا هم

الاختین« کژه در  دهژدگ این ترکیژب بژه همراه »جم  بیناز سژژژوی دیگری او را عژذاف می  -(21/66:ج1373)مکژارمی  

اسژژتی در عبارت زیر در جهت بیان غایت نفرت از خوراک از  ری نازل شژژدهتحریم و من  ازدواج و جم  بین دو خواه

 ستگای ششم )فی السکّباج( به کار رفتهزبان پیر در مقامه

را ِ واهدِنااَلقنَِا فی سژُلوکِ هَذا البِسژا    - رَا ِ(گ مت ثر اسژت از: »  129: 1395)بلییی   سژَواِالصژي «  وَاهْدِنَا إِلىَ سژَوَاِِ الصژي

      (گ22)ص:

ی »اسژژتبرق« و  العشژژق و المعشژژوق والحبیب و المحبوف(ی دو واژهی چهاردهم )فیدر عبارت دیگری از آغاز مقامه

 است: »عبقری« در وصف طبیعتی چنین آمده

 (گ 133: 1395گگگ  )بلییی  عبقریو   استبرق وقتی از اوقات که سیمای عالمی غض و طری بود و بسا  هامون -

مُتلاکِئِینَ عَلىَ فُرُشٍ بطََائنُِهَا مِنْ  ای اسژژت: »اسژژتبرق« م خوذ از :»ر جدا انهی بر رفته از آیههر ی  از کلماتی به طو

تَبْرَقٍ مُتلاکِئِینَ عَلىَ  ( و »عبقری« مقتبا از: »21  انسژژژان:53  دخژان:31(  )و نیز رگکگ: کهف:  54)الرّحمن:    «إِسژژژْ

در وصژف پاداش بهشژتیان و نیکوکاران    قرآنباشژدگ این دو واژه در  ( می76)الرحمن : «رَفْرَفٍ خُضژْرٍ وعََبْقَرِی  حِسژَانٍ

/ذیل: برق( و »عبقریّ«ی »نوعی از فرش 1:ج1352اسژتگ »استبرق« به معنی »حریر ضییم برّاق« )قرشییکار رفتهبه

/ذیل:  2: ج1374اسژژژت« )راغبی  دادههای بهشژژژتیان قراراند خداوند آن را نمونه و مرلی برای فرشاسژژژت که  فته

 عبقر(گ  

 آوریم:واری میدیگر ترکیبات و مفردات قرآنی را در عبارات زیر فهرست

 (گ 143: 1395)بلییی    سلاسل و اغلالقدم در قید و انکال و دست در   -

 (گ4)الانسان :« إِنلاا أَعتَْدْنَا لِلکَْافِرِینَ سَلَاسِلَ وَأغَْلَالًا وَسَعِیرًا»

 (گ 54: 1395بیواندم )بلییی    السّمواتملکوت  در خلقت   -

 گ(185« )الاعراف:أَوَلمَْ ینَْ ُرُوا فیِ مَلکَُوتِ السلامَاوَاتِ وَالْ َرضِْ»

 (گ 50: 1395)بلییی    یَا أُولیِ الْ َبْصاَرِواعتبروا  ان روا یا اهل الامصار   -

«  فاَعتَْبِرُوا یَا أُولیِ الْ َبْصژَارِبرده: » نویسژندهی در عبارت اخیر از سژب  و اسژلوف سژاختار و موسژیقی این آیه هم بهره

 (گ2)الحشر:

 (گ27:  1395)بلییی  أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عمََلًالا یُضی ُ  فَلا تَقطَعوا عَن اعتیاضِ الاحسانِ امَلاً فانّ اللهَ   -
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 (گ30« )کهف:  عمََلًاإِنلا اللاذِینَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصلاالِحاَتِ إِنلاا لَا نُضِی ُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ» 

 (گ 42: 1395طریق العابرین )بلییی    الدّنیا واعلموا انمّا -

 (گ20«گ )حدید:الدُّنیَْا لَعِبٌ وَلَهْوٌ  ةَُاعْلَمُوا أَنمََّا الْحیََا» 

 (گ  42: 1395فتَحًا قریب الجنی )بلییی    وارتقبوا -

 (گ93« )هود: وَارْتَقِبُوا إِنیِّ مَعکَمُْ رَقِیبٌ»

 اشارات قرآنی و کاربرد اسلوب و ساختار قرآن کریم.  2-3

نیز قابل ت مل اسژژتگ او با    قرآن کریمی ت ثیرپذیری از اسژژلوف و سژژاختار نحو و جملات  هنر قاضژژی بلیی در زمینه

قرآن   یری از اسژژلوف و سژژاختار  نمایدگ حمیدالدّین با بهرهانگیز میاسژژتفاده از این روشی متن مقامه را زیبا و دل
توان آن را  ای اسژت که میای را ابدا  کندگ در این روشی کاربرد عبارات عربی به  ونهی قادر بوده تا عبارات تازهیمکر

پیوسژتن ن م به نرر از ن ر لفظ و معنی هنر  ای از قرآن دانسژتگ وی در »نی   ر آیهبه لحاظ وزن یا سژاختاری تداعی

ر قطعژات نرریی از مضژژژامین آیژات و احژادیژو بژه صژژژورت حژل«  تو مهژارت خژاصژژژی داردگ در مورد اقتبژاح در بیح

 یری متضژمّن کاربرد مسژتقیم واژ ان قرآن و  اه بدون اقتباح   یردگ  اه این بهره( بهره می585: 1390)خطیبیی  

   پذیردگ او در شژکل اوّلی با تلفیق جملات عربی خود با آیات و واژ ان قرآنیی عباراتی مت ثر از سژباز آن صژورت می

آفریندگ مصژژنّف در این روش ممکن اسژژت از چند آیهی ی  مفهوم را القا نماید یا با ت ییراتی در  میقرآن  و سژژیاق  

توان بژه عبژارات  ی تلفیق چنژد آیژه برای یژ  عبژارت میواژ ژانی آن را بژا هژدف خود همژاهنژگ کنژدگ برای نمونژهی دربژاره

 زیر اشاره کرد:

 (گ19: 1395گگگ  )بلییی بهبِذُنُوف اعْتَرَگگگ ایمان من  بالعلم الرّاسخ  شَرلافنا  اللاذِی  الْحمَْدُ لِللاهِ -

  اَحَللاناگگگ«  اللاذِی گگگالْحمَْدُ لِللاهِ اللاذِی أَذْهَبَ عنَلاا الْحَزَنَ»ی  ای اسژژژت از سژژژب  آیهکاربرد »الحمدلله الّذیگگگ« اسژژژتفاده

یُونَ فیِ الْعِلمِْ»از  ( 19: 1395(ی و بالعلم الراسژژخ )بلییی  34)فاطر: اسژژت و مَنِ  ( اخذ شژژده7) آل عمران:  «وَالرلااسژژِ

 (گ 102توبه: ) «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهمِْ»( اشاره دارد به 19: 1395اعتَرَفَ بِذُنوبِه )بلییی 

 (گ19: 1395)بلییی    کریرًا  سَلمّ تسَلیمًافی دینِ الله و   المُهاجرین و الانصارفی سبَیل الله و   الذّاهبین  -

یَهْدِینِمذکوری به ترتیب م خوذ اسژژت از »  عبارات افات: «إِنيی ذَاهِبٌ إِلىَ رَبيی سژژَ لَقَدْ تاَفَ الللاهُ عَلىَ النلابیِي  (  »99)الصژژّ

وَمَلَائکَِتَهُ یُصژَلُّونَ عَلىَ النلابیِي یَا أَیُّهَا اللاذِینَ آمَنُوا صژَلُّوا  إِنلا الللاهَ  ( وگگگ »117)توبه:   گگگ«وَالْمُهَاجِرِینَ وَالْ َنْصژَارِ اللاذِینَ اتلابَعُوهُ

 (گ56)الاحزاف:   «عَلَیْهِ وَسَليمُوا تسَْلِیمًا

 یةفقد یشکوالمریض بالشکا             یةَهذی الحکا  وَدَ ْ  اصْفحَْفَاَلا  -

 (گ    176: 1395)بلییی  

فحَْ  یادآور: » لاَمٌفاَصژژْ ( اسژژت که در هر دو مورد از  48)الاحزاف: گگگ«وَدَ ْ أَذَاهمُْ( و نیز: »89زّخرف:« )العَنْهمُْ وَقُلْ سژژَ

 رهاکردن و روی بر رداندن و  ذر از موضو  یا کسی استگ

 (گ 29: 1395گگ )بلییی  وَ السلالامالیومَ    کمنَصَحْتُقَد  یَا قَوْمِ    -
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لاَمُ عَلىَ مَنِ اتلابَ َ الْهُدَى(گ »93)الاعراف:    «رِسژَالاَتِ رَبيی وَنَصژَحْتُ لکَمُْ  یَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَ ْتکُمُْ» (گ در عبارت  47طه:« )وَالسژلا

چه حضژرت موسژی ) ( پا از بیان ادلّه به فرعون ایهار  ای به پایان کلام و اتمام حجت اسژتی ن یر آندوم اشژاره

 داشتگ

کند که  حمیدالدّینی  اه مت ثر از ی  آیهی با ایجاد ت ییراتی در صژورت صژرفی یا نحوی آن آیهی عبارتی خلق می     

 دهد:درون خود سج  و جناح را هم جای می

بنَُافی هَذا الجَم  وَ التلافریق انلاه   - بُنَ( م خوذ اسژژت از »23:  1395الرلافیق )بلییی   وَنِعمَْ  حَسژژْ ا الللاهُ وَنِعمَْ  وَقاَلُوا حَسژژْ

 (گ173)آل عمران:  «الْوکَِیلُ

شژدن  ی »فیض« به معنای پرشژدنی جاری(گ »أفاضژوا« از ریشژه54:1395گگگ )بلییی    ضژوافَاأَفقلتُ لقَلبی والرّفاق    -

جا(گ در عبارت  کردن نیز آمده اسژت )همان/ذیل فیض( و آف زیاد اسژتگ هم نینی در معنای کو 5:ج1354)قرشژیی  

(  199بقره:) «ثمُلا أَفِیضُوا مِنْ حَیْوُ أَفَاضَ النلااحُی »کردن کاربرد دارد و یادآور آیهشدن و کو ر معنای پراکندهفوق د

 کندگاست که همین معنا را نیز افاده می

 و لا تلوموالاتعذلونی    یا مَعشَرَ المسُلِمینَ قُومُوا            -

 (گ  54: 1395)بلییی  

 ( استگ22)ابراهیم:  فَلَا تَلُومُونیِ وَلُومُوا أَنْفُسکَمُْملهم از: »

وَأَحْسژِنْ  ی » یری از آیه(گ بهره57: 1395)بلییی    کمکمََا أَحْسژَنَ الللاهُ إلَِیْنوا وَأَحْسژِ پیر  فت: گگگعین الله علیکم    -     

 شودگ( به روشنی دریافت می77)القصن: «کمََا أَحْسَنَ الللاهُ إلَِیَْ 

جوید که فرازهای  وفا اشژاره دارد و در آن از عبارتی سژود میحمیدالدّینی در بیتی به عدم اعتماد به دوسژتان بی     

 ن الیگگگ« در بیت زیر:رکْآورد  مرلا » فلاتَقرآنی را به خاطر می

 ذل  الاخژژژا ژژژژژژن الژژژیکرْفلاتَو الّا    اخوک الذی واساک فی البؤح و الرلاخا

 ( 111: 1395)بلییی   

ی هود ) ( در توصژیه به عدم اعتماد و میل و  رایح به سژوره 113ی ذهنِ خواننده را به سژمت و سژوی سژیاق آیه

 «گگگگولََا تَرکَْنُوا إِلىَ اللاذِینَ یَلَمُوا فَتمََسلاکمُُ النلاارُ  دهد: »ستمگران سوق می

 وار به صورت زیر است:دیگر موارد ت ثیرپذیری از آیات فهرست

 (گ116: 1395بیطوف الحبّ ان نزلت )بلییی    لْتَفِتْتَ  لا  -

 .(65(  )حجر:81)هود: «ولََا یَلْتَفِتْ مِنکْمُْ أَحَدٌ» 

 (گ128: 1395)بلییی  ةَوقَدَمُالقلب   ناَرُکم قد هجرتُ و    -

 (گ6« )همزه:  ةَ اللاتیِ تَطلالِ ُ عَلىَ الْ َفئِْدَ ةَُناَرُ الللاهِ الْمُوقَدَ»

 (گ 72: 1395گگگ )بلییی  الحبل المسدفلما نَجَوت من هذا   -

 گ(5« )المسد:  فیِ جیِدِهَا حَبْلٌ مِنْ مسََدٍ» 
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 (گ 157: 1395)بلییی   مُریب  الْیِصاَمِفی    ألََدُّگگگو خصمی   -

 گ(204« )البقره:  الدُّنیَْا وَیُشْهِدُ الللاهَ عَلىَ مَا فیِ قَلْبِهِ وَهُوَ ألََدُّ الْیِصاَمِ  ةَ وَمِنَ النلااحِ مَنْ یُعْجِبُ َ قَوْلُهُ فیِ الْحیََا»

 (گ 138: 1395)بلییی    یُجازی الاحسان بالاحسان فت رَحمِ الله امرِ گگگ   -

 (گ60)الرحمن:  «هَلْ جَزَاُِ الْإِحسَْانِ إلِلاا الْإِحسَْانُ»

أَمْ  »(گ  163: 1395)بلییی    کالانعامندارد و امتحان ایشژژان سژژنگی نیاردگ العوام    دانسژژتم که ازدحام عوام درنگی  -

 (گ44)فرقان  «تَحْسَبُ أَنلا أکَْرَرَهمُْ یسَْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ همُْ إلِلاا کاَلْ َنْعاَمِ

 (گ 169: 1395)بلییی   اتاک الامر لیلا و نهاراگگگو   -

 :(گ24یونا« )أَتَاهَا أَمْرُنَا لیَْلًا أَوْ نَهَارًای »آیه  م خوذ است از مضمون و ساختار 

رائِر و یُدرِکُ مَا فی الضژّمائر« )بلییی    »والله یَعلمَُ مَا  چندین سژین ناسژنجیده و درون ناآفریده نباید  فتن- فیِ السژلا

 (گ19« )نحل:ونَوَالللاهُ یَعْلمَُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُ»ی  ( که ملهم است از آیه181: 1395

 (گ159: 1395علیَ التلاراضی )بلییی  اَصلحِ بیَنَهمُا   فتم ایُّها القاضی    -

 (گ9الحجرات:« )وَإِنْ طَائِفتََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقتَْتَلُوا فَ َصْلِحُوا بیَْنَهمَُا» 

 (گ73: 1395این عهد اسلام و دین است و لاتنقُض مِن بَعدِ المیراقگ )بلییی    -

اللاذِینَ  یادآور »(   91النّحل:« )یکْمُْ کَفیِلًاوَأَوْفُوا بِعَهدِْ الللاهِ إِذَا عَاهَدْتمُْ ولََا تَنْقُضُوا الْ َیمَْانَ بَعدَْ تَوکْیِدِهاَ وَقَدْ جَعَلْتمُُ الللاهَ عَلَ

 (گ  20الرعد:« )یُوفُونَ بِعَهْدِ الللاهِ ولََا یَنْقُضُونَ المِْیرَاقَ

 (گ 46: 1395)بلییی    خَسِرالمُلحِدونَ رَبحِ المُوحيدون و  -

 (گ 78  )غافر: «وَخَسِرَ هُناَلِ َ الْمبُْطِلُونَمت ثر از سب  و ساختار: » 

 

 یَحُژژژژوم   اَرجائِهاو هُژژو ب  الفل  المُستدیر سقف -

 (گ185:  1395)بلییی  

 (گ17)الحاقه:    «ن ي ةَ أَرْجَائِهاَ وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبي َ فَوْقَهمُْ یَوْمَئذٍِ ثمََاوَالْمَلَ ُ عَلىَ  »مت ثر از اسلوف:  

 . کاربرد ترجمه و واژگان قرآن در عبارات فارسی 2-4

 یری از رویکرد قرآنی قاضژی حمیدالدّینی چنان اسژت که از ترجمه یا مفردات و واژ ان قرآنی در  شژکل دیگر بهره

 ونه  جوید و عبارات فارسژی را بدینجهت تکمیل مفاهیم ذهنی خود با موضژوعات متفاوت برای میاطب سژود می

 نماید:  مزین به مضامین قرآنی می

و عنان مرکبح آهسژژته دارید که محی  دنیا و    به بند و زنجیرش بسژژته داریدید که  گگگگ ندای عالم غیرت به در آ-

المجنون(ی  ی پانزدهم )فی( در این عبارت از مقامه  146:  1395بسی   یتی توس   ذار قدم عاشقان نداردگگگ )بلییی  

س ةَ فیِ  ثمُلا   گگگخُذُوهُ فَ ُلُّوهُای اسژت م خوذ از: »خطافِ بسژتن به بند و زنجیر ترجمه سِلِِ  «  ذَرعُْهَا سژَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسژْلکُُوهُ سِِ 
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پس در زنجيرى كه درازى آن هفتاد گز اسييو وى را در ، ...  گويند[ بگيريد او را و در غل كشيييد](: 32-30)الحاقه:  

 .بند كشيد

 آورد:كند، چنين میجا كه پير، مستمعان را موعظه میالوعظ( آنی دهم )فیدر مقامه

 ر فرازی  (گ مرج  و مذفی تداعی 106: 1395د که امروز را فردایی اسژت گگگو هری  را مرجعی و مذبی )بلییی  بدانی-

 از آیات زیر است:

 (گ23)یونا:  ثمُلا إلَِینَْا مَرْجِعکُمُْ  ( در حقیقت باز شت آنان به سوى ماست) :(25« )ال اشیه:إِنلا إلَِینَْا إِیَابَهمُْ»

ی  ترکیبژات و واژ ژان دیگری چون »میقژات معلومی بضژژژاعژت مزجژاتی حور عینی غژدو و رواح«ی نیز ار جملژه     

 است که در عبارات زیری مشهود است:   مقاماتهای بینامتنی حمیدالدّین بلیی در  ت ثیرپذیری

 (گ 64: 1395و میعادی مرقوم بنهاد )بلییی    میقاتی معلومبا یکی از آن طایفهگگگ  -

 گپا ساحران براى موعد روزى معلوم  ردآورى شدند(:  38)الشعراِ:    «ٍلمِِیقاَتِ یَومٍْ مَعْلُومَاللَّح ر ةَََُفَجُمِ َ» 

 (گ  35: 1395است )بلییی    بضاعتی مزجاتشباف  -

 گایم  اى ناچیز آورده و سرمایه (:88)یوسف: «ةَ مُزْجَا  ع ةَ وَجِئنَْا بِبِضَا»

 حورالعینرویشان در کشی چو   شهرشان از خوشی چو خلد برین   -

 (گ165:  1395)بلییی 

  درشتو حوران چشم (:22« )الواقعه:وَحُورٌ عِینٌ»

 (گ40: 1395ی کافور و رباح )بلییی  در سلسله غدو و رواحزان   -

و باد را براى سژلیمان ررام کردیم  که رفتن آن بامداد ی   (: 12)سژبا:   «ولَِسژُلَیمَْانَ الريیحَ غُدُوُّهَا شژَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شژَهْرٌ»

 گماه و آمدنح شبانگاه ی  ماه رراه  بود

 . توصیف طبیعت با الهام از قرآن کریم2-5

جا که به توصژژیفاتی ن یر طلو  و غروف خورشژژید و آغاز شژژب روی آوردهی از واژ ان قرآنی  ی آنمقاماتقاضژژی در  

  یرد:غاسق« بهره می»دلوکی غسقی  

(   89کرد )همژان :  بژه سژژژوی دلوک(  آفتژاف عزم او از طلو  روی  190:    1395)بلییی  دلوکآفتژاف فلژ  عزم  -

(   149(  شژب غاسژق )همان:113(  نزول آفتاف در شژتاف دلوک )همان:155خورشژید کودکی قصژد دلوک )همان:

  ةَ أَقمِِ الصلالَا ی: »( که م خوذ است از آیه35صادقگگگ )همان:  (  میان شژب غاسژق و صبح40مِن الفَلق الیَ ال َسژَقِ )همان:
 (گ78  )الاسراِ: «لدُِلُوکِ الشلامْاِ إِلىَ غَسَقِ الللایْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

 . تأثیر از مفاهیم و مضامین قرآن کریم2-6

که ممکن اسژت در بادی     یری از مضژامین و مفاهیم قرآنی چنان اسژتمهارت و اشژراف قاضژی حمیدالدّین در بهره

امر به ن ر خوانندۀ متنی خطور ننماید  چرا که نرر وی از حیو کاربرد کمیّ تمریلات و تشژبیهات و اسژجا  و آهنگ  
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کلماتی مجالی در بررسژی رویکردهای دینی نویسژنده برای میاطب نیواهد  ذاشژت  با این وصژفی بازخوانی عبارات  

استگ شواهد  فاهیم ذهنی اثر خودی از مفاهیم کلام وحیانی بسیار مایه  رفتهدهد که وی در بیان منشان می  مقامات

 های زیر مؤید این مطلب است:و مرال

آن ه (:  96)النّحل: «مَا عنِْدکَمُْ یَنْفَدُ وَمَا عنِْدَ الللاهِ بَاقٍ( مت ثر اسژت از »28:  1395دنیا سژرای  ذشژتنی اسژت )بلییی  -

 (گ24یونا:رگکگ و نیز ) آن ه پیح خداست پایدار استشود و  پیح شماست تمام مى

شژَرَ َ لکَمُْ  (ی متناسژب اسژت با »20(  شژار  شژریعت را به ما نمود )همان:19:  1395دقایق شژرعه و دینه گگگ )بلییی  -

ى بژِهِ نُوحژًا وَاللاژذِی أَوْحیَْنژَا إلَِیژَْ  وری:    «مِنَ الژديینِ مژَا وَصژژژلا چژه را کژه بژه نوح دربژاره آن  از راحکژام  دین آن (:13)الشژژژّ

 گگگ گسفارش کرد براى شما تشری  کرد و آن ه را به تو وحى کردیم

  خاتم انبیامنتیگگگ  بی  خلعت ایمان بر سژر ما افکندضژنّتی گگگگگگ وهر جان در نهاد ما نهاد بیبر ما کشژید رقم بند ی  -

و  (:56)ذاریات:  «وَماَ خَلَقْتُ الْجِنلا وَالْإِنْاَ إلِلاا لیَِعْبُدُونِ(گ بیح اوّلی بر رفتژه از »20: 1395را دلیژل راهگگگکردگگگ)بلییی 

 گکه مرا بپرستندجن و انا را نیافریدم جز براى آن

  که اسژلاماز این(:  17)حجرات:  «بَلِ الللاهُ یَمُنُّ عَلَیکْمُْ أَنْ هَدَاکمُْ لِلْإِیمَانِ إِنْ کنُْتمُْ صژَادِقِینَ»  یقسژمت دوم هم به آیه

کردن شژما  ت مگذارید بلکه راین  خداسژت که با هدایتآوردنتان منّنهند بگو بر من از اسژلاماند بر تو منت مىآورده

ی مذکور اشژژاره دارد که پرورد ار نعمت ایمان را بر در آیهدگ   ذارد ا ر راسژژتگو باشژژیبه ایمان بر شژژما منت مى

مژَا کژَانَ مُحَملاژدٌ  منّتی« بر مژا نهژادگ و خژاتم انبیژا بژه: »رده کژه ایمژان را »بیکژه حمیژدالژدّین آوبنژد ژان منژّت نهژاد  در حژالی

 ( اشاره داردگ  40« )احزاف: أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجاَلکِمُْ ولََکِنْ رَسُولَ الللاهِ وَخَاتمََ النلابِیيینَ

 نویسد:جویان چنین مینویسنده در مقدّمهی با انتقاد از عیب     

اند که شژهر خود  م   ویانگگگهمه عالم نقاد اخفح و صژرّاف اعمحی غیبجویان اسژت و خانهی عیبنهدنیا خا     

ی  طلبنژد  بژه شژژژب تژاریژ ی خا بژاریژ  در دیژدهجوینژد و جو خود نژایژافتژه ارزن دیگران میکرده و برزن دیگران می

 (گ22: 1395یاران دیده و به روز روشن کوه معایب خود نادیده )بلییی  

أَفَلژَا تَعْقِلُونَی »این عبژارات متنژایر اسژژژت بژه آیژه  کمُْ وَأَنْتمُْ تَتْلُونَ الکِْتژَافَ  وْنَ أَنْفُسژژژَ «  أَتژَ ْمُرُونَ النلاژاحَ بژِالْبِري وَتنَْسژژژَ

خوانید  که شژژما کتاف رخدا  را مىکنید با ایندهید و خود را فراموش مىآیا مردم را به نیکى فرمان مى(: 44)بقره:

 گ  اندیشیدرهیخ  نمى  آیا

در عبارت فوق با لحنی مفیدِ تنبیه و هشژدار و تحذیر در قالب جملات پرسژشژی میاطب را به دیده فروبسژتن به      

 خواندگ ریبان خویح فرامی

 (گ41: 1395ها در هم پیوسته  شت و رکاف مبارزان در هم بسته شد )بلییی  ی صفسلسله  -

خدا در حقیقت  (: 4)الصّف: «إِنلا الللاهَ یُحِبُّ اللاذِینَ یُقَاتِلُونَ فیِ سژَبِیلِهِ صژَف ا کَ َنلاهمُْ بُنیَْانٌ مَرْصژُوصٌی »یادآور اسژت از آیه

  گکنندجهاد مى یانددوست دارد کسانى را که در راه او صف در صف چنانکه  ویى بنایى رییته شده از سرف

 (گ43: 1395دخانی بیرون کردند )بلییی  کواکب ثواقب آسمانیی سر از روزن  -
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ماِِ وَ هیَِ دُخَانٌ« )فصژّلت:  دود بودن آسژمان در آغاز خلقت ملهم اسژت از آیه سژپا  (: 11ی »ثمُلا اسژتَوی اِلیَ السژلا

 است:ی هشتم )فی التّصوف( آوردهاین مطلب را نیز در مقامهگ آهنگ رآفرینح  آسمان کرد و آن بیارى بود

ی اهل ماتم اسژت به من چرا ی کبود در سژر افکندند به زبان حال  فت: این جامهسژیّاح را خرقه  آن روز که فل  -

رسژید   فتند آهسژته باش که هرکه را تکوین و تیلیق از بیار و دود بودی شژعار و دثار او سژیاه و کبود بود )بلییی  

 (گ86: 1395

 است:  قرآن کریمویسنده از آفرینح انسان از  ل سیاه نیز از دیگر موارد ت ثیرپذیری ن

 (گ46: 1395 ل و  یاه بر دماندی احیای این اجسام هم تواند و داند )بلییی     ِل سیاهآن که از -

انسژان را از  لى خشژ  از  لى    یو در حقیقت  (:26  « )الحجر:وَلَقَدْ خَلَقنَْا الْإِنْسژَانَ مِنْ صژَلْصژَالٍ مِنْ حمََإٍ مَسژْنُونٍ» 

 نیز مذکور استگ قرآنهای دیگر  آفریدیمگ این موضو  در سورهسیاه و بدبو 

الربی (ی پا از آن کژه بژه مژذمژت میژالفژان و ملحژدانی کژه منکر معژاد و رسژژژتییزنژد  ی چهژارم )فیدر مقژامژه     

(گ 46: 1395ین تفرقه را اجتماعی« )بلییی  نویسژژد: »هر آینه این م لمه را اسژژتماعی خواهدبود و اپردازدی میمی

 یردی بر این پایه نویسژنده با لحنی   ویی منکران باور ندارند که سژینان و اسژرار درونشژان مورد اسژتما  قرار نمی

 ُ  أمَْ یَحسَْبُونَ أَنلاا لَا نسَْمَ»شود: استنبا  می دارد که چنین نیستگ در جملات مذکوری مضمون این آیهمؤکد بیان می

شژنویم  پندارند که ما راز آنها و نجوایشژان را نمىمىآیا   :(80)الزّخرف :  «سژِرلاهمُْ وَنَجْوَاهمُْ بَلىَ وَرُسژُلنَُا لَدَیْهمِْ یکَتُْبُونَ

 گکنندچرا و فرشتگان ما پیح آنان رحاضرند و  ثبت مى

(گ 50: 1395سژبّحان و مهلّلان )بلییی  این همه در مشژکلات وحدانیت مسژتدلّان و معلّلانند و در چمن بند ی م  -

 ی الاسراِ:سوره44است از محتوای آیهبر رفته

بيحُ بِحَمْدِهِ ولََکِنْ لَ»  یٍِْ إلِلاا یُسژژَ بْ ُ وَالْ َرضُْ وَمَنْ فِیهِنلا وَإِنْ مِنْ شژژَ مَاوَاتُ السژژلا بيحُ لَهُ السژژلا بِیحَهمُْتُسژژَ  «: ا تَفْقَهُونَ تَسژژْ

 ویند و هیخ چیز نیسژت مگر اینکه در حال  هاسژت او را تسژبیح مىهفتگانه و زمین و هر کا که در آنهاى  آسژمان

 گیابیدها را درنمىولى شما تسبیح آن  ی وید  ستایح تسبیح او مى

و  دارد که وجود هر پدیدهی نشژان و دلیلی بر اثبات وجود خداسژتگ بنابراینی آیات  مصژنّف در ابیات زیر بیان می     

قرآن  های فراوانی در برابر دید ان آدمی قرار دارد که او به خاطر غفلت و یا اعراض از آن متوجه نیسژژتگ در  نشژژانه
توان به  ذردگ مرلا میهایی در آسژمان و زمین اشژاره دارد که انسژان از آن غافلانه مینیز به وجود فراوان نشژانه  کریم

و    :( رجو  کرد به معنای105)یوسژف: «مَاوَاتِ وَالْ َرضِْ یَمُرُّونَ عَلیَْهَا وَهمُْ عنَْهَا مُعْرِضژُونَفیِ السژلا  آی ةَ وکََ َیينْ مِنْ  ی »آیه

  گ ردانند ذرند در حالى که از آنها روى برمىها مىها و زمین است که بر آنها در آسمانچه بسیار نشانه

 آیِ ِِةَ فَفژژژژی کُژژلي شَژژژژیٍِ لَژژژژهُ   کَژژونِژژژهِاذا رُمژژژتَ نژژصّژژژژاً علژژژی 

 ور همی در معرفت رویی و رایی بایدت   ر همی در کوی وحدت آشنایی بایدت

  ر همی بر هستی صژژان   وایی بایدت  دهندی عالم  واهی میساکن و جنبنده
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 عبرت توتیایی بایدت ر همی در چشم    از وجود این صنای  چشم را کحلی بساز

 (گ 50: 1395)بلییی  

ی الحژدید و با الگوپذیری از سژژژاختژار  شژژژریفژه 20ی  الربی (ی متژ ثر از آیهی چهژارم )فیدر جملات زیر از مقژامه     

 راند:اعتباری زند ی دنیا سین میآغازین آیه )بدانید: اعلموا( در بی

 (گ 50: 1395بران را خزان در قفاست )بلییی  فاست و این سیمصای دوستانی بدانید که کاح غرور دنیای دنی بی-

وَتَفژَاخُرٌ بیَْنکَمُْ وَتکَژَاثُرٌ فیِ الژْ َمْوَالِ وَالژْ َوْلژَادِ کمََرژَلِ غَیژْوٍ أَعْجژَبَ الکُْفلاژارَ نَبژَاتژُهُ ثمُلا  ز ینِ ة ََالژدُّنْیژَا لَعژِبٌ وَلَهْوٌ وَ  ةَُعْلَمُوا أَنلامژَا الْحَیژَاا» 

  :«الْ ُرُورِ الدُّنیَْا إِللاا متََا ُةَُمِنَ الللاهِ ورَِضْوَانٌ وَمَا الْحیََا ةَ یَهِیصُ فَتَرَاهُ مُصْفَر ا ثمُلا یَکُونُ حُطاَمًا وَفیِ الْذخِرَۀِ عَذَافٌ شدَِیدٌ وَمَ ْفِرَ

جویى در اموال و  و فزوندانید که زند ى دنیا در حقیقت بازى و سژر رمى و آرایح و فیرفروشژى شژما به یکدیگر  ب

ها  چون مرل بارانى اسژت که کشژاورزان را رسژتنى آن رباران  به شژگفتى اندازد سژپا رآن  فرزندان اسژت رمرل آن

کشت  خش  شود و آن را زرد بینى آنگاه خاشاک شود و در آخرت ردنیا پرستان را  عذابى سیت است و رمؤمنان  

 گزند انى دنیا جز کالاى فریبنده نیسترا  از جانب خدا آمرزش و خشنودى است و 

المجنون( به مفهوم آیات  ی پانزدهم )فیی خداوند در مقامهمفهوم سژرافکند ی و سژرافرازی بند ان به وسژیله     

 قرآنی در این خصوص اشارت دارد:

 (گ145: 1395که بلندش تو کنیگگگ )بلییی  کی پست شود آن -

 گخواهى عزت بیشى و هر که را خواهى خوار  ردانىهر که را   (:26)آل عمران:   «تُعِزُّ مَن تشََاُِ وَتُذِلُّ مَن تشََاُِ»

های لقمان:   وی با مضژژمون سژژورهمحتوای جملات زیر که از حسژژابرسژژی دقیق اعمال در سژژرای دیگر سژژین می

 تناسب دارد: 47و الانبیاِ:  49یکهف: 16

)بلییی    قفیزی را قفیزهر صژاعی را صژاعی و هر هر آینه این م لمه را اسژتماعی خواهد بود و این تفرقه را اجتماعی   -

 (گ 46: 1395

بَّةَ یَا بُنیََّ إِنَّهَا إِنْ تَ ُ مِرْقاَلَ  » مَاوَاتِ أَوْ فیِ الْ َرضِْ یَ ْتِ بِهاَ اللَّهُ  ةَ مِنْ خَردَْلٍ فتََکُنْ فیِ صژَیْرَ  ح  (:  16« )لقمان:أَوْ فیِ السژَّ

در آسژژمانها یا در زمین باشژژد خدا آن را  سژژنگى یا  اى پسژژرک من ا ر رعمل تو  هموزن دانه خردلى و در تیته  

 گآوردمى
 است:  قرآن کریمالسکّباج( ملهم از ی ششم )فیتنفا صباحی نزغات شیطان نیز در مقامه

بحِْ إِذَا تَنَفلااَ(گ » 68: 1395تا  اه ت لا رواحگگگ )بلییی    تنفا صژباحاز وقت  - سژو ند به صژبح   (:18« )التکویر:  وَالصژُّ

 گچون دمیدن  یرد

 (گ 69: 1395و عررات نفسانی حمل کردم )بلییی    نزغات شیطانیپا بر  -

مِی ٌ عَلِیمٌ» تَعِذْ بِالللاهِ إِنلاهُ سژژَ یطَْانِ نَزْنٌ فَاسژژْ لت:200)الاعراف:  «وَإِملاا یَنْزغََنلا َ مِنَ الشژژلا    53  الاسژژراِ: 36( )و نیز فصژژّ

 گناه بر زیرا که او شنواى داناستاى به تو رسد به خدا پو ا ر از شیطان وسوسه (:100یوسف:
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ی  های دیگر ت ثیرپذیری بلیی از آیات الهی اسژژتگ در بیشژژی از مقامهمقدار نیز از نمونهخلقت بشژژر از آف بی     

 خوانیم:است میدهم که با محتوای پند و اندرز به نگارش آمده

د ریاسژت اسژت و آتح سژیاسژت  )بلییی  ای از دخول آبی موجود شژده و به خروج بادی معدوم  شژتهی این چه با -

 (گ 106: 1395

»آبی« با وند »ی« که نشژژانگر تحقیر و ناچیزی آف اسژژتی در این جملات اشژژاره دارد به آیاتی در این زمینه که  

کند: »ثم جَعلَ نَسلَهُ ( بیان می20(  )المرسژلات:8مقدار(ی )الّسژجده:آفرینح انسژان را از »ماِ مهین«: )آف پسژت و بی

 دگسپا رتداوم  نسل او را از چکیده آبى پست مقرر فرمو  گگگ(:  8مِن ماٍِ مَهین )السّجده: لةَ ن سُلامِ

ی  برخوانمی اما سژژژلطان قوّت نفسژژژانی رابطه  ةالنلا رةَخواسژژژتم که دیده را از ن ر دوم بگردانم وَلاتتُبِ ِ النلا رَ  -     

« که نگاه را از پی نگاه نهی  ةالنلا ر  ةالمرل »وَلاتتُبِ ِ النلا رَ(گ ضژرف 134:  1395بود )بلییی  ی روحانی  سژسژتهمطیّه

در مورد »مدّ    قرآن کریمکندی نایر بر دیدنی اسژت ممتدّ و متوالی که ناشژی از توجه خاص اسژتگ این موضژو  در  می

ولََا تمَُدلانلا عَینَْیَْ   »باشژید:  چه به کسژی دادیم نگاه ممتد نداشژتهفرماید در امور دنیوی آنعین« مذکور اسژت و می

چه اصژنافى از ایشژان را  و زنهار به سژوى آن :(131« )طه:الدُّنیَْا لِنَفتِْنَهمُْ فِیهِ  ةَ الْحیََا ةَ إِلىَ مَا مَتلاعنَْا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهمُْ زَهْرَ

)و نیزرگک: گ دید ان خود مدوز  یاز آن برخوردار کردیم رو فق   زیور زند ى دنیاسژژت تا ایشژژان را در آن بیازماییم

 (گ88الحجر:

ت رسژول  السژّنیّ و الملحد( اشژاره دارد به یار غار حضژرالمنایره بینی نهم )فیکاربرد دوسژتان غاریی در مقامه     

 است: ی التّوبه از آن سین به میان آمدهالله علیه و آله که در سورهصلوات

 (گ94: 1395سپردم )بلییی  با چنین یاران کاری دوستان غاری راه می-

رَهُ الللاهُ إِذْ أَخْرَجَهُ اللاذِینَ کَفَرُوا ثَانیَِ اثنَْیْنِ إِذْ همَُا فیِ الْ» رُوهُ فَقَدْ نَصژژَ احِبِهِإلِلاا تَنْصژژُ اللهَ مَعنَا  لاتَحزَن اِنّ   اَرِ إِذْ یَقُولُ لِصژژَ

 ر او رپیژامبر  را یژارى نکنیژد قطعژا خژدا او را یژارى کرد هنگژامى کژه کسژژژانى کژه کفر ورزیژدنژد او را راز  ا  (:40)التّوبژه:

 فژت انژدوه مژدار  مى  مکژه  بیرون کردنژد و او نفر دوم از دو تن بود آنگژاه کژه در غژار رثور  بودنژد وقتى بژه همراه خود

العشژژژق و المعشژژژوق(ی هجژدهم )فی  هژای چهژاردهم )فیگ حمیژدالژدّین »یژار غژار« را در مقژامژهکژه خژدا بژا مژاسژژژت

 است:کار بردهالبلخ( نیز بهاوصاف

 (گ 166: 1395پوست و صدیق صادق و خلّ موافق یافتم )بلییی  همه را رفیق طریق و یار غار و دوست ی    - 

  (گ135در این غاری بی یار نتوان غنود )همان:  -

 آوریم:موارد دیگر کاربرد مفاهیم آیات و ت ثیرپذیری نویسنده را در عبارات زیر به طور اجمال می

 (گ  106هر سیئه را مجازاتی )همان: هر حسنه را مکافاتی است و  -

کمُْ وَإِنْ أَسژَ ْتمُْ فَلَهَا» نْتمُْ لِ َنْفُسژِ نْتمُْ أَحْسژَ اید و ا ر بدى  ا ر نیکى کنید به خود نیکى کرده :(7« )الاسژراِ:  إِنْ أَحْسژَ

 گاید کنید به خود ربد نموده
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 (گ 106: 1395منادی شر  در خروش است و واعظ شیب بر بنا وش )بلییی    -

تَمِ ْ یَوْمَ یُنژَادِ المُْنژَادِ مِنْ مکَژَانٍ قَرِیژبٍ»    دهژد بژه  وش    و روزى کژه منژادى از جژایى نزدیژ  نژدا درمى (:41)ق:  «وَاسژژژْ

 گباش

 (گ 106: 1395چندین بشیر و نذیر بر تو آمد و انذار کرد و تو نپذرفتی)بلییی    -

رَ الْجِني وَالْإِنْاِ  »  هِدْنَا  یَا مَعْشژژَ ونَ عَلَیکْمُْ آیَاتیِ وَینُْذِرُونکَمُْ لِقَاَِ یَوْمکِمُْ هَذَا قاَلُوا شژژَ لٌ مِنکْمُْ یَقُصژژُّ عَلىَ  أَلمَْ یَ ْتکِمُْ رُسژژُ

ى  روه جن و انا آیا از میان  ا(: 130)الانعام:    «الدُّنیَْا وَشژَهِدُوا عَلىَ أَنْفُسژِهمِْ أَنلاهمُْ کَانُوا کَافِرِینَََةَُأَنْفُسژِنَا وَغَرلاتْهمُُ الْحیََا

  :  فتند    شژما فرسژتاد انى براى شژما نیامدند که آیات مرا بر شژما بیوانند و از دیدار این روزتان به شژما هشژدار دهند

ما به زیان خود  واهى دهیم رکه آرى آمدند  و زند ى دنیا فریبشژان داد و بر ضژد خود  واهى دادند که آنان کافر  

 (گ9براهیم:)و نیز: ا اندبوده

 

 . کاربرد اسامی خاص قرآنی:2-7

به جز این مواردی قاضژی حمیدالدّین به اسژامی خاص مذکور در قرآن نیز اشژاره داردگ از آن جمله »هاروت و ماروت«ی  

(گ »قوم لو «ی )همژان:  251(ی در: )البقره:  151(گ »داوود و جژالوت« )همژان:  102)البقره:  :  ( در151:  1395)بلییی  

عراِ:   (یدر:  150 ( در  153(  »موسژژژی و ایّوف« )همژان:  84(ی در )الانعژام:  150(  »ذریژّت داوود« )همژان:  160)الشژژژّ

 ( وگگگ گ9( و )النّمل:  83)الانبیاِ:  

  . نتیجه3
اند که تا کنون در  روی آورده  مقامات حمیدیدر    قرآن کریمواکاوی ت ثیر آیات  در پژوهح حاضژژر نویسژژند ان به 

  مقامات اسژتگ در این نوشژتار آشژکار  ردید که قاضژی حمیدالدّین بلییی  منابعی به طور جدا انه بدان پرداخته نشژده
اسژتگ وی با اشژراف و مهارتی  بدیل و هنری تبدیل کردههای  ونا ون با امتزاج به آیات قرآنی به اثری بیرا به شژیوه

های مضژامین و  ای از تجلیّ  ونا ون واژهرا آیینه  مقاماتاسژتی قادر بوده تا کتاف  کار یری آیات قرآن داشژتهکه در به

 یری مسژتقیم آیات و نیز اسژتفاده از مضژامین و محتوای آیات به شژکل غیر  مفاهیم قرآنی نمایدگ مصژنّف در بهره

اسژژتادانه عمل    قرآن کریمه برای انتقال پیام خود و حتی اسژژتفاده از اسژژلوف سژژاختاری  مسژژتقیمی ترکیب چند آی

کند و  اه با  نماید و جملات جدیدی ابدا  میاسژژتگ مصژژنّفی  اه بیشژژی از آیه را با عبارات عربی تلفیق مینموده

ز این روشی متن مقامه را زیبا و  بردگ او با اسژژتفاده ااقتباح از آیه آن را در تکمیل یا تتمیم سژژین خود به کار می

 نمایدگ  انگیز میدل

ای را ابدا  کندگ در این  نیز قادر بوده تا عبارات تازه  قرآن کریم یری از اسژژژلوف و سژژژاختار  حمیدالدّین با بهره     

  قرآنز  ای ا ر آیژهتوان آن را بژه لحژاظ وزن یژا سژژژاختژاری تژداعیای اسژژژت کژه میروش کژاربرد عبژارات عربی بژه  ونژه
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Abstract 

 

HAMIDI MGHAMAT is one of the valuable books of technical prose in Persian 

literature that Judge Hamid al-Din (d. 559) has devoted his extensive knowledge to 

various fields. This text was adorned by the late professor and researcher of Dr. 

Anabzinejad correcting and adding suspensions to the ornament and is now one of the 

most authoritative manuscripts cited and available to scholars, professors and 

academics. The present study attempts to analyze the text of the authorities in a 

descriptive and analytical way to express different reflections of verses and themes of 

the Holy Quran which have not been mentioned in any source. The results of the study 

show that the verses of the verse are based on the verses in the direct application of 

the verses as well as the use of the content and content of the verses, the combination 

of several verses to convey their message and even the use of the structural style of 

the Holy Quranگ 
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 چکیده: 

سال      در  بار  نیستین  را  بینامتنیت  اصطلاح  کریستوا  که    1966یولیا  بارت  رولان  و  او  ن ر  از  امّا  کردی  مطرح 

 ذاران اصلی این ن ریه بودندی بینامتنیت به عنوان دید اهی روشمند برای بررسی و ردیابی ت ثیر ی  متن در  بنیان

پردازان نسل اوّل بینامتنیّتی نقد مناب  و صحبت از حضور  یهتوان  فت که اساساً در دید اه ن رمتن دیگر نبودگ می

پردازان بینامتنیت مانند لوران ژنیی ژنت و ریفاتر  یا ت ثیر ی  متن در متن دیگر جایگاهی نداردگ  نسل دوم ن ریه

دندگ از این  تر کنندگ آنها به دنبال جستجو و کشف ت ثیر متون بر یکدیگر بوتلاش کردند تا بینامتنیت را کاربردی

توان به نوعی با ادبیات تطبیقی از این من ر که در تلاش بررسی ت ثیر متون بر  من ری بینامتنیّت نسل دوم را می

پژوهح حاضر  در    یکدیگر است  بدون توجّه به اینکه این متون به ی  یا چند فرهنگ متعلّق باشندی برابر دانستگ  

است از جهت بررسی  انی که دربارۀ ی  موضو  )طاق کسری( سروده شدهدو قصیدۀ سینیۀ بحتری و ایوان مدائن خاق

در دو سطح  با بررسی سین این دو شاعر پیرامون ایوان کسری    ت ثیر قصیدۀ بحتری بر سرودۀ خاقانی واکاوی شدگ 

یده  های به کار رفتهی سطح پرداختن به وصف در دو قصیده سنج فنون ادبی و مضمون ابیات و ترسیم نمودار آرایه

فاقد ارتبا  بینامتنی با سینیۀ بحتری  بر این اساح بر خلاف ن ر پژوهشگران  شدگ   ی قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی 

 استگ
 ی ایوان مدائنی توصیفی خاقانیی بحتریبینامتنیت :هاکلیدواژه
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 مقدّمه -1

 

آمده استگ باور اندیشمندان یونان  از روز اران کهن ارتبا  عمیق هنر با جهان بیرون باوری ژرف به شمار می           

د سین ماستگ هنرمند با ارتبا  و پیوند با جهان بیرون به  یّؤم  ی محاکات هنرمند از طبیعت  چون سقرا   به تقلید و

ای  نوازدگ شاعر نیز سروده یرد و آهنگی میساز برمی  یآفریندگ نوازندهتصویری بر بوم می  یاشزندگ نقّآفرینح دست می

  ی های شاعرانات محدود سازیمی باید  فت جستجوی سرودهنگاردگ ا ر سین خود را پیرامون هنر به ادبیّکاغذ میبر 

سیاسی و فرهنگی  ی  اعم از طبیعتی انسانی مسائل اجتماعی   یدارد که بر این باور باشیم که جهان بیرونما را بر آن می

ای برای غلیان  دهدی  اه انگیزهگ حوادثی که در بیرون رخ میاندهمواره پیوند نا سستنی با جهان درون شاعر داشته

آورد  ترین قالب شعر فارسی به شمار آورد که رهتوان قدیمیقصیده را می گ  رددای میدرونی شاعر و آفرینح سروده

ن ممدوحی  سراییی ستایح ی  امسان به عنوااستگ انگیزۀ اصلی شاعر در قصیدهارتبا  ادف فارسی با ادف عربی بوده

 (گ 273: 1387است )رگکگ شمیسای بوده

بینیی اعتقاداتی توانایی و معلوماتی که داردی جریان پیوند عین و ذهن را به  ه به جهانای با توجّهر سراینده        

کنند که در بررسی ی  اثر  کشاندگ هرچند مکاتب ادبی جدید بر این نکته پافشاری میای ویژه به تصویر می ونه

ت  یّهای تطبیقی  به خوبی اهمّ ا بررسیورزندی امّمحوری اصرار مید و بر متنکره  متنی توجّادبی نباید به عوامل برون

له وضوح بیشتری   این مس  یشاعر به توصیف ی  پدیده  پرداخته باشند   دهدگ ا ر دومتنی را نشان میعوامل برون 

با توصیفات شاعری مانند    یبینی شیصی چون خاقانیزبان با جهانگ توصیف ی  شاعر ایرانی  فارسیخواهد داشت

متنی  اینجاست که پای عوامل برون   این تفاوت را در کدام قسمت متن باید جستجو کرد  ۀبحتری متفاوت استگ ریش

ر  دید شاعۀ   شاست تا  نحوهای سین شاعران از جهان بیرونی راهآیدگ بررسی توصیفات و تصویرسازیبه میان می

توان کشف  پیوند ذهن شاعر را با جهان بیرون از طریق بررسی توصیفات او میدگ یافتنی شودست   ینسبت به  جهان 

)موضو (    ِ من شاعر با شی  در حالت همسانیی »کردگممکن است این پیوند از نو  همسانیی یگانگی یا حلول باشدگ

آمیزد و  )موضو ( میِ من احساسح را در شی گییدر حالت یگان گچرخدپیرامون آن می کندی همراهی و همدلی می

  ِ شوند و ذات شاعر به هیئت شیدر هم ذوف می  ِمن و شی  بیشدگ در حالت حلولیت میحیات و شیصیّ  ِبه شی

همسانی ممکن است    همسانی و یگانگی خود به دو نو  دیگر قابل تقسیم هستندگگ« (98: 1383فتوحیی آید) در می

ولی    یمن شاعر و شیِ در موازات هم و مساوی باهم »  در همراهی   مدلی تبلور پیدا کندگ در دو حالت همراهی و ه

ا با آن در  امّ   ییابدوار میان احساح خود با شیِ در میجدا از یکدیگرندگ ذات شاعر نوعی همانندی کمرنگ و فاصله
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کندگ  ف منعکا میشیِ را بدون تصرّتی ذهن حالتی انفعالی داردی درست مرل آینه صورت  نمی آمیزدگ در این وضعیّ

با آن همدلی میی میحالت روحی خود را به شیِ تسرّ  یدر همدلیی من شاعر فرآیند    گ«(99کند)همان:  دهد و 

اعضای خود را در    شاعر اندام و»  بیشیدر اندام  بیشیگتبیشی و دیگری شیصیّیگانگی نیز دو وجه داردگ یکی اندام

کشدگ این نو  تصویر همان است که در بلاغت  و آنها را در کالبد انسانی به تصویر میبیند  موضو  می  شیِ یا در 

استعارسنّ به  استگ در حالت شیصیّ  ۀتی  و  ی  بیشیتمکنیه مشهور  به شیِ  را  انسانی  ذات شاعر صفات  وهری 

مکنیه است که    ۀبیشدگ این فرآیند هم نوعی استعارحیات انسانی می  و  ت و حاّدهد و به آن شیصیّ موضو  می

   گ«(100منه در آن انسان است)همان: مستعارٌ

 )«  قرن نوزدهم میلادی را باید آغاز رویکرد تطبیق در علوم دانست  زمانی که سین از »بیولوژی تطبیقی        

biology compare (»تطبیقی »حقوق  »اسطورهlegislation compare (ی  تطبیقی«)(ی   شناسی 

mythology compareو »زبان ) (»شناسی تطبیقی linguistic compare  به میان آمدگ تحت ت ثیر رویکرد )

( اد ار کینه  که  بود  علوم  دیگر  در  )E Quinetتطبیقی  ادبیّات    1842( در سال  1875-1803(  اصطلاح  میلادی 

زم برای پیدایح ادبیات  های لاها طول کشید تا زمینهل(گ پا از این سا87:  1390تطبیقی را به کار برد )هلالی

توان ادبیات تطبیقی را دانشی روشمند دانست که  تطبیقی به عنوان علمی مستقل و روشمند فراهم شودگ امروز می

پردازد: ت ثیر مقایسۀ ادبیات با سایر قلمروهای بیان و معرفتی مقایسۀ موضوعات یا  به موضوعاتی از این قبیل می

توان بینامتنیّت  (گ از این من ر می25:  1389ن یا فرهنگ یا ی  سنّت باشند )شورلی  متون ادبی که متعلق به چند زبا 

(inertextuality)  پردازان بینامتنیت را  نسل دوم را به نوعی ادامۀ ادبیّات تطبیقی به شمار آوردگ نامورمطلق ن ریه

(  Julia keristeva(گ یولیا کریستوا ) 115:  1390است ) ذاران یا نسل اوّل و نسل دوم تقسیم کردهبه دو دستۀ بنیان

ای با عنوان »کلمهی  در مقاله  1966( در دستۀ نیست جای دارندگکریستوا در سال  Roland Barthesو رولان بارت )

ها بینامتنی است و متن با بینامتنیّت   فتگوی رمان«ی واژۀ بینامتنیت را استفاده کردگ در دید اه کریستوای سرشت متن

گ در واق ی از ن ر او بینامتنیّت بررسی حضور محسوح ی  متن در متن دیگر و بازتولید آن نیست   یردشکل می

(گ بارت نیز همانند کریستوا به هیخ وجه در دید اه بینامتنی خود در پی یافتن ت ثیر متنی بر متن دیگر  136)همانی  

نسل اوّل بینامتنیّتی نقد مناب  و صحبت از    پردازانتوان  فت که اساساً در دید اه ن ریهنیستگ بر این اساح می

پردازان نسل دومی از لوران ژنی  حضور یا ت ثیر ی  متن در متن دیگر جایگاهی نداردگ این در حالی است که ن ریه

(Laurent Jenny ( تا میکائیل ریفاتر )Michael Riffaterre  ی بینامتنیت را از سطح ن ریۀ صرف خارج کردند)

کاربر سمت  به  ژنت) دیو  ژرار  که  رفت  پیح  جایی  تا  کاربردی  بینامتنیّت  رفتندگ  پیح  آن  کردن   Gerardتر 
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Genette  5( رواب  متنون با یکدیگر را در  (دسته جای داد و نام د رمتنیّتtranstextuality  را بر ن ریۀ خود )

چگونگی ارتبا  ی  متن با  نامدگ به بیان دیگر د رمتنیت  ژنت مجموعه رواب  میان متون را د رمتنیت مینهادگ  

استگمتن دیگر  پیرامتنیّت)   های  ) paratextualityبینامتنیّتی  فرامتنیّت  ی   )metatextuality  یسرمتنیّت  )

(architextualityو فزون )( متنیّتhypertextualityانوا  د رمتنیّت را در ن ریۀ ژنت تشکیل می )  دهند که

کم و  متنیّت به بررسی حضور و ت ثیر ی  متن در متن دیگر اختصاص داردگ ا ر این حضوری بیبینامتنیّت و فزون

فزون من ر  از  باشد  د ر ونی  و  ت ییر  با  هراه  اکر  و  بینامتنیّت  خوزۀ  در  باشدی  است  کاست  بررسی  قابل  متنیّت 

Genette,1997:5)گ (گ 

 

بر پایۀ آن چه  فته شدی در پژوهح دو قصیدۀ ایوان مدائن و سینیۀ بحتریی با رویکرد بینامتنیّت نسل دوم           

)ت ثیر ذاری ی  متن در متن دیگر(ی بررسی خواهد شدگ در واق  در این پژوهح به دنبال یافتن ارتبا  بینامتنی  

ها و فنون ادبی  اهیم بودگ برای این هدفی هر دو قصیده را در دو سطح آرایهقصیده ایوان مدائن و سینیۀ بحتری خو

و محتوای ابیات تجزیه خواهیم کردگ با این روشی ضمن آن که شگردهای توصیف دو شاعر بررسی و تطبیق خواهد  

تبا  بینامتنی این  توان ارشودگ از من ر این مقایسه و تطبیق میپردازی آنها نیز واکاوی میشدی نو  نگاه و مضمون

 دو قصیده را تحلیل کردگ   

 

 پیشینۀ پژوهش - 1-2

 

ها به صورت  ا در هیخ ی  از این پژوهحامّهی  این دو قصیدهی پیح از این نیز تحقیقاتی انجام  رفت  ۀ در مقایس      

تصویر و  توصیفات  به  پرداخته  سازیدقیق  دو شاعر  از جمله مینشدههای  مقالۀ  استگ  به  از  توان  »ت ثّرات خاقانی 

( اشاره کرد که نویسنده در بیشی از پژوهح خودی به صورت  1337زاده)شعرای تازی و پارسی« نوشتۀ احمد ترجانی

(گ  »ایوان مدائن  115است ) های کلّی دو قصیده را ذکر کردهها و تفاوتکاملاً میتصر و در حدّ ی  پارا رافی شباهت

و   تازی  نامی  دو شاعر  دید اه  انوار)از  امیرمحمود  نگاشتۀ  و خاقانی«ی  بحتری  علی  1353:99پارسی  اشاره کردگ   )

ای بسیار  ذرا  شاعر«ی مقایسه  بحتری   نگاه  از   کسری  طاق   دیواری   های نقاشی  در   انطاکیه  پور در مقالۀ »فتح حرانی

اکات توصیفات خاقانی و  استگ بر اساح این مقایسهی اشترمیان توصیفات خاقانی و بحتری از ایوان مدائن ارائه داده

اند تصویری از ع مت  ذشتگان ارائه کنندی با این تفاوت که تکیۀ  هاست و هر دو سعی داشتهبحتری بیشتر از تفاوت
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است  (گ بدون تردیدی نگاه  ذرا و خالی از مداقۀ نویسنده در مقالۀ مذکوری سبب شده21:  1381خاقانی بر تییّل است )

استگ  باشد  تا جایی که نقا  مشترک دو قصیده را بسیار زیاد دانستهۀ دو قصیده داشتهکه برداشتی ناقن از مقایس

و از    در مقالۀ مذکوری نویسنده با بررسی جوانب کلیّ دو قصیدهی بیشتر به شرح حال دو شاعر و قصایدشان پرداخته

انیی پیح از پرداختن به قصیدۀ  استگ محمّد استعلامی در شرح خود بر قصاید خاق جوانب  ونا ون آنی غافل مانده

پردازد که خاقانی در سرودن این اثری از بحتری ت ثیر  ایوان مدائنی ضمن اشاره به سینیۀ بحتریی به این نکته می

(گ استعلامی دلیلی برای این  1111:  1387نپذیرفته و شباهت سین او با اثر بحتری به اقتضای موضو  سین است )

استگ »نگاه نوستالژی  خاقانی و بحتری به ایوان مدائن«  ه بیان همین ن ر کلیّ اکتفا کردهادعّای خود ذکر نکرده و ب

اندگ  عنوان مقالۀ دیگری است که نویسند ان آنی این دو قصیده را در ی  جنبۀ محتوایی )نوستالژی( بررسی کرده

آموز برآمده  با نگاهی پندآمیز و عبرتهای کاخ مدائنی  بر اساح نتیجۀ این پژوهحی هر دو شاعر پا از دیدن بازمانده

کشیده آه  خودی  تنهایی  روز ار  به  نسبت  و  خورده  افسوح  آن  پادشاهان  بر  نوستالژی ی  و  از حاّ  )مشاییی  اند 

رسدی با وجود تکیۀ نویسند ان این مقاله بر فرضیۀ پژوهح)حاّ نوستالژی   (گ به ن ر می228:  1391چرخی  خوشه

اند که این حاّ نوستالژی  و نیز نحوۀ بیان آن  ر دو قصیده(ی از این نکته غافل ماندهبه عنوان ی  ویژ ی سبکی د

در دو قصیدهی سرچشمۀ متفاوتی داردگ »ایوان مدائن در شعر خاقانی با نگاهی به سینیۀ بحتری« مقالۀ دیگری است  

ا در قصیدۀ خاقانی پرداخته  آیدی نویسند ان بیشتر به بررسی مضامین منعک که همان  ونه که از عنوان آن برمی

اند )سرمد و  یافتههای کلّی این دو اثر دستها و شباهتو در سایۀ این بررسیی با نگاهی تطبیقیی به بیان تفاوت

در هری  از قصاید   و مضامین کنیم تا با ترسیم فراوانی فنون ادبی در این پژوهح تلاش می(گ  253: 1395خلیلیی 

تفاوت نگرش دو شاعر به ی  پدیده و در نهایت پیوند ذهنی    ه بپردازیم تا از این طریقی تجزیۀ دو قصید  مذکوری به 

 گ  ه صورت کاملاً جزئی و ذقیقی آشکار شودآن دو با موضو  ب

 

 لرورت پژوهش -1-3

 

پیرامون  دو    هر  اسیی خاقانی به عنوان یکی از شاعران تصویر رای ادف فارسی و بحتری شاعر عرف زبان عصر عبّ        

استیبررسی شگردهای  جایی که موضو  سین این دو شاعر ی  پدیده بوده  اندگاز آن پردازی کردهایوان مدائن سین

ایوان مدائن و سینیهی در تبیین پیوند ذهن این دو با موضو  و جهان بیرون   ۀسرایی هردو شاعر در دو قصیدسین

   گگاستراهگشا 
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 بحث -2

 ایوان کسری -2-1

 

اندگ  ای ساخت آن را به انوشیروان  نسبت دادههپیرامون ساخت ایوان کسری اقوال  ونا ونی به ما رسیده استگ عدّ      

آن دانسته شده استگ از آن جایی که هدف ما   ۀآن می دانندگ  اهی نیز خسرو پرویز  سازند ۀبرخی اردشیر را سازند

یر اکتفا  به سین ثعالبی در غررالسّ  گایوان کسری نیست  ۀسازندن کردن  ساخت و مشیّ  ۀبررسی تاریخ و اثبات نحو

 نویسد:  ونه می دهد و اینکنیمگ ثعالبی ماجرای ساخت ایوان را به انوشروان و پا از جنگ با روم نسبت میمی

بنی  ن یُاَ  هُرَمَو اَ  نَالمدائِبِ  تهِلیفَ ی خَلاِ   الصورهُ  نفذَاَ  ها وَصورتِ  قحِالتانق فی نَ بِ  رَمَاَبنتیها فَ اِ  وَ  ۀ نطاکی)انوشروان( اِنَحسَستَاَ

ما و  هُ بینَ زُیّمَی لایُ تّما فیها حَ  می ِبنیتها و جَها و اِها و منازلَقِرُ ها و طُرعِها و ذَنطاکیه و صورتِاِ ۀلی هیئعَ ۀٌدینها مَنبِجَبِ

ها و  ها و تحصینِئِنالی بَعَ  رحَه الفُعلِلی فِعوا اِمَاجتَها فَصناعِ  وَ  الرومَ  هِعلِمن فِ  ۀِالمهرها و بِخامِرِ  انطاکیه وَ  نقاضِاِبِ  هُدَمَاَ

 ( 615: 1963ثعالبیی ه )ومیَالرّ نوشروانَاها اَمّسَ ها فَینَعَها انطاکیه بِنها و کانَغوا مِرَها و فَتحسینِ

 کند: بحتری را در وصف ایوان کسری نقل می ۀ سینی ۀی دوبیت از قصید ثعالبی حتّ 

 یقول البحتری عند وصفه ایوان کسری 

عَمِ  یوانُ الاِ  کانَ   وَ    ن    صُ  بٍجَ ن 

       

جوفُعُ  جنبِ  هی   الَجَ  رعنُاَ   فی 

 

   انگیز ساخته شده و مانند شکافی )غاری( است که در کنار کوهی ع یم و بلند ایجاد شده باشدین کاخی شگفتار
رَاِ  وَ ما   نطا  اِ  ۀَصور   ایتُذا 

          

اِ  بینَ عَرتَکیه  فرح   ت  و   روم 

 

   ترسیچون نقح نبرد انطاکیه را که بین دو کشور روم و ایران بود بر ایوان مدائن ببینی میر

  فُضرِیَ  هِبِ  وَ  ۀِکاسرالاَ  آثارِ   نِ حسَن اَمِ  وَ  ۀِبنیالاَ  جائبَن عَمِ  هوَ  وَ  برویزُاَ  قالُیُ  وَ  نوشروانَاَ  نّاِفَ   هذا الایوانِ  لی ذکرِعَ  وَ

و   بارِالکِ رِالآجُبنی بِمُ  وَهُ وَ را ٍذِ ۀَئاَمِ  فی ارتفا ِ راعاً ذِ  مسینَ خَ  رضِفی عَ را ٍذِ  ۀَئاَمِ هِطولِ وَ ۀِ ثاق الوِ وَ سنِفی الحُ   لَرَالمَ

 )همان(گ ذراعاً   ۀعشر  رف خماَالشَ و طولَ  آجراتٍ خماَ جِالزّ ینِ و تَ نّالجَ

قات آن مساحتی به  های این کاخ و متعلّمجمو  خرابه »  کند: ونه توصیف می  سن ایوان کسری را اینکریستین    

علاوه بر طاق کسریی    شودگ (  ز پوشانده است و در این مساحت آثار چند بنا دیده می300*400عرض و طول)  
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ریم کسری استگ در سمت جنوف طاق و در جانب  صد  ز در مشرق طاقی که معروف به ح  ۀست در فاصلا  عمارتی

عمارت که اثر قابل    ای است که در زیر قبرستان جدید پنهان شدهی طاق کسری تنها قسمتی است از کلّشمال ویرانه

پنجره   ز ارتفا  داردی دیواری بوده است بی  29/28ه به شرق است و  هی از آن باقی استگ نمای این بنا که متوجّتوجّ

دیواری )دهلیزی( داشته استگگگگ   ۀب به چهار طبق های کوچ  مرتّهای برجسته و طاقماهای بسیار و ستونلکن طاقن 

اند از صفحات  عا کردهه بعضی از نویسند ان جدید ادّک   های مرمر یا چنان ح یا سنگ نمای عمارت شاید از سارو  منقّ 

 (گ274: 1387سنی کریستین) استمسین زراندود و سیم پوشیده بوده

 

 ایوان مدائن ۀ قصید-2-2

 

  خاقانی شروانی استگ القاف و عناوین این سینور   یبه حق  یدست ادبیات فارسی در توصیفیکی از شاعران چیره      

ان العجمی افضل الدین بدیلی الحقایقیی الافضلیی الیاقانی ابراهیم بن علی  حسّ  نامدار امیرالشعراِی سلطان الفصحاِی 

ایوان مدائن را  که   ۀخاقانی قصید(گ 1: 1330تربیتی )  دشوالشروانی بوده و از شعرای قرن ششم محسوف میالنجار 

  ۀ قصید  او    ذر از آن سرودگ    دو بیت و در هنگام    آوری او میان عموم ایرانیان دانستی در چهل و توان عامل ناممی

 آغازد: خود را با نهیب بر خویشتن خویح می

 هان! ای دل عبرت بین!                    

آموزی کندگ هشت بیت پسینی همگان از جمله خود را به  ریه و  خواهد که از ایوان مدائن عبرتاز درون خویح می

برجای اثر  این  بر  رییتن  فرامیاش   جانمانده  به  و  دجلهخواند  استدارانگاری  حال  ریستن  در  هماره  که    ی ای 

بیت   کندگ در چهار کید می دهدی تهای قصر به ما می وش دادن به پندهایی که دندانهاو در بیت دهم به  پردازدگمی

دهدگ درهشت  کندگ دو بیت را به نگونی این ایوان و  ریستن بر آن اختصاص میاندکی از این پندها را باز و می  یپسین

  یصیفات خاقانی از ایوان و کاخ مدائنه این است که توقابل توجّ  ۀ پردازدگ نکتبه توصیف ایوان می  یبیت بعد از این

کمکی به ترسیم فرضی ایوان به شکلی که او دیدهی نیواهد کردگ چرا که این توصیفات بیشتر در بیان شکوه و ع مت  

آورد که تنها صاحبان  ر میپا از این ابیاتی ی  بیت را به عنوان تذکّ  کاخ و د ر ونی این ع مت به زبونی  استگ

ها بسیارندگ سپا خاقانی با  اند و از این دست انساننین به دست تقدیر زبون  شتهچ  ه ایناین خاک نیستند ک

سازد و از او  خواننده را بیدار می  پردازد و با بیانی غیرمستقیمینگاهی به ایوان مدائن به توصیف روز ار ناپایدار مینیم

خواهد که پند  از خویح می  ی انجامدگ پا از اینخواهد که پندپذیر باشدگ شرح این مضمونی ده بیت به طول میمی
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  آن   ۀ بر پای  بردگرا  دایی کند و این عبرت را به عنوان تحفه به شروان برد و شح بیت پایانی را این  ونه به پایان می

 کنیم: خاقانی را اینگونه ترسیم می ۀمضامین قصید ۀچه  فته شدی پیکر

 
 مضامین قصیدۀ خاقانی   -1نمودار 

اشی نگونی ایوان  توصیف روز ار ناپایداری توصیف ایوان و شکوه از دست رفته  ن استیهمان  ونه که در نمودار مشیّ 

توان به  بر این پایه می خاقانی به شمار می رودگ  ۀهای قصیدترین بیحعمده یو  ریستن بر آن و  دایی عبرت و پند

های  پردازد و جنبهپذیر به توصیف آن میمدائنی با نگاهی عبرت  این نتیجه دست یافت که خاقانی در برخورد با ایوان

می کنار  را  محض  توصیف  و  به  ونهشیصی  حتّ ذاردگ  که  کاخای  توصیف  هنگام  به  جنب  ی ی  و  پند  ۀ به  دهنده 

  ایوان مدائن ی  شعر معنا رایانه استگ به این معنی که  ۀ توان  فت که قصیدکندگ میه میآموزش بیشتر توجّعبرت

بلکه هدف نیست     ه استته نداششاعر برای سرودن آن و توصیفات و ت  ت  واژ انح تنها به آفرینح زیبایی توجّ

نیست هنگام دیدن ایوان به وجود شاعر رخنه کرده استگ در این اثر با    ۀاو القای ی  مفهوم و معناست که در وهل

  یمگ شاعر برای نیل به هدف خود که فریاد عبرت آموزیشو  با شگردهای  ونا ون روبرو میانبوهی از تصاویر متنوّ

1
جلهگریه بر ایوان وتوصیف گریستن د

ی فراخوانی برای گوش سپردن به پندها
ایوان

بازگویی پندهای قصر

نگونی ایوان وگریستن بر آن

توصیف ایوان وشکوه از دست رفته اش

تذکر درباره رسم روزگار

توصیف روزگار ناپایدار

گدایی عبرت و تحفه بردن به شروان

نهیب بر خویشتن و عبرت آموزی
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ر بهتری از عمل خاقانی به دست آید به  که تصوّ برای این های هنری بهره  رفته استگستی از انوا  شگردها و آرایه ا

 ه کنید:نمودار زیر توجّ

 
 های ادبی قصیدۀ خاقانی آرایه -2نمودار 

ادبی بهره    چهل و دو بیتی از سیزده نو  آرایه و فنّ   ۀ خاقانی در ی  قصیدشودی   ونه  که مشاهده می  همان       

فنون   یانوا  استعارهی تشبیهی کنایهی جناح و تکرار بیشترین بسامد را دارندگ به بیانی دیگر یجسته استگ در این میان

 تر هستندگسازی کارایی بیشتری دارندی نزد خاقانی مهمبدیعی که برای تصویر و بیانی

که خواننده    های زبانی که در عین اینهای ادبی و بازیست مملو از تصاویر و زیباییا  ایوان مدائنی شعری   ۀ قصید      

ن  دگ این سین هنگامی بیشتر مشیّشوداردی مان  از ایجاد خستگی و احساح یکنواختی میمیل بیشتر وامّ را به ت

آمیزدگ برای نمونه در بیت زیری  هنری را به هم می  ی وخاقانی شگردهای فنّ   ی شود که بدانیم در بسیاری از مواردمی

 ای از اش  هم هست:دجله در عین تکراری استعاره

رهی کن   ی   مدائن  به  منزل  دجله  ره   ز 

 

ران  مدائن  خاک  بر  دجله  دوم  دیده   وز 

 

 جناح تام هم داردگ یعلاوه بر تکرار « رهی »در همین بیت 
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هنری و ادبی در    ۀآیدگ  اه چندین آرایازدحام شگردهای ادبی مطلب دیگری است که در این قصیده به چشم می

 شود: ی  بیت دیده می

دجله  جگر  بریان  بین  حسرت  آتح   از 

 

بریان   کندش  کذتح  شنیدستی  آف   خود 

 

  اندگانکاریی همه باهم در تصویرسازی خاقانی نقح ایفا کردهاستفهام    یمکنیهی ردالعجز علی الصدر  ۀتشبیهی استعار    

ل و مکو  مّ در این قصیده باعو ت  شودیخلق میها در کنار یکدیگر  نوعی بازی زبانی که از به کاربردن سج  و جناح

  یاد  «جادوی مجاورت»ست که دکتر شفیعی کدکنی از آن با نام  ا  شودگ این شگرد زبانی همان چیزیخواننده می

 (: 17: 1377کگ شفیعی کدکنیی  )ر  کندمی

کمتر و  زان  مشده  شدی  کنون  م   پرویز 

 

رو زرّ  برخوانی  کو  تره  ترکو "ین   برخوان  "کم 

 

کندگابوالفرج  در عین به کاربردن جادوی مجاورتی این بیت تلمیحی به داستانی است که صاحب الاغانی نقل می    

بن قاسم انباری به اسناد خود از سنان بن یزید حکایت کرد که    محمد»نویسد:اصفهانی در کتاف خود الاغانی می

راند و با اشعاری  بودیمگ جریر پیشتر از امیر می فت: من با مولایم جریربن سهم تمیمی در رکاف امیرالمومنین علی 

ترنّ وا می  یکردم میکه  در مسیر  بیشتری  به سرعت  را  و کاخ کسراسب  مدائن  به  علی  داشتگ چون  ی رسیدیمی 

 :بایستادگ ما نیز ایستادیمگ مولایم به بیت اسود بن جعفر تمرل جست که 

الرِرَجَ مکانِ عَ  یاحُت   هم  دیارَ  لی 

                              

عَکانّفَ  کانوا  میعادَ ما   لی 

 

  ویی که:فرماید نمیکه خدای متعال می  چنان  فت: چرا آنامام علی

- 28)دخان/ِاخرین  ثنها قوماًورَو اَ ذل َ هین کَه کانوا فیها فاکِمُعَو نِ کریمٍ  و مقامٍ  و زرو ٍ یونٍو عُ  اتٍ جنّن رکوا مَم تَکَ

 گ(137: 1415الاصفهانیی ()25

این نیست  استگ  بهره جسته  بیت  این  در  داستان  این  از  دلیل  به چند  به  فت  خاقانی  خود در جای جای    ۀ که 

ر  که در داستانی که الاغانی  فته استی امام در تذکّ عربی غور اشته استگ دیگر این هایحی در کتب و دواوین سروده

ت خاقانی در رویارویی با مکان  و این شباهت زیادی به موقعیّ  اندمذکور را ایراد کرده  ۀ به هنگام دیدن ایوان مدائنی آی

این آیه را بیوانید به سین امام در این حادثهی شباهت بسیاری داردگ   وپیشنهاد خاقانی که بروید و مورد ن ر را دارد
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  ۀنمون  قرآن باشدی تلمیح به این داستان وجود داردگ  ۀکه تضمین آی  بیح از آن   یتوان  فت در این بیتبنابراین می

 بینیم: دربیت زیر می های زبانی را دیگری از بازی

 در رندی توشه طلبد سلطانفردا ز    امروز  ر از سلطان رندی طلبد توشه

 

 دو مفهوم متفاوت را آفریده استگ ی جایی آنا با جابهامّ ی شاعر واژ انی یکسان در دو مصرا  به کاربرده است
اش از زیبا  فتن غافل  ا در هیخ کجای سرودهخود به دنبال عبرت  رفتن استی امّ  ۀخاقانی در بیت بیت قصید        

 رایی را با  در نهایت اعتدالی معنا  و   ه بسیار داشتهیز  فتن به چگونه  فتن نیز توجّدر کنار چه چ   او نمانده استگ  

 روی نشده استگ  رایی آمییته و در هیخ بیحی دچار کاستی یا زیادهزیبا

در رابطه با پیوند ذهن شاعر با شیِ)موضو ( در این قصیده باید  فت که ذات سراینده با موضو  در فرآیند        

 نجدگ پیح از این اشاره شد که در فرآیند یگانگیی شاعر میان خود  بیشی میتشیصیّ  ۀیگانگی و آن هم در درج

بیشی در اشیا به وضوح  تایوان مدائن این حا یگانگی را با شیصیّ  ۀو موضو  احساح یگانگی داردگگ در قصید

آموزی   وید و بیننده را به عبرتدهدی سین میمی  قصری پند   ۀ  ریدی دندانتوان دیدگ دجله از اندوه کاخ کسری میمی

 : خواندگ  ویی خاقانی تنها راوی سینان اشیا استمیفرا

 ی خون  ویۀ  خود دجله ی چنان  ریدی صد دجل

آرد   دهان  به  کف  دجله چون  لب  که   بینی 

دجله جگر  بریان  بین  حسرت  آتح   از 

نو  ۀدندان نو  دهدت  پندی  قصری   هر 

 ما خاک نوایم اکنون   وید که تو از خاکی و

نوح سر  ۀاز  درد  به  ماییم  الحق   ج د 

چمن  یتی   کاندر  داری    عجب  چه   آری 

                                                             

 

خونابح    مژ ان آکز  رمی  از  چکد   تح 

چندان  زد  آبله  لب  آهح  تف  ز    ویی 

بریان  کندش  کذتح  شنیدستی  آف   خود 

دندانه سر  دندان  پند  بن  ز   بشنو 

  امی دو سه بر مانه اشکی دو سه هم بفشان 

بنشان  ما  سر  درد  کن  دیده  لابی   از 

 ج د است پی بلبل نوحه است پی الحانگگگگ 

 

ه به نمودار دوم و بیح وسیعی از قصیده که خاقانی به توصیف دجله و  مکنیه با توجّ  ۀبالا بودن بسامد استعار     

ایوان   تپندهای  این سروده  با موضو  در  یگانگی ذهن شاعر   پیوند  مورد  را در  ما  ن ر  یید   اختصاص داده استی 

 کندگمی
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 بحتری ۀسینی-2-3

زاده شدگ   206بحتری در سال        تواب  شام  از  قمری در شهری  ابوتمام محسوف    هجری  در شاعری شا رد  او 

سروده استگ در سفرهای بسیاری همراه او بوده و سرنوشت او و اسی  ل عبّ شودگبحتری مدائح بسیاری برای متوکّمی

 رییت  گ شاعر  شدل در مجلسی که بحتری هم در آن حضور داشتهی کشته  ای به هم پیوسته بودگ متوکّل به  ونهمتوکّ

و اثر آن ضربه در سراسر    شد  ویند که هنگام فرار با ضربت شمشیری پشتح مجروح  جان سالم به در بردگ می  و

سب     ۀد شاعران  ذشته دانست و نوآوری که ویژتوان مقلّبحتری را در شاعری می  ند ی در بدن او باقی ماندگز

 گ اوباشد شناخته شده نیست

دهدگ سپا  سه بیت نیست را به این موضو  اختصاص می  و   آغازد تی میهمّبلند  با ادّعای  خود را   ۀ بحتری قصید    

کندگ پنص بیت را به  از روز ار شکوه می  ی سراید و در بیت پا از آنی  خویح میی  بیت را به بیانی تمریلی از شرا

داندگ  برای رفتن به ایوان کسری می  یرا دلیل اصل   خوددهد و حال  بیان احوال ناخوش شیصی خود اختصاص می

را از یاد ببردگ سپا  و از مصیبت ع مای خاندان ساسانیی مصیبت خود    زدایی کند غم  ی خواهد با رفتن به این کاخمی

پردازدگ در بیست و پنص بیت به توصیف نقح و    در هشت بیت به بیان ویرانی ایوان و شکوه و ع مت ساسانیان می 

 رید و با  شودگ پا از این ابیات تا پایان قصیدهی بر این شکوه از دست رفته مینگارهای دیوارهای ایوان مش ول می

بحتری را   ۀ مضمونی قصید ۀپیکر توانمی بردگاش را به پایان میازیان دارندی سرودهی که ایرانیان بر  ردن تبیان حقّ 

  ونه ترسیم کرد:  این
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 مضامین قصیدۀ بحتری -3نمودار گ

استگ بیان   شودی وصف کاخی بیح اع م قصیده را به خود اختصاص دادهطور که در نمودار ملاح ه می  همان    

ایرانیان بر تازیانی پا از آن بیشترین فضای سروده را به خود    ساسانیان و حقّ  ۀاحوال شیصیی شکوه از دست رفت

ت سفرش به کاخ کسری  در این قصیده فضای  و علّ  دهدگ از آن جایی که بیان احوال شیصی شاعراختصاص می

  با ای  شیصی دانست که خواننده  ۀ توان این قصیده را ی  سرودزیادی را به خود اختصاص داده استی می  نسبتاً 

 شیصی استگ من شاعر کاملاً   یدر واق   کمی از آن خواهد بردگ  ۀبهر یمتفاوت احوالشرای  و 

یافتنی زبان قدم برداشته استگ فراوانی و بسامد شگردهای  دست  ۀ بحتری در توصیف خود از ایوان کسری در لای      

پنجاه و شح بیتی تنها از    ۀدر ی  قصید  را مقهور خود سازدگ  هنری در این قصیده آن چنان نیست که خواننده

   :هشت آرایه بهره جسته است

بیان احوال شخصی

شکایت از رسم روزگار

بیان علت سفر به کاخ کسری

انبیان شکوه از دست رفته ی ساسانی

وصف نقش ونگارهای کاخ کسری

بیان حق ایرانیان بر تازیان 
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 های ادبی قصیدۀ بحتریآرایه -4نمودار 

  آن   حاکی از    مس له    یر نیستگ اینها و نه بسامد آنهای چندان چشمشودی نه نو  آرایه ونه که مشاهده می  همان      

خواهد  است که می  آن چیزی مهم    است که شاعر اصراری در به کار  یری فنون ادبی نداشته استگ برای بحتری

جایی از این    ای داردگ شاعر آنمکنیه جایگاه ویژه  ۀاستعار  یتی نداردگ در این میانیّچگونه  فتن چندان اهمّ  و  بگوید

ت بیان  درصدد  که  جسته  بهره  ت ییر شگرد  در  روز ار  آدمیان    ثیر  دیگراستسرنوشت  عبارت  به  بیشترین    یگ 

ای که بر عینی استگ به  ونه   کاملاً  یتوصیفات بحتری از ایوان  پردازی را در مورد روز ار به کار برده استگتشیصیّ

 توان شکل فرضی ایوان را ترسیم کرد:می آن  ۀپای

انوشر و  مواثل  المنایا   - و 

        

تحت    الصّوف  بزجی   الدّرفا وان 

 

 کند  راند و پا و پیح میهای سپاه را زیر درفح کاویانی میاند و انوشیروان صفها ایستادهو مرگر 

اصفر    علی  اللّباح  مین  اخضرا   فی 

     

رح  و  صبی ۀ  فی   ییتال 

 

   .رودمیر راه های سبز بر اسبی زرد رنگ که متمایل به قرمز چون  یاه و رح است با تکبّو او در لباحر 
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یدیه بین  الرّجال  عراک       و 

      

جرح   اغماض  و  منهم  خفوت   فی 

 

   .شودو در در یری مردان در مقابل او در آرامح و سکوت و بدون سرو صدا انجام میر 

رمح بعامل  یهوی  مشیح        من 

       

بترح   النّان  من  ملیح   و 

 

کنند و کسانی دیگر که از ترح نیزه در پناه سپر قرار  نیزه حمله میدر آن تصویر کسانی هستند که با نیزه و سر  ر 

   . یرندمی

احیا جدّ  انهمّ  المین       - تصف 

         

خرح   اشضره  بینهم   لهم 

 

جنگند ولی لال هستند و صدایی  پندارد آن افراد زنده هستند با هم میقدری این تصویر دقیق است که چشم میر

   .شوداز آنها خارج نمی

اشی نبرد انطاکیه را که روی دیوار کاخ موجود بوده استی ترسیم کردگ بحتری در  توان نقّمی  ی بر اساح این توصیفات

خواهد  کشدی تنها میکندگ هنگامی که بلندی کاخ وایوان را به تصویر میتوصیفات خود هدفی جز وصف را دنبال نمی

 آموزی یا چیزی از این قبیل باشد:پی عبرتکه ورای این وصفی در  توصیف کندگ بدون این 

 و هژژژم خافضژژژون فژژژی یژژژلّ عژژژال  

          

ییسی   و  العیون  یحصرا   مشرف 

 

  اند و این قصرها آن در حالی که )ساسانیان( در سایه قصر بلند و مشرف بر صحراهای اطراف در ناز و نعمت آرمیدهر 

نگاه میکندی وقتی انسان به این کاخدرمانده میها را کم سو و خسته و  قدر بلند است که چشم کند چشم را  ها 

  .رسد زند و دیده به بلندای آن نمیمی

 

اش  کند که معنا راییقدر به ساحت شعرش وارد نمی  بحتری در این قصیده شاعری معنا راستگ پای زیبا  فتن را آن 

پیح از این در مورد همسانی    همسانی دانستگ  ۀتوان در حیطالشعا  قرار دهدگ پیوند ذهن او با موضو  را میرا تحت

 فتیم که در این حالتی شاعر احساح همسویی کمرنگی با شیِ داردگ همسویی ذات شاعر با موضو  در این سروده  

بیندگ  پردازد که با چشم میتنها به انعکاح آن چیزی می  یاز نو  همراهی استگ بحتری در این قصیده چون آینه
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  آن  ۀبر پای آیدگکند و در صدد نوآوری برنمیف نمیاین تصاویر تصرّ وگگگگ او در بلندی کاخی نقوش ترسم شده بر دیوار

 گاستت من شیصی شاعر و همراهی ذهن شاعر با موضو   با محوریّ  معنا را  ۀ بحتری ی  سرود  ۀسینی  یچه  فته شد

 

 گیری نتیجه -3 

ثباتی وصف ذهنی ایوان و شکوه از دست  توصیف روز ار ناپایدار و بی یخاقانی ۀ در قصید ی از لحاظ مضمون -1

  دۀ دهدگدر سروهای اصلی را تشکیل میبیح  یاشی نگونی ایوان و  ریستن بر آن و  دایی کردن عبرترفته

ر کردگ توصیفات  توان فضایی را که بحتری با آن روبرو بودهی تصوّوصف عینی کاخی می  بر اساح   بحتری

  که او از این توصیفات هدفی دیگر داشته و  کندگ چرااقانی از ایوان هیخ کمکی به ترسیم فضای کاخ نمیخ

 آموزی استگآن ترغیب میاطب برای عبرت
تمامی اجزای این قصیدهی به    ی بیشی استگ در واق تپیوند ذات خاقانی با موضو  از نو  یگانگی و شیصیّ -2

و خاقانی راوی سینان آنهاستگ آفرینح این فضا    ن  فتن هستند وار در حال سیسان موجوداتی انسان

ای با اثر ارتبا  برقرار کندگ این در حالی است که  شود تا خواننده در طیف  سترده  شاعر سبب میتوسّ

از    کندگهستی منعکا می  چیزی  را که واقعاً   پیوند ذات بحتری در سینیه از نو  همراهی استگ او تنها آن

دهدگ  ه شاعر به بیان احوال شیصی خود پرداختهی بیح وسیعی از میاطبان را از دست میجایی ک  آن

کندی ترسیم فضایی از کاخ کسری است که امروزه در دسترح  کمکی که توصیفات عینی بحتری به ما می

 ) ارزش تارییی(گ  نیست
خود از سیزده شگرد بهره  بیتی    چهل و دو از لحاظ شگردهای هنری و آرایه های ادبیی خاقانی در قصیده   -3

از    حهی تشبیهی کنایهیجناح و مکنیه و مصرّ  ۀجسته استگ استعار تکرار بیشترین بسامد را دارندگ خاقانی 

ها با همی ازدحام  های بدیعی و بیانی به ی  نسبت  استفاده کرده استگ اضافه بر اینی آمیزش آرایهآرایه

شوندگ بحتری  هستند که موجب شگفتی و اعجاف خواننده میشگردهای هنریی جادوی مجاورت از عواملی  

مکنیهی تشبیه و تکرار تعداد    ۀبیتی از هشت آرایه استفاده کرده که استعارپنجاه و شح    ۀدر ی  قصید

 بیشتری دارندگ  
یی فنون بدیعی  خاقانی  کمترین شباهت ممکن را از حیو مضمونی نو  توصیفاتی واژ انی فضای کلّ   ۀسرود  -4

ر از بحتری  ثّ  ایوان مدائن مت  ۀ بحتری داردگبر این پایهی باور پژوهشگرانی که خاقانی در قصید  ۀبا سینی  بیانی

ا در سرودن  استی درست نیستگ شاید خاقانی پیح از سرودن این قصیدهی شعر بحتری را خوانده باشدی امّ
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ثیر  سرایح شاعر ایرانی تۀ  انگیزتواند در  بحتری تنها می  ۀسرود  یاز او تقلید نکرده استگ به عبارت دیگر

  ۀکه بحتری با ی  انگیز  چرا  نه در چگونگی سرایحگ هرچند در این مورد نیز باید ش  کردگ   ی  ذاشته باشد

 :به خاطر اختلاف با پسر عمویح و برای تسکین اندوه درونح  نهدشیصی پای به سفر می کاملاً

 مدائن عنسی حضرت رحلی الهموم فو           جّهت الی ابیض ال

 لمحل من آل ساسان درح          اتسّلی عن الح وظ و آسی 

 

ی در  طور نتیجه  رفت که حتّ  وان اینتچنینی برای خاقانی مطرح نبوده استگ پا می   ای ایندر حالی که انگیزه

و قصیدۀ ایوان مدائن خاقانی فاقد ارتبا     ثیری بر خاقانی داشته باشد  تواند تبحتری نمی  ۀسرودن نیز قصید  ۀانگیز

از لحاظ    -1:  خاقانی از چند حیو بر شعر بحتری برتری دارد  ۀاضافه بر اینی سرود  بینامتنی با سینیۀ بحتری داردگ 

شیصی  بیشی( و غیرتشیصیّ-)یگانگی   شعر خاقانی به خاطر نو  پیوند ذهن سراینده با موضو      میاطبان  ۀ  ستر

بحتری به دلیل    ۀ یردگ در  سرودیت مضامینی میاطبان بیشتری را در برمیت و کمّکیفیّ  و  دنسرو  ۀبودن انگیز

سرایح و تکرار احوالات شیصی در آنی میاطبان محدود خواهند    ۀهمراهی ذهن شاعر با موضو ی شیصی بودن انگیز

از لحاظ فراوانی و نو  فنون     ایوان مدائن  ۀ شعر خاقانی از حیو فنون ادبی به کار برده شده استگ قصید  -2بودگ  

بحتری نسبت به شعر خاقانیی ارزش تارییی    ۀبحتری برتری داردگ شاید تنها حسن سرود  ۀبیانی و بدیعی بر سینی

جایی که ذهن بحتری با کاخ کسری همراهی کرده و توصیفات عینی از آن ارائه داده استی    اثر بحتری استگ از آن

 اهگشا باشدگدر ترسیم فضای کاخ می تواند ر
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A Look at the Intertextual Relationship of Ivan Madameen Khaghani's 

poem with the Bohtori,s siniyeh  

DR.Hamed safi1 

Abstract: 

 

julia Kristeva first coined the term interethnicity in 1966. But for him and Roland 

Barth, who were the founders of this theory Intertextuality was not a systematic 

approach to examining and tracing the effect of one text on another. It can be argued 

that it is fundamentally in the view of the first generation of Interstate Theorists There 

is no place for criticizing sources and talking about the presence or influence of one 

text in another. The second generation of intertextuality theorists sought to make 

intertextuality more practical. They sought to discover the effect of the texts on each 

other. From this perspective, second-generation intertextuality can somehow be 

equated with comparative literature. 

In the present study, two pieces of braided tray and Ivan Madaen Khaghani written on 

a subject In order to investigate the effect of the bohtori poem on the Khaghani 

anthem, it was analyzed. The works of two poets about Ivan Kasra in two levels of 

literary techniques and themes. The level of dexterity was also measured in two scales. 

Furthermore It turned out that the two poets looked at the issue from different angles. 

Accordingly, contrary to the researchers Ivan Madameen Khaghani's poetry lacks an 

intertextual connection with the bohtori,s poem 

Key Words: Intertextuality, Description,  Khagani, bohtori 
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 چکیده 

اند   های شاخن در عرصه سیاستی بسیار توس  شاعران مدّاح درباری ستایح شدهپادشاهان به عنوان یکی از چهره

ای معمولی و یا حتیّ منفور و نامحبوف وجود  امّا آیا در ورای این چهره محبوف و آرمانی در قصاید مدحیی چهره

به روش تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهح  یا خیر   است  به شیوه    داشته  و  توصیفی  ژ  تحلیلی  نو   از  کیفیی  تحقیق 

تارییی و ادبی  پژوهیی  متن هم ون  زوایایی ناشناخته و مبهم از شیصیت سلطان سنجر را بر مبنای متون کهنِ 

تاریخ جهانگشای سلجوق راحهچهارمقالهی  دیوان نامهی  و  انوالصدور  و  های  عبدالواس  جبلی  معزّیی  امیر  ریی سناییی 

دهد با وجود این که  سلطان سنجر در کنار سلطان محمود غزنوی  ها نشان میواکاوی کندگ یافتهسوزنی سمرقندی 

ترین پادشاهان ایران معروف شده استی باید  فت او شیصیتی خاکستری داشته  به عنوان یکی از مقتدرترین و عادل

مربت و نه کاملاً منفی  نه انوشیروان دوران بوده است و نه ضحّاک زمانگ در سیمای آرمانی سنجری  است  نه کاملاً  

 ر است و عبدالواس  جبلیی انوری و سوزنی سمرقندیی  های مربتی هم ون شاعرنوازی و کشور شایی جلوهویژ ی

یر معزّی را هر چند ناخواسته هدف تیر  اند و در چهره منفی و ناخوشایندشی ام او را با اغراق شاعرانه ستایح کرده

نامه غزالی  محمّد  و حتی  کرده  ابزاری  استفاده  سیاسی  مقاصد  در جهت  نام  صابر  ادیب  شاعری  از  دادهی  ای  قرار 

 بار مردم به او نوشته استگآمیز از اوضا  پریشان عصر و وض  رقّت لایه
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 .مقدمه 1

نمايی اسو كه اوضاع سياسی، اجتماعی و فرهنگی روزگار آفرينشگران اين آثار  متون ادبی اعمّ از نظم و نثر آيينه تمام

اشارات بسياری در متون ادبی  دهد؛ درباره افراد شاخص جامعه همچون پادشاهان، امرا و وزرا در هر عصری،  را نشان می

اند. در وفور اين  ای توسط شاعران مدّاح درباری بسيار ستوده شدهخصوص سلاطين در هر دورهآن زمان آمده اسو. به

ها همين بس كه در ادب فارسی، نوع ادبی با عنوان »مديحه« داريم و ديوان شاعران كلاسيک پر اسو از قصايد مديحه

اش موجب  شاهان بزرگ، سنجر اسو كه طول عمر و به تبع آن طولانی بودنِ دوران فرمانروايیمدحی. يکی از اين پاد 

درباره اين پادشاه آمده   مدح داغ ننگ بر سيمای ادب پارسی« شده اسو كه شاعران بسياری او را بستايند. در كتاب »

كه بسياری از گويندگان در قرون بعد، محمود غزنوی و سنجر سلجوقی هستند    ،نيکنامانِ بيدادگراسو: »دو تن از اين  

پور،  اند« )وزين های مدّاحان، آنان را سلاطينی عادل، ديندار، سخی و منزّه از هر عيب به شمار آوردهبه تأثير از ستايش 

پيشه بوده و  پور سنجر را از پادشاهانی برشمرده كه در ضمن شهره بودن به نام نيک، ظالم و ستم(. وزين 347:  1374

يب متناقض »نيکنامِ بيدادگر« را برای او به كار برده اسو؛ امّا آيا واقعا اين چنين اسو؟ نظرات درباره شخصيو  ترك

سنجر متناقض اسو. نکته در خور توجهّ آن كه »در مورد اوضاع اجتماعی دوره سلجوقيان، مطالب كافی و قابل اعتماد  

اند و به ملکشاه ارسلان، ملکشاه و سنجر، پادشاهانی شايسته به شمار آمدهتوان يافو. طغرل بيک، آلپ  در تواريخ نمی

اند. كفايو و مُسرِف دانسته شدهاند، در صورتی كه پادشاهان متأخّر اين سلسله مردمی بیو سنجر نسبو عدالو داده 

بهره بودند و ملکشاه هنر بیسلاطين اين سلسله به شکار و تفريحات مختلف علاقه  وافر داشتند و اغلب آنان از علم و  

( و اين كه »سلجوقيان در زمان زمامداری خود، مورخّی نپروردند« )بازورث و ديگران، 420اصلًا سواد نداشو« )همان: 

 ای كرده باشند.هايشان به شخصيو پادشاهان عصر خودشان اشاره(، تا در نوشته 5:  1390

 .سؤالات تحقیق 1.1

پاسخی    دنبال  به  او  پژوهش حاضر  مدّاح درباریِ  آيا سلطان سنجر، آن چنان كه شاعران  اين پرسش اسو كه  برای 

اند، شخصيّتی محبوب داشته اسو؟ يا در زير نقابی كه ستايشگران متملّق  همچون عبدالواسع جبلی و انوری ابيوردی گفته

 ای منفور و پليد وجود داشته اسو؟اند، چهرهدرباری بر چهره او زده

 تحقیق . پیشینه 2.1
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؛ ستارزاده،  1390سنجر يکی از مشهورترين پادشاهان سلجوقی اسو. در كتب مختلفی همچون )بازورث و ديگران،  

او اشارتی شده اسو.  1384 ( كه به سير و روند حکومو سلجوقی پرداخته شده، به اين پادشاه، شخصيو و اقدامات 

- 455يابی سياسی سلاطين سلجوقی طغرل )قايسه روند مشروعيوبررسی و مای با عنوان »افزون بر اين، رضائيان، در مقاله 

آورده اسو: »سنجر بيشتر به نقش موروثی و استحقاق خويش به مقام سلطنو    هي ق(«،  511-552هي ق( و سنجر )429

ميو  واسطه وی را برای سلطنو برگزيده اسو. با وجود اين، با توجّه به جايگاه و اهاتکا داشو و مدعی بود خداوند بی

ورزيد كه  تاريخی نهاد خلافو، سنجر سعی نکرد خلافو را مورد تعرّض قرار دهد، اما همواره بر اين نکته تأكيد می

خليفه نقشی در اعطای حکومو به وی نداشته و اگر خلافو عباسی مورد احترام سنجر بوده، تنها به دليل تأسّی وی به  

خواهد كه به هيچ وجه در امور سياسی قلمرو تحو حاكميو وی  مینياكان خويش اسو و به همين سبب نيز از خليفه  

(. اما پژوهش حاضر بر آن اسو تا با توجّه به پيوند ديرينه تاريخ و ادبيات و با واكاوی  91:  1391مداخله نکند« )رضائيان،  

بر   با تمركز  بتواند  تا  از شخصيو سلطان سنجر را واكاوی كند  ادبی، زوايايی  نثر و ديوان شاعران،  متونِ كهنِ  متون 

 ای بر شخصيو سنجر و اقدامات او بگشايد.دريچه 

 . روش تحقیق 3.1

زوايايی ناشناخته و  پژوهی، تحقيق كيفی، از نوع تحليلی ي توصيفی و به شيوه متن  پژوهش حاضر بر آن اسو تا به روش

نامه،  چهارمقاله، تاريخ جهانگشا، سلجوق همچونمبهم از شخصيو سلطان سنجر را بر مبنای متون كهنِ تاريخی و ادبی 

واكاوی كند. بنابراين نخسو  های انوری، سنايی، امير معزّی، عبدالواسع جبلی و سوزنی سمرقندی  الصدور و ديوانراحه

با حکومو سلجوقيان و به با واكاوی آن متون تاريخی و ادبیِ مقارن  ها نکاتی  خصوص سنجر بررسی شدند و سپس 

برداری شد و پس از آن، شخصيو اين پادشاه بر اساس اين  های او يادداشوسنجر و اقدامات و فعاليو   درباره شخصيو 

 متون بررسی و تحليل گرديد و مطالب در همين جهو نوشته شد.

 

 .بحث و بررسی2

ترک از  گروهی  هجری  پنجم  قرن  اول  نيمه  شدنددر  خراسان  وارد  سلجوقی  خانواده  رهبری  به  اوغوز  مهاجر  . های 

سلجوقيان با مهاجرت از ماوراء النهر »سر تا سر ايران را فرو گرفتند و چون در سطح والايی از فرهنگ تركی نبودند و  
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های ايران و آناتولی  ها در سرزمينبرای خود ميراث ادبی نداشتند، از اين رو زبان فارسی، زبان ديوانی و فرهنگی آن 

»پس از ورود به ايران، خلافو عباسی در حال فروپاشی را احيا كردند. در    ها(. آن72:  1390شد« )بازورث و ديگران،  

(. طغرل هنگامی  209:  1384مقابل با اعطای سلطنو به طغرل، خليفه قائم به حکومو سلجوقيان اعتبار بخشيد« )ستارزاده،  

د و با لقب سلطان و عنوان  هي تختگاه خراسان را فرو گرفو، شيوه استقلال در افکن   429كه برای نخستين بار در سال  

های سابق آل بويه در غرب و جنوب ايران و اراضی پيشين غزنوی در  سركرده خاندان سلجوقی، حاكم مقتدر سرزمين 

های شيعی همچون آل بويه، آل مزيد و فاطميان گرديد و يکی بخش خليفه از فشارِ قدرت شرق ايران گرديد. او »نجات

(. طغرل بدون فرزند  80: 1390عباسی را به عقد نکاح خود در آورد« )بازورث و ديگران، های دستگاه از شاهزاده خانم

، فرزند او 452ذكور در گذشو و بعد از او، چغری برادرش بر مناطق شرقی استيلا يافو. با درگذشو چغری در سال  

ملکش او،  از  پس  رسيد.  قدرت  به  داشو،  اختيار  در  را  شرق  امور  پيشتر  كه  ارسلان  در  آلپ  نشسو.  پدر  به جای  اه 

آمده اسو: »آلب ارسلان محمد بن چغربيک پادشاهی باسياسو و با مهابو بود هشيار و شجاع و دلاور    نامهسلجوق

گشای قدی رشيق و محاسن رقيق طويل داشو كه به گاه تير انداختن او را گره  شکن جهانگير گيتیافکن دشمنخصم

: 1332تکمه كلاه تا نهايو محاسن او دو ذراع تمام بودی« )ظهيرالدين نيشابوری،  زدی و كلاه دراز بر سر نهادی از  

(. سنجر پس از وفات برادرش محمد بن ملکشاه، در خراسان اعلام استقلال كرد و خود را به لقب پدرش، معزالدين  23

د. راوندی در بخشی با عنوان  و الدنيا خواند. او به مدت پانزده سال بر ولايات شرقی امپراطوری سلجوقی حکمرانی كر

نشان بود محاسنی تمام در طول و  گون آبلههيأت سلطان سنجر و وزرا و حجّاب او آورده اسو: »سلطان سنجر گندم

عرض و بعضی از موی شارب به آبله رفته پشو و يال افراشته تمام و سينه پهن. پادشاهی بود كه از آل سلجوق به طول  

و نشر ذكر و طيب عيش و تحصيل مال و ظفر بر مراد و قمع اضداد و فتح بلاد كرد، هيبو    تر كس نبودعمر ازو ممتع

خسروان و فرّ كيان داشو، آيين جهانداری و قوانين شهرياری و قواعد پادشاهی و ناموس ملک نيکو دانستی... اگرچه  

وقو لشکر كشيدن و با خصمی    دل و پاستانی طبع بود رايی صايب و عزيمتی صادق داشو دردر جزويات امور ساده

 (.  167-168: 1386مصاف دادن و عدل و انصاف و تقوی و عفاف داشو« )راوندی، 

ای از محارم، امرا و سرداران به دسو غزان  سلطان سنجر سرانجام در جنگ با غزان به سختی شکسو خورد و با عده      

اندند و تنها سنجر و همسرش تركان خاتون را زنده نگه داشتند. اسير گرديد. غزان امرا و سرداران سنجر را از دم تيغ گذر

كردند و روز بر تخو سلطنو  سنجر چهار سال در اسارت غزان بود به طوری كه غزان شب او را در قفس آهنين می
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هر كند.  داشتند كه آن احکام را مُنوشتند و به تکليف سلطان را بر آن مینشاندند و بر حسب تمنای خود، مناشير میمی

با مرگ سنجر، از سلطنو سلجوقيان رنگ و بويی نماند و دستخوش منازعات امرای سنجر و ميدان رقابو شاه مازندران،  

اميران غور و خوارزمشاه شد و سرانجام به دسو خوارزمشاهيان افتاد. علاوه بر اشاراتی كه در كتب تاريخی به سلجوقيان  

ها، شخصيو واقعی سنجر رخ  اند كه از اثنای ابيات آن اح بارها سنجر را ستودهويژه سنجر شده اسو، شاعران مدّو به

توان از او دو شخصيو  نمايد. سنجر در دوران طولانی حکومو خود اقدامات بسياری انجام داد؛ به طوری كه میمی

 مثبو و منفی تصوير كرد.

 

 سیمای مثبت سنجر .3

مقتدرترين پادشاهان ايرانی در دوران پانزده ساله حکومو خويش، امنيّو و آرامش و  سلطان سنجر به عنوان يکی از  

نظم نسبی را در قلمرو حکومو خويش ايجاد كرد. مدّاحان درباری در اشعار خود، بارها سيمای خوشايندی از او ترسيم  

قی اسو. تعداد شاعرانی كه او را مدح  ترين حاميان ادبيات در دوره سلجواند. ناگفته نماند سنجر خود نيز »از مهم كرده

« در باب  شناسی شعرسبک(. البته در كتاب »89:  1393اند، يادآور دربار محمود غزنوی اسو« )آزاديان و حکيمی،  گفته

شباهو دربار محمود غزنوی و سنجر سلجوقی از حيث شعردوستی آمده اسو: »از اواسط دوره سلجوقی، وضع شعر و  

گردد و شاعران همواره با حسرت از دوره محمودی  رد، اما هيچ گاه به رونق دوره محمودی باز نمیگي شاعری سامانی می

(. عبدالواسع جبلی، انوری ابيوردی، سنايی، امير معزّی و سوزنی سمرقندی از جمله  104:  1382كنند« )شميسا،  ياد می

در ضمن اشعار خود، سنجر را به عدل، بخشش    اند. شاعرانشاعرانی هستند كه به مدح و ستايش سلطان سنجر پرداخته

هايی از چهره مثبو و حتّی متعالی سنجر را به تصوير  تواند گوشه اند. بررسی اين اشعار مدحی میو جنگجويی ستوده

 گونه ستوده اسو:آميز اين ای ماندگار، او را در مدحی مبالغهبکشد. به عنوان نمونه، انوری در قصيده

دسو   و  دل  باشدگر  كان  و   بحر 
 ج

باشد   خدايگان  دسو  و   دل 
 ج

بنده كمترين  كه  سنجر   اششاه 
 ج

پادشه  جهان،  باشددر   نشان 
 ج

فرمانش  كه  جهان   پادشاه 
 

باشد   روان  قضا  چون  جهان   بر 
 

 ( 155: 1376)انوری،                                                                                                                                       
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« مقدمه  در   كدكنی  شفيعی  اسو.  ستوده  را  سنجر  ديگری  متعدّد  قصايد  در  انوری  قصيده،  اين  بر  مفلس  علاوه 

« در بحثی كه با عنوان »زمينه تاريخی حيات او )انوری(« آورده، به اقتدار حکومو سلجوقی در عهد سنجری  ش كيميافرو

و برقراری نظم و آرامش در زمان پادشاهی او اشاره كرده اسو: »انوری بخشی از دوران عمر خويش را قبل از حمله  

های خوب زندگی مردم مشرق د از حمله غزها، از دوره غزها به خراسان سپری كرده اسو و اين دوره، در قياس دوره  بع 

ايران بوده اسو و دولو مقتدر سنجری تا حدودی مايه برقراری نوعی نظم و آرامش بوده اسو. پس از حمله غزها و  

های وحشتناک به سر برد و انوری خود  ها در آشوب و فتنه و در انواع شکنجه شکسو سنجر ازيشان، خراسان تا مدت

بر سمرقند اگر بگذری  -کسو سنجر و پيروزی غزها بود. قصيده بسيار زيبای نامه اهل خراسان را كه با مطلعِ   شاهد ش

اسو، در حقيقو برای احيای دولو مركزی سنجر و تحريض خاقان    -ای باد سحر/ نامه اهل خراسان به سوی خاقان بر

او را به دولو سنجری و وحشوِ او را از هجوم غزها،    سمرقند به ياری سلطان سنجر سرود و از خلال آن ميزان دلبستگی 

ای با رديف »خدايگان«، (. سوزنی سمرقندی نيز در قصيده28: 1389توان احساس كرد« )شفيعی كدكنی، به روشنی می

داند همچنان كه غضنفر هميشه بر غزال چيره اسو و در وسعو قلمرو او همين بس  سنجر را همواره بر دشمنان پيروز می

 ها و منبرها به نام اوسو:ها، سکه كه تمامی نگين

اسو  مظفر  هميشه  ملک  و  دين  خصم   بر 
 جج

خدايگان...  غضنفر  غزال،  بر  كه   زانسان 
 جج

جهان همه  در  بود  نديده  خود  نام   وز 
 ج

خدايگان   منبر  و  سکه  و  نگين   خالی 
 ج

 ( 282:  1338)سوزنی سمرقندی،                                                                                                                           

 زيستی و داری، سادهدوستی، مردماين چنين از خداترسی، دانش   الصدور« راحهدر ارتباط با چهره مثبو سنجر در »      

لقا، در عهد او خطهّ خوراسان مقصد  ترس خجستهسايه بود خدایداری او سخن رفته اسو: »پادشاهی مبارکحکومو

جهانيان شد و منشأ علوم و منبع فضايل و معدن هنر، علمای دين را نيکو احترام فرمودی و تقرّب تمام نمودی و با زهّاد  

ردی و در ملبوس تکلّفی نفرمودی. بيشتر اوقات قبای زندنيجی پوشيدی،  ها كو ابدال، نفسی تمام داشتی و با ايشان خلوت 

يا عتابی ساده و نيمچه پوستين بره داشتی، امّا پيوسته بر تخو نشستی و آنچ خصايص سلطنو باشد، بنگذاشتی« )راوندی، 

1386  :171 .) 

با چهره       برتر و مشهور از دنيای سياسو، حماشاعران مدّاح، سنجر را  به عنوان  سه و مذهب مقايسه كردههای  اند. 

)جبلی،    رستم، بهمن  نوذر، بيژن،  (،283:  1338؛ سوزنی سمرقندی،  115:  2535)جبلی،     فريدوننمونه، سلطان سنجر با  
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انوری،  122:  2535)جبلی،    سکندرا  (،140:  2535 السلام((،  131:  1376؛  عليه  علی  )حضرت  و حيدر  )سوزنی    نوح 

انوری، 122:  2535)جبلی،    جمشيد( و  323:  1376)انوری،    يحيی  موسی،  يوسف،  محمّد،(،  283:  1338سمرقندی،   ؛ 

های خويش، از كفايو  ( قياس شده اسو. افزون بر اين، شاعران در مديحه 283:  1338؛ سوزنی سمرقندی،  130:  1376

سازی، شهرت فراگير سنجر از چين تا صنعا و بطحا و حمله  و كاردانی سنجر، كشورداری، وسعو قلمرو و قلعه و خندق

 اند: به هرات و توران او سخن گفته

او دارالملک  خراسانسو  بوم  در   گرچه 
 جج

زند  كالنجر  حدّ  در  همی  نوبو   نايبش 
 جج

 ( 115: 2535)عبدالواسع جبلی،                                                                                                                               

خندق قعر  ماهی رسيده  تارک  تا  آن   های 
 جج

ايوان  سقف  محور گذشته  گوشه  از  آن   های 
 ج

 (124)همان:                                                                                                                                                      

گرفته  بالا  چرخ  از  كارت   زهی 
 جج

گرفته...   صنعا  به  تا  چين  ز   حديثو 
 ج

آفرينو  هسو  كه  سرفرازی   تويی 
 ج

به    تا  چين  اقصای  گرفته ز   بطحا 
 ج

 ( 337: 1376)انوری،                                                                                                                                            

كردی هری  رای  تو  كه  وقتی  آن  از   خداوندا 
 ج

در...  شد گشاده  را  كرم  پی،  بريده  را شد   ستم 
 جج

عام و مرد و زن  اهل هری هستند خاص و   همه 
 جج

خدمتگر  و  مأمور  ترا  دل  خرم  و  مسرور  تو   ز 
 ج

 ( 132: 2536)عبدالواسع جبلی،                                                                                                                                

خدايگان  سنجر  توران  ملک  به   آمد 
 جج

خدايگان  هر  سر  و  خدای  سايه   آن 
 جج

 ( 282:  1338)سوزنی سمرقندی،                                                                                                                          

« هم آمده اسو: »و از آن عهد باز سنجر سلطان اعظم شد و خطبه او الصدور»راحه در باب وسعو قلمرو سنجر در        

از حد كاشغر تا اقصی بلاد يمن و مکه و طايف و مکران و عمان و آذربيجان تا حد روم برسيد و بعد از وفاتش زيادت  

(. سوزنی سمرقندی در يکی از قصايد مدحی خويش،  171:  1386كردند« )راوندی،  از يک سال خطبه اطراف بنام او می

 بسيار اين پادشاه در احيای دين و سنّو سخن گفته اسو: هایسنجر را صاحب عدل و علم و دولو دانسته و از تلاش 
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 تو صاحب عدل و صاحب علم و صاحب دولتی الحق 
 جج

 به عدل و علم و دولو هسو بر تو صاحبی زيبا  
 جج

می فاروق  با  تو  همنامی  كه  معنی   كوشی بدان 
 

احيا   كنی  همنامی  به  را  او  سنو  مر  تا   كه 
 ج

 ( 114: 1338)سوزنی سمرقندی،                                                                                                                         

اب  هاسو. در چهارمقاله در بهای چهره مثبو سنجر، رفتار مناسب با شعرا و حتّی ديدار و ملاقات با آنيکی از جلوه       

تر از طغانشاه ابن آلب  شعردوستی سلجوقيان آمده اسو: »آل سلجوق همه شعردوسو بودند، اما هيچ كس به شعردوستی

(. سنجر 69:  1383ارسلان نبود و محاورت و معاشرت او همه با شعرا بود و نديمان او همه شعرا بودند« )نظامی عروضی،  

ور و تبختر شاهانه، به ديدار انوری به عنوان يک شاعر مدّاح درباری  هم با اين كه پادشاه يک كشور بوده و با همه غر

 رفته اسو. 

توانسته اسو ترتيب چنين ديداری را در منزل كه می  [ دهنده دو چيز اسو »يکی وضعِ مالی او ]انوریاين نکته نشان

(. انوری 30:  1389)شفيعی كدكنی،  خويش فراهم كند و ديگر توجّه بيش از حدّ پادشاه مقتدری چون سنجر به او«  

سروده اسو. اگرچه »بخشی از تکدّی شاعر،  شاعری گداپيشه بوده كه حتّی برای دريافو يخ و ارزن، شعر مدحی می 

(. فارغ از اين كه رفتن سنجر به منزل انوری، به علّو ارتباط  328:  1374پور،  چيزی بوده ]اسو[« )وزين مولود فقر و بی

دوستی و شاعرنوازی او باشد يا تشويق مبلّغ دربارش برای مثبو كردن هر چه بيشتر چهره خود،  ادب  عميق با انوری و

»انوری در حق اين سلطان، مدايح غرّا گفته و نزد او بسيار محتشم شده و حرمتش چنان بالا گرفته كه سلطان دو مرتبه به  

و صميمانه بين شاعر و پادشاه موجب شده اسو كه حتی  (. ارتباط نزديک  344:  1387منزل او رفته ]اسو[« )فروزانفر،  

 سلطان سنجر، انوری را به مجلس خود خوانده بوده و انوری در شکر آن گفته بوده اسو: 

جهان  خدايگان  را   انوری 
 ج

نشاند  و  داد  دسو  و  خواند  خود   پيش 
 ججج 

ازو  خواسو  شعر  و  فرمود   باده 
 جج

افشاند  درّ  و  كرد  سحر  آن   واندر 
 جج

دگر بار  برفو  مستی  به   چون 
 جج

خواند  تختش  پيش  و  فرستاد   كس 
 جج

ملک كه  بس  نه  اين  بگذار   همه 
 جج

راند  اعلی  زبان  بر  او   نام 
 ج

نيسو  دولو  زمانه  در  اين  از   بيش 
 جج

نماند   زمانه  در  باقيش   هيچ 
 ج

 ( 564: 1376)انوری،                                                                                                                                       
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سنجر با   ای در لغز به اسم سلطان سنجر و بيان يکی بودنِ نامانوری در قصايد متعدّدی، سنجر را ستوده اسو و قطعه      

 پيغمبران مرسل سروده اسو: 

بودند مرسل  پيغمبر  سيزده  و   سيصد 
 جججج 

يزدان   را  يکی  وقو  هر  به  فرستاده   كه 
 جج

ايشانسو عدد  چون  جمله  به  سلطان   نام 
 ججج 

ايشان   چون  جهان  نظم  قاعده  بود   پس 
 ج

 (620)همان:                                                                                                                                                            

ترين پادشاهان  انوری به مدّت سی سال سلطان سنجر را در قصايدش ستوده اسو. امّا آيا سنجر به عنوان شعردوسو      

سرايان »در اين  اين باره بايد گفو كه انوری و ديگر مديحهتوانسته اسو با اين اشعار مدحی ارتباط برقرار كند؟ در  می

يا مالی داشته يا ملکشاه بوده اسو و يک مخاطب هنری كه  گونه شعرها يک مخاطب سياسی و  اند كه همان سنجر 

ر و اند كه در دربارها به عنوانِ شاعر و دبي ها جماعتی از جنس خود اين شاعر بودهمخاطب اصلی ايشان بوده اسو و آن

 (. 106: 1389اند« )شفيعی كدكنی، كاتب رفو و آمد داشته

افزون بر ارتباط و احترام متقابل بين انوری و سلطان سنجر، پر كردن دهان امير معزّی از زر، از ديگر نمودهای سيمایِ        

پاداش  مثبو سنجر و شاعرنوازی به  قصيده غرّايی كه  های اوسو. ماجرا اين چنين اسو كه سلطان سنجر بن ملکشاه 

معزّی در فتح غزنين توسط آن پادشاه سرود، دهان اين شاعر بلندمرتبه را پر از زر كرد. معزّی در قطعات خويش به اين  

 ماجرا اشاره كرده اسو:  

شاعری در  ساحری  غزنين  فتح  اندر   كردم 
 ججج 

گوهری  پادشاهِ  دهانم،  گوهر  پر   كرد 
 جج

دُرّ   دهانم  در  رادش  نهاد دسو   دريايی 
 ججج 

دری  دُرّ  او  پيش  زبانم  از  بباريد   چون 
 جج

قصب  و  ديبا  و  زرّ  شاعر  به  بخشد   پادشاه 
 جج

سری  بر  جواهر  و  بخشد  سه  هر  اين  مرا   او 
 جج

او جود  از  لعل  و  اسو  فيروزه  و  دُرّ  كنارم   در 
 جج

جعفری  زرّ  و  رومی  جامه  وثاقم   در 
 ج

كی   عطا  اين  غازی  محمود  از   يافتند هرگز 
 جج

عنصری  و  فرخی  و  عسجدی  و   زينبی 
 ج

داستان  گيتی  به  محمودی  جود  از  زند   گر 
 ج

سنجری  جود  ز  محمودی  جود  باطل   گشو 
 

 ( 711-712: 1362)امير معزّی،                                                                                                                          
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علاوه بر پر كردن دهان امير معزّی از زر در برابر سرودن قصيده فتحيه، بايد از اقدام ديگری كه شخصيو مثبو        

دهد، سخن گفو و آن ماجرای بخشش رشيد وطواط اسو كه عطاملک جوينی اين اتّفاق را اين چنين  سنجر را نشان می

با جزئيات در جلد دوّم تاريخ جهانگشای جوينی آورده اسو: »سلطان ]سنجر[ در سنه اثنتين و اربعين و خمسمايه در ماه  

سف را كه اكنون درين عهد بعد از لشکر مغول در آب غرق  جمادی الاخره باز قصد خوارزم كرد و اوّل قصبه هزار

بر تيری نوشو و در   بيتی  بود. اين دو  شدسو، دو ماه محاصره داد و درين سفر انوری در خدمو حضرت سنجری 

هزارسف انداخو: ای شاه همه ملک زمين حسب تراسو/ وز دولو و اقبال جهان كسب تراسو/ امروز به يک حمله  

دا خوارزم و صد هزار اسب تراسو. وطواط در هزارسف بود. در جواب اين رباعی بر تير نوشو و  هزارسف بگير/ فر

بينداخو: گر خصم تو ای شاه شود رستم گُرد/ يک خر ز هزارسف تو نتواند برد. چون سلطان بعد از مشقّو بسيار و  

سز به تخو ملک بر آمد/ دولو شمار هزارسف بگرفو و سلطان سبب آن بيو كه پيشتر ثبو افتاد ]ملک اترنج بی

سلجوق و آل او به سر آمد[ و اين رباعی و امثال آن از وطواط عظيم در خشم بود و سوگند خورده كه چون دانسو كه  

جسو. هيچ كدام ازيشان سبب مشاهده غضب سلطان به  از فرار قرار نخواهد يافو، به اركان ملک در خفيه توسل می 

– الدين بديع الکاتب  دند. به حکم جنسيّو پناه به خال جدّ پدر مقرّر اين كلمات، منتجبداتکفّل مصلحو او زبان نمی

الدين باز آنک منصب ديوان انشا با منادمو جمع داشو، وقو ادای  داد و منتجب  -سقی الله عراص رمسه بسحائب قدسه

ابتدا به نصيحتی كردی و موافق و ملايم حال  نماز بامداد پيش از اركان ديوان و داد در رفتی و بعد از فراغ از نماز،  

حکايتی مضحک در عقب جِدّ بگفتی و سلطان در اسرار ملک به رأی او مشورت كردی. فی الجمله به تدريج سخن به  

افتد«  ذكر رشيد وطواط رسيد. منتجب التماس اسو، اگر مبذول  »بنده را يک  الدين برخاسو و سلطان را گفو كه: 

الدين گفو: »وطواط مرغکی ضعيف باشد، طاقو آن نداشته كه او را به هفو  وعده فرمود. منتجب  سلطان به اسعاف آن

: 1386پاره كنند؛ اگر فرمان شود او را به دو پاره كنند« سلطان بخنديد و جان وطواط را ببخشيد« )عطاملک جوينی،  

لطف سنجر به عبدالواسع جبلی در كتاب    های سنجر در حق انوری، در باب ابراز(. علاوه بر شاعر نوازی2/380-379

آيد سنجر به او علاقه داشته و وقتی كه از حضرت او  سخن و سخنوران آمده اسو: »چنانکه از اشعار عبدالواسع بر می

بوده زيرا    522يا    492دور شده، بدو نامه نوشته و احضار كرده و گويا اين واقعه بعد از وقوع زحل در برج ميزان يعنی  

ج ميزان اشاره كرده اسو« )فروزانفر،  ع زحل در برای كه در تشکر از اين لطف سلطان سروده به وقون قصيدهدر ضم

1387  :311    .) 
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 چهره منفی سنجر.4

های مثبو بسياری برخوردار بوده اسو. امّا در كنار همه كمالات  آن چنان كه مشاهده شد سلطان سنجر خصايل و ويژگی

فی هم داشته اسو كه بتواند از او شخصيتی منفور بسازد. فارغ از زشتی يا زيبايی ظاهری، در  ها، صفات من و توانمندی 

های او سخن گفو. از شاعرانی چون معزّی نيشابوری و اديب  كفايتی ها و بیتدبيریچهره منفی سنجر بايد از برخی بی

ردن امير معزّی از سنجر در شکارگاه اسو.  احتياطی و خودخواهی سنجر شدند. يکی ماجرای تير خوصابر كه قربانی بی

روزی در شکارگاه سنجر تيری افکند كه بر سينه معزّی نشسو و تا پايان عمر در سينه او جای داشو و او را بسيار معذّب  

درنگ پس از اشاره كرده كه معزّی بی  الالبابلباب  كرده بود و سرانجام هم از زخم آن تير، وفات يافو. عوفی در

(. امّا اين نظر اشتباه اسو؛ زيرا معزّی خود قطعاً پس از حادثه، زنده  301:  1335اصابو تير در گذشو )محمد عوفی،  

ای سروده اسو با عنوان »در شکر بر زنده ماندن خود پس از خوردن تير«. ابيات آغازين اين قصيده اين  بوده كه قصيده

 ع شده اسو:  چنين شرو

 خدایگان  فرّ   به   که  را   خدای   منتّ
 

 رایگان   کشته  نشدم   گنهبی  بنده   من 
 ج

 قصد  نکرد  جانم   به  که  را  خدای  منتّ
 

 کمان  از  نینداخت  قصد  به  شد  که  تیری 
 

 او  ثنای  بهر  ز  که  را  خدای  منتّ
 ج

 جهان   آن   به  نرفتم  و  جهان  این   در   ماندم 
 ج

 قضا   این  آمد  زمین  به  آسمان  کز  روزی
 

 آسمان   از  فرستاد   پیام   مرا  بخشش 
 

 بقا  خواستم   ترا   کردگار  ز  گفتا
 

 امان   خواستم   ترا  روزگار  ز  گفتا 
 

 نیست   باک  تیرست  سفته  تو  سینه  گر
 

 زمان  سفته  تو   به  چرخ  ز  همی  آید  
 

 ( 526: 1362)امير معزّی،                                                                                                                                   

بدنش    ها در بدنش مانده و در حکم استخوانگويد سالچنان كه خود او می تيری كه پس از اصابو به بدن معزّی آن      

به هر علتی اعمّ از ترس از شکوه و هيبو سنجر، ارتباط نزديک و صميمی با سلطان، طلب صله  –شده اسو. البته معزّی 

به خود باليده كه اين تير در بدن او جای گرفته اسو. هر چند     -و بخشش و يا مفاخره به هدف تير سلطان قرار گرفتن

ک سال پس از آن واقعه، از شدّت درد، ناتوان بوده اسو. در اين قصيده،  درد و رنج بسياری را تحمّل كرده و حتیّ ي

پس از تغزّلی در باب تير خوردن خود از سنجر، به مدح او نشسته اسو و حتیّ جای گرفتن تير در بدن خود را با يک  

 نان او شده اسو:   حسن طلب همراه كرده و در هيأت يک شاعر درباری مدّعی اسو اين مسأله باعث فزونی جاه و نام و

 بود   استخوان  همای   قوت  که  آن  بهر  وز
 

 استخوان   طبع  من،  تن  در  گرفت  آهن 
 ج

 مرا  تا  ساخت  بدان  خدای  تعبیه  این
 ج

 نان  و  نام   و  جاه   تو  همت  به  شود  افزون 
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 دگر  حرمتی  و   دگر  حشمتی  به  گیرم 
 ج

 ران   زیر  به  دولت   مرکب  تو  خدمت  در 
 

 ( 527-528)همان:                                                                                                                                            

احتياطی  ن، بیعلاوه بر وقوع اين حادثه ناگوار برای امير معزّی، »شاعری با تيری در سينه«، كه با وجود غيرعمدی بود      

ای ناگوارتر از طرف سنجر در حق شاعران سخن گفو؛ استفاده ابزاری سنجر از  دهد، بايد از واقعهسنجر را نشان می

الدين صابر ترمذی شاعر بزرگ قرن  شاعر مدّاح دربارش يعنی اديب صابر، برای دستيابی به مقاصد سياسی. اديب شهاب

سنجر بن ملکشاه سلجوقی راه يافو و به مدح آن پادشاه و اعضای خاندان و بزرگان  ششم هجری، از جوانی به دربار  

دولو او پرداخو، »امّا روزگار نيکبختی او ديری نپاييد و اين شاعر توانا در يک مسأله جاسوسی كه به زور به او تحميل  

ين نحو بود كه سنجر در انديشه  شده بود و در حد كار يک سخنسرا و اديب قرار نداشو، به هلاكو رسيد. ماجرا بد

اندازی به قلمرو خوارزمشاهيان بود و سر آن داشو كه قلعه هزاراسب را تسخير كند. برای اين منظور و آگاهی از  دسو

(.  324:  1374پور،  های او، اديب صابر را به رسالو نزد اتسز خوارزمشاه گسيل داشو« )وزين وضع سپاه دشمن و نقشه

دوّم تاريخ جهانگشا اين چنين آمده اسو: »سلطان ]سنجر[، اديب صابر را به رسالو نزديک او فرستاد  اين واقعه در جلد  

و او يک چندی در خوارزم بماند و اتسز از رنود خوارزم بر منوال طريقه ملاحده دو شخص را فريفته بود و روح ايشان  

ضه هلاک كنند و جيب حيات او چاک، اديب صابر را خريده و بها داده و ايشان را فرستاده تا سلطان ]سنجر[ را مغاف

ازين حالو معلوم شد، نشان آن دو شخص بنوشو و در ساق موزه پيرزنی به مرو روان كرد. چون مکتوب به سلطان  

رسيد، فرمود تا بحث آن كسان كردند و ايشان را در خرابات باز يافتند و به دوزخ فرستاد. اتسز چون واقف شد، اديب  

 (. 2/379: 1386به جيحون انداخو« )جوينی،  صابر را

های متنفّذ عصر هم در چهره منفی سنجر تأثير دارد.  علاوه بر استفاده ابزاری سنجر از شاعران، نارضايتی شخصيو      

های متنفّذی همچون محمّد غزالی، از ديگر مواردی كه چهره منفی سنجر  نارضايتی شاعرانی همچون سنايی و شخصيو

دهد. سنايی در دو قصيده به شخصيو سنجر پرداخته اسو. در يک قصيده مدحی مربوط به دورانی كه شاعر  ن میرا نشا

مدّاح درباری بوده اسو و پيش از دوره بيداری و بازگشو از مدّاحی و يک قصيده مربوط به دوران تمايل به زهد و  

و قصيده، شخصيو منفور سنجر را بيشتر منعکس  شريعو و در پاسخِ پرسش سلطان سنجر درباره مذهب. بررسی اين د

اش  كند. دووجهی بودن و گذران دو دوره متفاوت شاعری او در پرداخوِ متفاوتِ شخصيو سنجر در دو سرودهمی

های سلوک در باب مدار خاكستریِ وجودِ سنايی آمده اسو: »در مرزِ سنايی قلندر  تأثير نهاده اسو. در مقدمه تازيانه
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و سنايی مدّاح و هجاگوی )قطب تاريک( يک مدار پهناورِ خاكستری، يا نيمه روشن و نيمه تاريک،  )قطب روشن(  

 (. 28: 1386وجود دارد« )شفيعی كدكنی، 

ای كه در مدح سنجر سروده اسو، پس از تشبيبی در وصف طبيعو و بهار، او را همچون يک  سنايی در قصيده      

 روان ثانی« داده اسو. شاعر مدّاح سروده، و به او لقب »نوش

 شکرفشان  طوطی  من  چون  شاه   تخت  پیش
 ج

 آمدست...   خوانی  مدح   در   گل  پیش   اندر   بلبل  
 ج

 زمان  هر  را  او  که  سنجر  دین  و  داد  آفتاب
 ج

 آمدست...   ثانی  نوشروان  القاب   اول 
 جج 

 بخشایشت   و  بخشش  بس  از  که  شاهی  ای  خهخه
 

 آمدست   شبانی  اندر  گرگ  و  داهی  در  خرس 
 

 ( 78: 1390)سنايی،                                                                                                                                                 

پردازد، بلکه به جای آن، به منقبو روی  امّا همين سنايی در سروده ديگری، بيان كرده نه تنها به ستايش پادشاهان نمی

آورده  و زيور كلام خود را منقبو آل ياسين بر شمرده اسو؛ حال آن كه »سلجوقيان سنّی مذهب از نوع حنفی بودند«  

 (. 70: 1390)بازورث و ديگران، 

 حشر  روز  تا  جان  به   را  یاسین  آل  کن  بندگی
 ج

 داشتن   اصفر   روی  نباید  دینانبی  همچو 
 ج

 آنک   از  را  مناقب  این   ساز  خود  دیوان  زیور
 ج

 داشتن   زیور  ز  را   نوعروسان  نبود  چاره  
 

 ( 246: 1390)سنايی،                                                                                                                                     

ويژه باورهای مذهبی او اشاره  تواند به نارضايتی سنايی از سنجر و بهكه به تعريض می   در همين قصيده ابياتی دارد      

فقاهتیِ حنفی نظام  و  اشعری  ايدئولوژی  نوعی  تثبيوِ  سنايی  »در عصر  باشد.  جوانب  - داشته  همه  خراسان  در  شافعی، 

(. ابيات زير را سنايی در باب مسأله  54:  1386زندگی را به يکنواختی و تکراری بودن واداشته اسو« )شفيعی كدكنی،  

 دين و مذهب، خطاب به سنجر سروده اسو:

 تو   بند  اندر  باشد  مریم   عیسیّ   دل  تا
 ج

 داشتن   خر  هر  سمّ   اندر  دل  باشد   روا  کی 
 ج

 انجمن   اندر  تو  با   نشسته  مصری  یوسف
 ج

 داشتن   آزر  نقش  در  را  چشم  باشد   زشت 
 

 خرد   دارد  روا  کی   نشسته  مرسل  احمد 
 

 داشتن   کافر  بوجهل  سیرت  اسیر   دل 
 

 ( 245: 1390)سنايی،                                                                                                                                             

ای در امتناع از رفتن به  های متنفّذ زمان فرمانروايی سنجر، در مکاتيب خود، نامهابوحامد محمد غزالی از شخصيّو       

می  بيان  را  دربار سنجر  به  رفتن  از  كه موضوع خودداری غزالی  اسو  نوشته  او  نامه درگاه  اين  كند.  نارضايتی  ای كه 
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هايی كه به ملوک و سلاطين نوشته، آمده اسو.  ن نامه در باب اوّل در نامهكند. ايشخصيو برجسته از سنجر را تأييد می

های محمد غزالی كه خطاب به سنجر نوشته شده اسو و در توضيح قبل  با توجهّ به مطالب نقل شده در اولين نامه از نامه

د داشته اسو و علاوه  شود كه بين آن دو از نظر مذهبی و اعتقادی، اصطحکاک و برخوردهايی وجو از آن مشخص می 

اند. »صدر شهيد حجه الاسلام... از تعليق اصول خويش  بر اين، دشمنان و مغرضان نيز در اين ماجرا مزيد بر علّو شده

مختصری بيرون كرده و ترتيبی داده و آن را المنحول من تعليق الاصول نام نهاده در آخر آن كتاب، قرب دو تا كاغذ  

يفه رحمه الله عليه جمع كرده بود؛ از كتاب طهارت و نماز و غصب و سرقه و غير آن و چيزها  از مثالب مذهب امام ابوحن

كه شنيع بود از مذهب وی جمع كرده و چون جماعتی از اصحاب رأی  آن را بديدند، عرق حسد و تعصّب در ايشان  

های عظيم  ر شدند و بر وی تشنيعبجنبيد و جماعتی هم از اصحاب شافعی پو از اصحاب مالک يرحمها الله با ايشان يا

كند و مثالب  الاسلام در امام ابوحنيفه طعن و قدح میزدند. پس نزديک سلطان اسلام شدند و به وی اِنها كردند كه حجه

های خويش به  وی جمع كرده و وی را در اسلام هيچ عقيدت نيسو، بلکه اعتقاد فلاسفه و ملحدان دارد و جمله كتاب

گويد و اين مذهب مجوس  كرده و كفر و اباطيل با اسرار شرع آميخته و خدای را نور حقيقی می  سخن ايشان ممزوج

الانوار تغيير و تبديل كردند و آن را بر سلطان اسلام  گويند و چند كلمه از كتاب مشکوه اسو كه به نور و ظلمو می

سلام در مالک و قاضی ابوبکر باقلانی  طعن  عرضه كردند و يکی را از مغاربه اغرا كردند و گفتند وی را كه حجه الا

كرده اسو و قطع كرده به خطای قاضی ابوبکر، تا وی به سبب آن تشنيع زدن گرفو و نزديک اركان دولو تخييلات  

كرد و من يسمع يحلّ، پس بدان سبب سلطان اسلام متغيّر گشو و قصد رنجانيدن وی كرد و در  و تصويرات فاسد می 

م را كس فرستاد و به نزديک خويش خواند. حجه الاسلام از شدن امتناع نمود و عذر آن نزديک آن حالو حجه الاسلا 

آميزش خطاب به سنجر اين چنين از اوضاع  (. غزالی در نامه نصيحو3:  1333وی نوشو و بفرستاد« )غزالی طوسی،  

آبی تباه شده ند و غلهّ، به سرما و بیامردم زمانش ياد كرده اسو: »بر مردمان طوس رحمتی كن كه كه ظلم بسيار كشيده

های صدساله از اصل خشک شده و هر روستايی را هيچ نمانده، مگر پوستينی و مشتی عيال گرسنه و برهنه و  و درخو 

اگر رضا دهد كه پوستين از پشو باز كنند تا زمستان برهنه با فرزندان در تنوری شوند. رضا مده كه پوستشان باز كنند و  

(.  4ها هلاک شوند و اين پوسو باز كردن باشد« )همان:  يشان چيزی خواهد همگنان بگريزند و در ميان كوه اگر از ا

به خوبی ظلم و بی از غزالی  بلا و محنو و  جمله زير  از  »پشو و گردن مؤمنان  عدالتی سنجر را تصوير كرده اسو: 

(. در نامه غزالی طوسی دانشمند  10« )همان:  گرسنگی بشکسو، چه باشد كه گردن ستوران تو از طوق زر فرو بشکند؟

و متفکّر بزرگ قرن پنجم برای سنجر، دو نکته مهم اسو. »نخسو شجاعو او در خودداری از رفتن به درگاه سنجر و  
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بار مردم مستمند و زندگانی دردآور آنان در آن روزگاران. غزالی با امتناع از عزيمو به دربار پادشاه ديگر احوال رقّو

در سلجوقی، به كاری خطير دسو يازيد كه اگر به ملاحظه مقام علمی و شهرت و محبوبيّو او در جامعه نبود، هرگز  مقت 

برد. در ضمن شايد تا آن زمان، چنين عملی كه شبيه عصيان بود، هرگز رخ نداده  جان سالمی از اين ماجرا به در نمی

گونه  های عصر سنجر اين « نيز ظلم و ستم و نابسامانی الصدورراحهدر »(. علاوه بر نامه غزالی،  191:  1374پور،  بود« )وزين 

تصوير شده اسو: »و چون جمله جهان او را مسلمّ شد و ملوک اطراف مسخّر گشتند و فرمان او در شرق و غرب نفاذ  

بالای    يافو، امرای دولو و حشم او در مهلو ايام دولو و فسحو اسباب نعمو، طاغی و باغی شدند و چون دستی

 (. 171: 1386دسو خود نديدند، دسو تطاول از آستين بيرون كشيدند و بر رعايا ستم آغاز نهادند« )راوندی، 

 

 گیری نتیجه.5

سلطان سنجر اگرچه سلطان و پادشاه يک كشور اسو؛ اما باز هم يک انسان اسو و مانند هر انسانی دارای صفات مثبو  

وجود مقام پادشاهی و جايگاه والايش آن هم در ساختار قدرت قديم، به ديدار يک  و منفی اسو. در سيمای مثبتش، با  

شاعر يعنی انوری قدم رنجه كرده و دهان امير معزّی را پر از گوهر كرده اسو. در زمينه امور جنگی، كفايو و كاردانی  

اش زبانزد اسو. در چهره  انروايی. همچنين وسعو قلمرو او در زمان فرماسو  هايی به دستور او حفر شدهداشته و خندق 

درسينه امير معزّی يک شاعر مدّاح درباری جای گرفته اسو، با    -هرچند ناخواسته –اش امّا تير پرتابی از كمان او منفی

يک حقهّ سياسی اديب صابر را به عنوان جاسوس به دربار اتسز خوارزمشاه فرستاده و موجب مرگ او شده اسو. علاوه  

بزرگی همچون سنايی از او ابراز نارضايتی كرده اسو و همين بس كه امام محمّد غزالی شخصيو متنفّذ    بر اين، شاعر

 كرده اسو. و دانشمند بزرگ عصر از او ناراضی بوده و از رفتن به درگاه او امتناع می

اند، او چهره سياسو ستوده  دهد برخلاف آن چه كه شاعران مدّاح درباری، سنجر را به عدل و جود وها نشان میيافته      

شود.  كاملًا درخشان و آرمانی و بی عيب و نقصی نداشته اسو، بلکه ابعاد منفی و ناخوشايند نيز در شخصيتش ديده می

توان گفو او شخصيّتی خاكستری داشته اسو نه سياهِ مطلق و نه سپيدِ مطلق؛ البته در ساحو خاكستری  در پايان می 

 ياهی بر سپيدی فزونی گرفته اسو. وجودش، شايد گاهی هم س 
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 58                                      1399 بستان    تا، 7، شماره  سوم  سال                                                                                                         قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

، تهران:  های سلوک نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سناییتازیانه(.  1386شفيعی كدكنی، محمدرضا. )

 آگاه. 

 تهران: خاور.  ،نامهسلجوق(. 1332نيشابوری. )ظهيرالدين 

 تهران: سخن.  ،مفلس کیمیافروش )نقد و تحلیل شعر انوری((. 1389....................................... . )

 ، تهران: فردوس.شناسی شعرسبک (. 1382شميسا، سيروس. )

 اميركبير. الله صفا، تهران: ، به اهتمام و تصحيح و تعليق ذبيحدیوان عبدالواسع جبلی(. 2536عبدالواسع جبلی. )

، گردآورنده يکی الاسلامالانام من رسائل حجهمکاتیب فارسی غزالی به نام فضایل (.  1333غزالی طوسی. )

 از منسوبان وی، به تصحيح و اهتمام عباس اقبال، تهران: كتابفروشی ابن سينا. 

 ، تهران: زوّار. سخن و سخنوران(. 1387الزمان. )فروزانفر، بديع

 علمی. -، به تصحيح سعيد نفيسی، تهران: ابن سينا الالبابلباب .(1335محمّد عوفی. )

 ، تهران: معين. مدح داغ ننگ بر سیمای ادب فارسی(. 1374پور، نادر. )وزين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59      بی و تاریخی                                                دکتر لیلا امیری ، سهیلا امیری                                     بررسی زوایای مبهم شخصیت سلطان سنجر  بر مبنای متون کهن اد
 

 

Investigating the vague angles of Sultan Sangars character  based 

on ancient literary and historical texts 

DR.leila amiri1 

Soheila amiri 2 

 

As one of the leading figures in politics kings have been widely praised by court poets. 

But beyond this popular and ideal face has there been an ordinary or even hated and 

unloved face in the madahi poems? The present study aims to investigate research of 

descriptive analytical type and the method of textual research vague angles of Sultan 

Sangars character based on ancient literary and historical texts as Chaharmagale 

Tarikhe Gahangosha Saljugname Rahatosodur and Anvari Sanaei Amir Moezzi 

Abdolvase Jabali and Suzani Samargandi Divans. 

The finding show that although Sultan Sangar along with Sultan Mahmoud Ghaznavi 

is known as one of the most powerful and justice kings of Iran It must be said that He 

had a gray character neither compeletly positive nor compeletly negative. He was not 

Anoshiravn of age nor Zahak of time .In Sangars ideal image are reflected positive 

features such as respect to poets and opening the country and Abdolvase Jabali Anvari 

and Suzani Samargandi praised him by poetic exaggerations and in his negative and 

unpleasant face he targeted Amir Moezzi although unintentionally.  From the poet 

was named Adib Saber used in the direction of political purpose. Even Mohammad 

Gazzali sent a letter of complaint about the disturbing  situation of the time and the 

plightof the people to him. 

 

Key words: Saljugian. Sultan Sangars character. literary and historical texts. Anvari 

Abiverdi. Amir Moezzi. Adib Saber. 
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 چکیده 

تژژرین حکمژژای فلسژژفه و عارفژژان قژژرن ششژژم الژژدین سژژهروردی )شژژیخ اشژژراق( از بژژزرگشژژهاف

ای بژژر نویسژژند ان و شژژاعران بعژژد از خژژودی  ذاشژژته اسژژت کژژه رسژژایل رمژژزی او تژژ ثیر  سژژترده

پژژذیری از رسژژاله الژژدین عربشژژاه یژژزدی از شژژاعران قژژرن هشژژتم بژژا تژژ ثیراسژژت بطژژوری کژژه عمژژاد

ای بژژا همژژین عنژژوان سژژروده اسژژت کژژه سژژهروردیی من ومژژه  عشژژاق )فژژی حقیقژژه العشژژق(المونا

در واژ ژژانی ترکیبژژاتی جملژژهی سژژاختار نحژژوی و آوایژژی مشژژترکات فراوانژژی دارنژژدگ هژژدف مژژا در 

من ژژوم و منرژژور براسژژاح بینامتنیژژت ژنژژت اسژژت کژژه در  العشژژاقمژژونااینجژژا بررسژژی زبژژانی 

یژژاد شژژده پرداختژژه و از هژژر کژژدام چنژژد نمونژژه شژژاهد های جدا انژژه بژژه هژژر یژژ  از مژژوارد  بیح

 العشژژاقمژژوناهژژا را در جژژدول بژژا مشژژین کژژردن صژژفحات در هژژر دو ایژژم و مژژابقی نمونژژهآورده

هژژای بینامتنیژژت ژرار ژنژژت در ایژژمگ بژژه لحژژاظ وجژژود زیرشژژاخهو بیژژت مژژورد ن ژژر مشژژین کژژرده

سژژعی نمژژودیم تژژا بژژر اسژژاح ن ریژژه ژنژژت بژژه بررسژژی بپژژردازیمگ دسژژتاور مژژا  العشژژاقموناهر دو  

در ایژژن پژژژوهح اثبژژات تبعیژژت عربشژژاه یژژزدی از تفکژژر و واژ ژژان ابتکژژاری سژژهروردی اسژژت کژژه 

تنها از رهگذر بینامتنیت ژنژژت قابژژل بررسژژی اسژژتگ ایژژن دو اثژژر بژژا وجژژود اشژژتراک فژژراوانی چنژژد 

 ایمگه به آنها نیز اشاره نمودهوجه افتراق نیز دارند که در متن مقال

 حقیقه العشقی ساختار نحویگالعشاق سهروردیی عربشاه یزدیی فیمونا:  های کلیدیواژه
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 مقدمه 

هجژژری در سژژهرورد زنجژژان ولادت یافژژت   549الژژدین سژژهروردی )ابژژوالفتح یحیژژی بژژن حژژبح( بژژه سژژال  شهاف 

ایژژوبی کشژژته شژژدگ او را بژژا عنژژاوین شژژیخ اشژژراق و الژژدین هجژژری در حلژژب بژژه فرمژژان صژژلاح 587و در سژژال 

الژژدین نامژژه یژژا سلسژژله روحژژانی کژژه شژژیخ شژژهاف(گ شژژجره48: 1350ی 3خواننژژد )صژژفای شژژهید و المقتژژول مژژی

یحیژژی سژژهروردی بژژرای مسژژیر اندیشژژه حکمژژت ایژژران باسژژتان در دوران بعژژد از اسژژلام در ایژژران ذکژژر کژژرده 

مایژژه جاویژژد از حکیمژژان باسژژتان یونژژان قیژژده او از طرفژژی خمیژژربسژژیار پژژر معنژژی و عمیژژق و بلیژژ  اسژژت بژژه ع

)حکیمژژان قبژژل از سژژقرا ی فیراغوریژژانی افلاطونیژژان( بژژه صژژوفیانی چژژون ذوالنژژون مصژژری و سژژهل تسژژتری 

ی( حکمژژت ایژژران باسژژتان از طریژژق صژژوفیانی ماننژژد ابویزیژژد بسژژطامی و حژژلاج و رسیدهی از طژژرف دیگژژر )مایژژه

ردیژژده و ایژژن دو جریژژان حکمژژت و خژژرد در تصژژوف اشژژراق بژژه هژژم پیوسژژته اسژژت ابوالحسن خرقژژانی منتقژژل  

 (گ45: 1370)حقیقتی  

اشراق چندین رسژژاله بژژه زبژژان عربژژی و فارسژژی دارد کژژه ایژژن رسژژایل بژژه صژژورت رمژژزی و نمژژادی نوشژژته شیخ 

هژژدف مژژا   ی مربژژو  بژژه قژژرن ششژژم بهژژره بژژرده اسژژت  کژژهو ویی و لحن عامیانژژهشده است و اکرراً از زبان  فت

تژژوان آن را تفسژژیر سژژوره سژژهروردی اسژژت کژژه در یژژ  دیژژد اه کلژژی مژژی  مونا العشژژاقی  در این مقالهی رساله

 مبارکه یوسف قلمداد کردگ

خژژورد و سهروردی در این رساله ترکیبژژات نژژوینی را بژژه کژژار بسژژته اسژژت کژژه تنهژژا در رسژژایل او بژژه چشژژم مژژی 

عربشژژاه یژژزدی اسژژتگ  العشژژاقِمن ومژژه مژژونای از ایژژن کتژژبی انژژدگ یکژژ یژژا در کتبژژی کژژه از او تژژ ثیر پذیرفتژژه

عمادالدین عربشژژاه یژژزدی از دانشژژمندان و شژژاعران قژژرن هشژژتم هجژژری اسژژت کژژه بژژا توجژژه بژژه ابیژژات آغژژازین 

ی م فریژژان و عصژژر شژژاه یحیژژی بژژن م فژژر محمژژد زنژژد ی تژژوان دانسژژت کژژه در دورهمی  العشاقمن ومه مونا

 کرده استگمی
 صژژه عصژژریژژا نصژژرت دیژژن خلا

 آن یژژژل مدیژژژد قژژژدح سژژژرمد

 

 شاهنشژژژه کژژژامران ابونصژژژر 

 یحیژژژی بژژژن م فژژژر محمژژژد

 (55: 1370)عربشاه یزدیی  
 

عمادالژژدین العشژژاق  من ومژژه مژژونانویسژژد: »عربشژژاه یژژزدی مژژی  العشژژاقمن ومژژه مژژونااستاد صفا در معرفژژی  

ن ژژامی کژژه عربشژژاه بژژه نژژام شژژاه یحیژژی بژژن م فژژر   لیلژژی و مجنژژونهزار بیت استگ بروزن  عربشاه در حدود ی  

الژژدین عمژژر سژژهروردی ی فارسژژی شژژیخ شژژهافمحمژژدی سژژاخته اسژژتگ ایژژن من ومژژهی نقلژژی اسژژت از رسژژاله

معروف به مقتژژول و بژژه شژژیخ اشژژراق دربژژاره عشژژق و کیفیژژت حژژدوث و مبژژادی و مراحژژل آن بژژه طریژژق رمژژز و 

هژژای شژژاعرانه مقژژرون بژژه مژژی اسژژتادانه و ممتژژاز و بژژا آرایژژحاشژژارهی و عربشژژاه آن را بژژا مهژژارتی بسژژیار و در کلا
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آیژژدی بژژه ن ژژم آورد و  فتژژه ها که همیشژژه در نقژژل از نرژژر بژژه ن ژژم در کژژار مژژیذوق و طبعاً با بعضی شاخ و برگ

 (گ1093-4: 1369ی 2/3هجری به پایان برده است« )صفای   781است که در اواس  برج عقرف سال  

بینامتنیت یعنی رابطه حضژژور مشژژترک بژژین دو یژژا چنژژد مژژتنی کژژه حضژژور مژژؤثر یژژ  مژژتن در مژژتن دیگژژر بژژا  

در ایژژن دو اثژژر نیژژز   (Genette, 1982: 10). یژژردقژژولی یژژا تلمژژیح صژژورت مژژیاستفاده از سرقت ادبژژیی نقژژل

-ح اسژژتفادهقژژول و تلمژژیسژژهروردی از طریژژق نقژژل العشژژاقمژژوناعربشژژاه یژژزدی در ن ژژم خژژویح از مژژتن نرژژر 

 هایی برده استگ

در ادامژژه مقالژژه بژژه بررسژژی هریژژ  از واژ ژژانی ترکیبژژاتی سژژاختار نحژژویی جملژژه وگگگ مشژژترک موجژژود در  

 پردازیم:من وم و منرور از رهگذر بینامتنی ژنت می  العشاقمونا

 

 واژگان 

ه بژژه چنژژد نمونژژه آن هژژا نوشژژته شژژده اسژژت کژژ تعریفات و توضیحات فراوانژژی بژژرای کلمژژه یژژا واژه در دسژژتورزبان

 کنیم:اشاره می

نویسژژد: کلمژژه یژژ  آحژژاد دسژژتوری اسژژت کژژه از یژژ  یژژا چنژژد واژک )واحژژد شناح انگلیسی( مژژیهالیدی)زبان 

: 1372رود )نوبهژژاری  تژژر از خژژود )عبژژارتی  ژژروه( بژژه کژژار مژژیدار( سژژاخته شژژده و در سژژاخت واحژژد بژژزرگمعنی

 (گ221

 آورد:خود این چنین می  زبانشناح آمریکایی( در کتاف  لئونارد بلومفید )زبان 

 (گ221ترین فرم آزاد در  فتار است )همانی  کلمه کوچ   

شژژود کژژه فارسژژی  فتژژه مژژیکننژژد کژژه: کلمژژه بژژه آن واحژژد زبژژان ونه تعریژژف مژژیاما دستورنویسان ایرانی بدین 

رودگ در د در سژژاختمان واحژژد بژژالاتر یعنژژی  ژژروه بژژه کژژار مژژیاز ی  واژک یژژا بیشژژتر سژژاخته شژژده اسژژت و خژژو

(گ اسژژتاد 178:  1391 یژژرد )بژژاطنیی  تژژر از  ژژروه و بژژالاتر از واژک قژژرار مژژیسلسله مراتب واحژژدهای کلمژژه پژژایین

نویسژژد: کلمژژه لفژژظ واحژژدی اسژژت کژژه بالفعژژل معنژژی داشژژته باشژژد محمد جواد شریعت بژژه صژژورت مژژؤجز مژژی

 (گ74: 1350)شریعتی  

 . حُسن2-1

صژژفت حسژژن بژژرای عقژژل در کژژلام شژژیخ اشژژراق حژژاکی از بیژژان تجلژژی ایژژن حقیقژژت در جمیژژ  مراتژژب اسژژت 

 (گ12: 1380)منصوری لاریجانیی  

 خورد برای نمونه:ی سهروردی به چشم میاین واژه به کرّات  در این رساله 

 (گ268: 1355ی  3)سهروردیی  تعالی تعلق داشتی حسن پدید آمد«  »از آن صفت که به شناخت حق   

 آورد:عربشاه در بیان منایره عشق و حسن چنین می 
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 زان آتژژح عشژژق شژژد جهژژان سژژوز 

           

 زیژژژن  ژژژوهر حسژژژن عژژژالم افژژژزود 

 (79: 1370)عربشاه یزدیی        
 

 

 . مهر2-2

تعلژژق داشژژت مهر بیشژژتر در کنژژار محبژژت و مهربژژانی و عشژژق آمژژده اسژژت: از آن صژژفت کژژه بژژه شژژناخت خژژود  

 (گ268: 1355ی  3عشق پدید آمد که آن را »مهر« خوانند )سهروردیی  
  تژژژژر شژژژژدزان  لشژژژژن حسژژژژن تژژژژازه

          

 ور شژژژدزیژژژن آتژژژح مهژژژر شژژژعله 

 (79: 1370)عربشاه یزدیی        

 . اندوه2-3

ی 3)سژژهروردیی  و از آن صفت کژژه نبژژود پژژا ببژژود تعلژژق داشژژتی حژژزن پدیژژد آمژژد کژژه آن را »انژژدوه« خواننژژد  

 (گ269: 1355
 انژژژدُه شژژژد از آن  ژژژداز حاصژژژل 

           

 در پهلژژژوی عشژژژق کژژژرد منژژژزل 

 (79: 1370) عربشاه یزدیی     

  

 . دهشت2-4

(گ 71: 1382آن حالژژت اسژژت کژژه تژژن صژژبر برنتابژژد و دل بژژه عقژژل نپژژردازد و ن ژژر تمییژژز را نیابژژد )انصژژاریی 

تیژژت وجژژود آدم قژژرار  رفتژژهی خواسژژت تژژا خژژود را در آنجژژا  نجانژژدی »حسن را دید تاج تعزز برسژژر نهژژاده و بژژر  

 (گ270: 1355ی 3پیشانیح به دیواردهشت افتادی از پای درآمد« )سهروردیی  

 سراید:  عربشاه نیز می 
 چشژژژمح به جمال شژژژه برافتاد  

              

 وز دهشژژژت آن زپژا در افتژاد 

 (81: 1370)عربشاه یزدیی  

 

 . ریالت2-5

نشژژینند و خژژود را بژژه زحمژژت و نشژژینی کژژه عرفژژا و متصژژوفان چهژژل روز در خلژژوت مژژیریاضت یژژا همژژان چلّژژه

 انداختند تا استعداد وصول به حق را داشته باشندگرنص می

نویسد: »اکنون کژژه مژژا را مهجژژور کردنژژد تژژدبیر آنسژژت کژژه هژژر یکژژی از مژژا روی بطرفژژی نهژژیم و سهروردی می 

 (گ272: 1355ی 3م« )سهروردیی  به حکم ریاضت سفری برآری
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 باشژژژد کژژژه بژژژه کرژژژرت ریاضژژژت

             

  ژژژژژردیم معژژژژژد استفاضژژژژژت 

 (84:  1370)عربشاه یزدیی  

 . دهلیز، طلسم2-6

خژژوانیم: دروازه دوم دو در داردی هژژر دری را دهلیژژزی اسژژت دراز پژژیخ مژژی حقیقژژه العشژژقفژژیدر فصژژل ششژژم 

 (گ278: 1355ی  3)سهروردیی  در پیخ به طلسم کرده گگگ« 

 

 

 عربشاه نیز هر دو واژه را در ی  بیت  نجانده است: 
 بژژژا آن دو طلسژژژم متصژژژل نیژژژز

              

 پی ژژان و طویژژل یژژ  دو دهلیژژز 

 (93:  1370)عربشاه یزدی :   

  

 . فتراک2-7

 (گ2484: 1371ی 2تسمه و دوالی است که از پا و پیح زین اسب آویزند )معینی  

نویسژژد: کمنژژد از فتژژراک بگشژژاید و در کنژژد  مژژیسهروردی وقتژژی از بیشژژه شهرسژژتان وجژژود آدم صژژحبت مژژی 

 (گ280: 1355ی 3 ردن ایشان اندازد و محکم فرو بندد و هم آنجاشان بیندازدگ )سهروردیی  

 سراید:می 1464عربشاه یزدی در بیت  
 بایژژژد بگشژژژاد چسژژژت و چژژژالاک 

      

 زفتژژژراکپی یژژژده کمنژژژد چژژژین  

 (97: 1370)عربشاه یزدیی         

  

 . عشقه2-8

 کندگپی د و خشکح میهمان  یاه پی   است که ساقه نازکی دارد و بر درخت می

 سرآغاز فصل یازدهم این  ونه است:  

 (گ287: 1355ی  3اند و عشقه آن  یاهی است که در بان پدید آید )سهروردیی  عشق را از عشقه  رفته 

 عربشاه با حسن تعلیلی در بیت: 
 قتژژژال بژژژود ولژژژی مژژژذاقح 

           

 چژژون از عشژژقه اسژژت اشژژتقاقح 

 (106: 1370)عربشاه یزدیی     

  

 واژه »عشقه« را به کار برده استگ 

 . ظل2-9ّ
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: 1373انژژد« )سژژجادیی از اصطلاحات عرفژژانی اسژژت بژژه مفهژژوم »شژژبح و حقیقژژت کژژه بژژه منزلژژه قشژژر و پوسژژت

 (گ456

 (گ288: 1355ی 3و از این شجره عکسی در عالم کون و فساد است که آن را یلّ خوانند )سهروردیی   
  ژژاهی لقژژبح بژژدنی نهژژی یژژلّ

           

  ژژه شژژکل و  هژژی طلسژژم مشژژکل 

 (107: 1370)عربشاه یزدیی       

  

 . سُرو2-10

ذیل ایژژن واژه آمژژده اسژژت: مطلژژق شژژاخ را  وینژژدی خژژواه شژژاخ  ژژاو باشژژدی خژژواه  ژژاومیح و   نامه دهیدال تدر  

 (گ490: 1339شاخ  وسفند و امرال آن )دهیدای  

روی طمژژ  و آرزوهژژای طژژولانی اسژژت: »نفژژا  ژژاوی اسژژت کژژه در ایژژن شژژهر   من ژژور سژژهروردی از ایژژن سژژُ

 (گ290: 1355ی 3هروردیی  کند و او را دو سرو است یکی حرص و یکی امل« )سها میخرابی

 او را دو سژژژژرو  بسژژژژان مژژژژذراف 

         

 از حژژرص و امژژل بژژه هژژر دو مضژژراف 

 (109:  1370)عربشاه یزدیی       

پوشژژی عژژلاوه بژژر مژژوارد ذکژژر شژژده تعژژداد زیژژادی از ایژژن واژ ژژان مشژژترک وجژژود دارد کژژه از توضژژیح آن چشژژم

 کنیم:کرده و ذیلاً در جدول مشین می
 ردیف

 
 واژه 

صفحه مونا العشاق  

 سهروردی 

صفحه مونا  

 العشاق عربشاه 
 بیت مونا العشاق عربشاه 

 1034 80 269 خلیفه 1

 1059 81 277 دلگشا  2

 1149 84 272 تسلیم  3

 1161 85 273 کنعان و مصر  4

 1392 94 279 کرسی  5

 1460 97 280 شیر  6

 1472 97 281 غسل  7

 1642 104 284 جمال و کمال  8

 1775 109 290 تبرک 9

 



 66                                          1399     تابستان ،7، شماره  سوم سال                                                                                                                             قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

 ترکیب  

ترکیژژب بژژه هژژم پیوسژژتن دو یژژا چنژژد کلمژژه مسژژتقل اسژژت کژژه هژژر یژژ  معنژژی خاصژژی دارد و از پیونژژد آنهژژا  

( سژژهروردی از فیلسژژوفان و عارفژژان خلّژژاقی اسژژت کژژه 156:  1395شژژودگ )خژژانلریی  ای حاصژژل مژژیی تژژازهکلمه

هژژای سژژازیی نژژوآوریبنژژدی و واژهرکیژژببژژرای بیژژان مسژژائل اشژژراقی و عرفژژانی مژژورد ن ژژرش ی بژژه کمژژ  ت

 (238: 1392جدیدی در زبان فارسی پدید آورده استگ )هاشمیی  

 . چهار مخالف، چهار طبع3-1

 همان چهار عنصر آتحی هوای آف ی خاک که بایکدیگر متفاوتند و هر کدام ی  طبیعت اصلی دارندگ 

چژژون آدم خژژاکی را علیژژه الصژژلواه و السژژلام را بیافریدنژژد آوازه در مژژلاِ اعلژژی افتژژاد کژژه از چهژژار میژژالف  

ی 3ای را ترتیب دادنژژدگگگ صژژورتی زیبژژا پیژژدا شژژدی ایژژن چهژژار طبژژ  را کژژه دشژژمن یکدیگرنژژد ) سژژهروردیی خلیفه

 (گ269: 1355

 یت این  ونه به کار برده است:عربشاه یزدی به خاطر تنگنای وزن و قافیه هر دو را در ی  ب 
 از عژژژژژالم جژژژژژان برآمژژژژژد آواز 

             

 کژژژز چژژژار طبژژژا  میتلژژژف بژژژاز 

 (80: 1370)عربشاه یزدیی       

  

 

 . شش جهت3-2

 من ور بالای پایینی راستی چپی پیح و پشتگ   

شژژان محبژژوح  ردنژژد »به دست ایژژن هفژژت رونژژده کژژه سژژرهنگان خاصژژند بازدارنژژد تژژا در زنژژدان شژژح جهژژت 

 (گ269: 1355ی 3)سهروردیی  
 شژژانتژژا کژژرد شژژکوه وابهژژت

           

 شژانمحبوح مضژیق شژح جهژت 

 (80: 1370)عربشاه یزدیی       

  

 . زبان حال3-3

شژژده اسژژت و سژژهروردی نیژژز تژژا حژژدودی اسژژتفاده مژژیزبژژان حژژال شژژگردی ادبژژی رایژژص بژژوده کژژه در عصژژر 

انژژد کژژه  ژژویی ایژژن معژژانی یژژا حقژژایق زبژژان دارنژژد و ایژژن سژژینان ای بیان کردهنویسند ان آرای خود را به  ونه

 (گ43: 1392کنند )پورجوادیی  را مانند انسان بیان می

ان حژژال جژژواف داد نویسژژد: »از جنژژاف حسژژن آوازی برآمژژد کژژه کیسژژتگ عشژژق بژژه زبژژ سژژهروردی چنژژین مژژی 

 (گ271: 1355ی  3کهگگگ « ) سهروردیی  
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 عشژژق از هژژوح مقژژال بژژا او    

       

 بگشژژژاد زبژژژان حژژژال بژژژا او 

 (83: 1370)عربشاه یزدیی  

  

 المقدس، صوفی مجرد. بیت3-4

ی  ویژژد: »مژژن از بیژژت المقدسژژم از محلژژهخواهژژد بژژه زلییژژا معرفژژی کنژژد  مژژیعشق هنگژژامی کژژه خژژود را مژژی

ی مژژن سژژیاحت اسژژتی صژژوفی مجژژردم« آبژژاد از درف  حسژژن خانژژه ای در همسژژایگی حژژزن دارمی پیشژژهروح

 (گ275: 1355ی 3)سهروردیی  

( و صژژوفی مجژژرد نیژژز 151: 1366مژژراد از »بیژژت المقدسژژم« یعنژژی از کژژدورت عژژالم دنیژژا پژژاکم )قاسژژمیی   

ز خژژدا )منصژژوری لاریجژژانیی میژژل و رغبژژت بژژه هژژر چیژژزی جژژ بنابه نوشته دکتژژر منصژژوری لاریجژژانی یعنژژی بژژی

1380 :31) 
  فتژژا کژژه بژژه بیژژت مقدسژژم جاسژژت 

 در مصژژژژژژر مجژژژژژژردان سژژژژژژیاح 

 سژژژژت نگژژژژار  ژژژژل عژژژژذارمحسژژژژن

 صژژژژوفی مجژژژژژردم جهژژژژژان  ژژژژژرد

           

 کژژژان کشژژژور قدسژژژیان یکتاسژژژت 

 در جژژژژام  جژژژژان فژژژژروز ارواح

 سژژژت مقژژژیمی در جژژژوارمحژژژزن

 فژژژارن ز مکژژژان و از زمژژژان فژژژرد

 (88: 1370)عربشاه یزدیی       

 . نُه اشکوب3-5

 (گ672: 1373 انه است )سجادیی  کنایه از افلاک نه 

ی 3خواننژژد )سژژهروردیی اشژژکوف طژژاقی اسژژت کژژه آن را »شهرسژژتان جژژان« مژژیبدان که بالای ایژژن کوشژژ  نژژه 

 (گ275: 1355
 بژژژر قبّژژژه من ژژژر نژژژه اشژژژکوف 

                

 یعنژژژی کژژژه نهژژژم رواق زرکژژژوف 

 (90:  1370یزدیی)عربشاه     

  

 . جاوید خرد3-6

کژژه طهژژورث دیوبنژژد اسژژت  –وصیت و نصیحتی چنژژد اسژژت کژژه هوشژژنگ پادشژژاه دوم عژژالمی فرزنژژدان  خژژود را 

 (گ6: 1355مسکویهی  اند ی نموده است )ابنو پادشاهی که بعد از او آمده  -و چند دیگر

ی 3پیژژر »جاویژژد خژژرد« اسژژت )سژژهروردیی ی آن شهرسژژتان پیژژری جژژوان موکژژل اسژژت و نژژام آن و بژژر دروازه 

 (گ276: 1355

 آورد:  عربشاه چنین می 
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 جاویژژژژد خژژژژرد نهژژژژاده نژژژژامح

                

  نژژگ اسژژت و فصژژاحتی تمژژامح 

 (90:  1370)عربشاه یزدیی       

  

طنژژاف: من ژژور عژژالم محسژژوح اسژژت کژژه براسژژاح نوشژژته سژژهروردی هژژر کژژا بیواهژژد طاقِ شحچهار.  3-7

 (گ276: 1355ی 3شهرستان جان برسدی باید »از این چهار طاق شح طناف بگسلد« )سهروردیی  به 
 از قصژژژر چهژژژار طژژژاق ارکژژژان 

 بایژژژد بگسسژژژت شژژژح طنژژژابح

 

 و ز نژژژه فلژژژژ  مسژژژژطح ایژژژژوان 

 دادن چژژژو کمنژژژد پژژژیخ و تژژژابح

 (91:  1370)عربشاه یزدیی       

  

ح و عضژژو و خلژژ  و فضژژاگ پژژا روح ربعژژی از بژژدن انسژژان مرکّژژب از اسژژت از چهژژار چیژژز: رو. ربع مسکون3-8

 (گ152: 1366این چهار باشد و محل روح رب  مسکون عالم ص ری بوَد )قاسمیی  

ی 3نویسژژد: و از جانژژب شژژمال در آیژژد و ربژژ  مسژژکون طلژژب کنژژدگ )سژژهروردیی  سهروردی در فصژژل ششژژم مژژی 

1355 :276) 
 جویژژد سژژر راه ربژژ  مسژژکون

             

 کژژرده  لگژژونچژژون آتژژح تیژژز  

 (91: 1370)عربشاه یزدیی     

  

اسژژطوره ادبژژی اسژژت کژژه ایژژن آف در یلمژژات جژژاری اسژژت و هژژر کژژه از آن نوشژژد حیژژات   . آب زندگانی:3-9

 فرهنژژگ اصژژطلاحات عرفژژانیآیژژدگ در جاودان یابد ایژژن ترکیژژب معمژژولاً بژژا خضژژر و اسژژکندر در ادف فارسژژی مژژی

الژژدین سژژهروردی چشژژمه زنژژد ی و آف حیژژات را رمژژز از وصژژول بژژه معرفژژت چنژژین آمژژده اسژژت کژژه شژژهاف

(گ ایژژن ترکیژژب عژژلاوه بژژر ایژژن کژژه در آثژژار بیشژژتر نویسژژند ان و 2: 1373ه اسژژت )سژژجادیی حقیقی حق دانسژژت

-ی دیگژژر بژژه رشژژته تحریژژر مژژیشاعران آمژژده اسژژت: امژژا سژژهروردی در شژژرح دروازه شهرسژژتان جژژان بژژه  ونژژه

ای اسژژت کژژه آن را آف کشژژد  حژژالی پیژژر آغژژاز سژژلام کنژژد و او را بنژژوازد و بژژه خژژویح خوانژژدگ و آنجژژا چشژژمه

 (گ280: 1355ی  3د انی خوانند )سهروردیی  زن
 هژژژم آتژژژح تیژژژزم ار بژژژدانی

             

 ی آف زنژژژد انیهژژژم چشژژژمه 

 (89: 1370)عربشاه یزدیی     

  

فرمایژژد: »آیژژا ی مبارکژژه ابژژراهیم دارد کژژه مژژیاز سژژوره 24ی ایژژن ترکیژژب اشژژاره بژژه آیژژه  . شجره طیباه:2-10

ای کژژه اصژژل آن در اعمژژاق زمژژین ماننژژد درخژژت پژژاک و پژژاکیزهای را ی طیبژژهندیژژدی کژژه چگونژژه خژژدا کلمژژه

 (24زند « )ابراهیم/  ثابت است و شاخه آن در آسمان استی مرل می
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القلژژب کژژه آن را »کلمژژه طیبژژه« خواننژژد نویسژژد: پژژا حبّژژه یری از ایژژن آیژژه شژژریفه مژژیسهروردی نیز با بهره 

 (گ288: 1355ی 3و شجره طیبه شود )سهروردیی  
 سژژت نژژامح شژژجره طیبژژههژژم 

             

 هژژم طژژوبی جژژان فژژزا غلامژژح 

 (107: 1370)عربشاه یزدیی     

  
-پوشی می در این بیح به دلیل انگشت شمار بودن واژ ان مشترک و محدودیت صفحات مقاله از جدول چشم 

 کنیمگ

 ساخت نحوی

 (گ75: 1391ی 1آموزد« )شرتونیی  های کلمات هنگام ترکیب را به ما مینحو دانشی است که »حالت 

سژژهروردی بنژژا بژژه موقعیژژت زمژژانی خژژود از دو سژژب  سژژامانی و سژژلجوقی )غزنژژوی( بهژژره جسژژته اسژژت بژژه  

بنژژدی کژژردگ هژژر چنژژد ایژژن بژژه دو دسژژته طبقژژه العشژژاقمژژوناتژژوان سژژاختار نحژژوی او را در ای کژژه مژژی ونژژه

عربشژژاه یژژزدی  مژژونا العشژژاقهژژای در ودن سژژب  سژژاختارها بژژه ضژژرورت وزن و قافیژژه و بژژالاتر از آن متفژژاوت بژژ 

ای از بینامتنیژژت ضژژمنی و غیژژر صژژریح  ژنژژت  خژژوردگ ایژژن نژژو  بینامتنیژژت در زیژژر شژژاخهچندان به چشژژم نمژژی

  یردگجای می

 . حذف به قرینه4-1

ای بژژه قرینژژه فعژژل دیگژژری کژژه در همژژان جملژژه یژژا در جملژژه از میتصات سژژب  سژژلجوقی اسژژت کژژه از جملژژه

اسژژت و قاعژژده ایژژن اسژژت کژژه فعژژل را در قرینژژه اول یژژا در جملژژه اول ذکژژر کنژژد ودر جملژژه  علیژژهمعطژژوف

یافژژتگ ایژژن روش (گ بژژر ایژژن اسژژاح جایگژژاه فعژژل نیژژز ت ییژژر مژژی73: 1389ی 2متعاطفژژه آن حژژذف کنژژد )بهژژاری 

 شودگالمحجوف و گگگ دیده میدر بیشتر آثار عرفانی از جمله تذکره الاولیاِی کشف

 (گ274:  1355ی 3کرد )سهروردیی  من ری  ذری و در هر خوش پسری ن ری میبه هر   -

 اما عربشاه یزدی بدون هیخ حذف فعلیی می آورد: 
 از هژژر طرفژژی  ژژذر همژژی کژژرد  

              

 در خوش پسران ن ژر همژی کژرد 

 (87: 1370)عربشاه یزدیی     

  
(گ فعژژل دعژژایی »بژژاد« از آخژژر جملژژه بژژه  275:  1355ی  3ای صد هژژزار جژژان  رامژژی فژژدای تژژو: )سژژهروردیی     - 

 قرینه معنوی حذف  ردیده که »ای صد هزار جان  رامی فدای تو باد« بوده استگ

 خورد:نیز این حذف به چشم می  مونا العشاق من ومدر   
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 کژژژای آف رخژژژم زخژژژاک پایژژژت 

             

 عزیژژز مژژن فژژدایتصژژد جژژان  

 (88: 1370)عربشاه یزدیی     

  
(گ ن ژژر بژژه دسژژتور زبژژان 275: 1355ی 3بژژا رویژژی دارد از عژژزت و خنژژدقی دارد از ع مژژت )سژژهروردیی  - 

-شژژود« )انژژوریی احمژژدیهژژای دیگژژر صژژرف مژژیآیژژد و بژژرخلاف کلمژژهفارسی » فعل معمولاً در آخر جملژژه مژژی

 (گ10: 1383ی 1 یویی  

 دقی از ع مت داردگتوان این  ونه نوشت: با رویی از عزت دارد و خنبا این توضیح می 

 عربشاه جمله فوق را به صورت متفاوتی به ن م کشیده است: 
  ژژژردش ز صژژژفای کبریژژژا حژژژور  

             

 خنژژژدق ز جژژژلال و روشژژژن از نژژژور 

 (90: 1370)عربشاه یزدیی         

  
(گ فعژژل »اسژژت« بژژه قرینژژه معنژژوی در هژژر دو جایگژژاه 276: 1355ی 3چژژابکی جلژژد امژژا پلیژژد: )سژژهروردیی  - 

 حذف شده است: چابکی جلد است اما پلید استگ

 سراید:عربشاه با پرو بال دادن و ادبی کردن جمله به این صورت می 
 ذهژژژنح نژژژه فطژژژن بلیژژژد و الکژژژن 

       

 طژژبعح نژژه ذهژژن کژژدود و کژژودن 

 (91:  1370ربشاه یزدیی )ع      

  
( بعژژد از واژه 281: 1355ی 3کنژژد: )سژژهروردیی تژژر اسژژت جژژدا مژژییکژژی آن ژژه سژژر جژژوش و لطیژژف - 

»سرجوش« فعژژل »اسژژت« بژژه قرینژژه لف ژژی حژژذف شژژده اسژژت کژژه        صژژحیح آن »یکژژی آن ژژه سژژر جژژوش 

 کند« استگتر است جدا میاست و لطیف
 کژژژو ممسژژژ  هژژژر طعژژژام  ژژژردد

 هژا لطیژف اسژتپا هر چژه ز پیتژه

         

 تژژژژا پیتژژژژن او تمژژژژام  ژژژژردد 

 اجژژزای خلاصژژه شژژریف اسژژت

 (96:  1370)عربشاه یزدیی      

 

(گ جایگژژاه فعژژل در ایژژن جملژژه  ت ییژژر 284: 1355ی 3بژژه  وشژژه چشژژم اشژژارت کژژرد بژژه حژژزن: )سژژهروردیی  -

 وشژژه چشژژم بژژه حژژزن اشژژارت آمژژد: » بژژه یافته است که می بایست فعژژل مرکژژب »اشژژارت کژژرد«  در آخژژر مژژی

 کرد«گ
 پژژا کژژرد بژژه حژژزن بژژا بشژژارت

             

 یعقژژژژژوف ز فرهّژژژژژی اشژژژژژارت 

 (103: 1370)عربشاه یزدیی     
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( در ایژژن نمونژژه نیژژز جایگژژاه فعژژل ت ییژژر یافتژژه 289: 1355ی 3زاد: )سژژهروردیی اسژژت خانژژه ایعشژژق بنژژده - 

 ای خانه زاد استگاست: عشق بنده

 عربشاه در این بیت جایگاه فعل را حفظ کرده است: 
 عشژژق ار چژژه غژژلام خانژژه زاد اسژژت  

         

 سژژلطان نسژژب و ملژژ  نهژژاد اسژژت 

 (108:  1370)عربشاه یزدیی      

  

 . جمع بستنِ جمع عربی 4-2

عالمژژان و ی فارسژژی ماننژژد: ملکژژانی  هژژای عربژژی بژژه صژژی هخژژوانیم »آوردن جمژژ مژژی  شناسژژیسژژب  چنانکه در  

هژژا و غیژژرهی از میتصژژات هژژای عربژژی ماننژژد ملوکژژان و عجایژژبکاهنان و غیره و افژژزودن جمژژ  فارسژژی بژژر جمژژ 

 (گ59: 1389ی 2سب  سامانی است« )بهاری  

(گ »عجایژژب« خژژود 275: 1355ی 3هژژا کژژنم کژژه آنجاسژژت شژژما فهژژم نکنیژژد )سژژهروردیی صژژفت عجایژژب - 

 را با »ها« جم  بسته استگجم  مکسر از »عجیبه« است که سهروردی آن 

 »عجایب « بدون »ها« آمده است:  من ومه مونا العشاقدر   
 هر ژژژز نرسژژژد بژژژدان غرایژژژب 

             

 افهژژام شژژما زبژژا عجایژژب 

 (90: 1370)عربشاه یزدیی  

  

 جمله 

دارای عبژژارت دیگژژر »مجموعژژه از کلمژژات کژژه »کژژوچکترین واحژژد کژژلام کژژه مفیژژد معنژژی کامژژل باشژژد« یژژا بژژه 

 (گ300: 1377ی  2 یویی  معنی مستقل و تمام باشد« )انوریی احمدی

پژژردازیم و بژژرای بژژه طژژول در بیح پایانی مقاله به بررسی »جملژژه بژژین مژژونا العشژژاق من ژژوم و منرژژور« مژژی 

کنژژیم و در ایژژن بیژژح کنژژیم و سژژایر شژژواهد را در جژژدول درج مژژینینجامیدن مقاله به چنژژد نمونژژه اشژژاره مژژی

شژژویمگ لازم بژژه ذکژژر اسژژت در ایژژن بیژژح هژژر سژژه زیژژر شژژاخه ه مشترکات و تفاوتهای هژژر دو اثژژر مژژیهم متوج

 بینامتنیت ژنت)صریحی غیرصریحی ضمنی( مشهود استگ

(گ من ژژور از  ژژوهری عقژژل و هژژدف از 268: 1355ی 3)سژژهروردیی  . ایاان گااوهر را سااه صاافت بخشااید5-1

 سه صفتی حزن و حُسن و عشق استگ
 کژژرد نژژامحپژژا عقژژل نیسژژت 

                  

 بیشژژید سژژه وصژژف مسژژتدامح 

 (79:  1370)عربشاه یزدیی      
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(گ من ژژور بسژژیار نزدیژژ  شژژدندگ )پورنامژژداریانی 270: 1355ی 3)سژژهروردیی   . تنااد در آمااده بودنااد5-2

 نویسد:( عربشاه یزدی می294: 1390
 خیژژژل ملژژژ  انژژژدر آمژژژده تنژژژگ 

                

 از اوج رواق هفژژژژژژت اورنژژژژژژگ 

 (81: 1370)عربشاه یزدیی     

  

: 1355ی  3)سژژهروردیی      اوسات. ما با تو بودیم در خادمت حسان و خرقاه از او داریام و پیار ماا  5-3

 (گ بیاطر محدودیت در وزنی عربشاه یزدی به طرز دیگری سروده است که معنی همان است:272
 او مرشژژژد و مقتژژژدای مژژژا بژژژود 

           

 پیوسژژته  ژژره  شژژای مژژا بژژود 

 (84: 1370)عربشاه یزدیی  

  

(گ مقصژژود یعقژژوف اسژژت کژژه از 273: 1355ی 3)سژژهروردیی  کااش کاارد. اول سااواد دیااده را پاایش5-4

 دوری یوسف کور  شتگ
 اول ز دو دیژژده پژژیح کژژح کژژرد 

       

 وقژژتح بژژه نرژژار نژژور خژژوش کژژرد 

 (86:  1370)عربشاه یزدیی       

  

ام هنااوز . در آساامان بااه محاارک مشااهورم و در زمااین بااه مُسااکّن معااروفم. اگرچااه دیرینااه5-5

(گ بیژژح نیسژژت جملژژه در 275: 1355ی 3)سژژهروردیی باارگم از خاناادان باازرگم جااوانم و اگاار چااه باای 

نسیه »حسین مفید« به این صژژورت نوشژژته شژژده اسژژت: »در آسژژمان بژژه خژژرد مشژژهورم و در زمژژین بژژه انژژیا 

(گ امژژا عربشژژاه یژژزدی از »محژژرک« و »مسژژکن« در ن ژژم خژژود بهژژره جسژژته 21: 1374معژژروفم« )سژژهروردیی 

 است:
مژحژرک بژژه   مشژژژهژور سژژژژت  نژژامژم 

مسژژژژکژژن  ولژژی  مژژرا   خژژوانژژنژژد 

مژژعژژروف  عشژژژژق  بژژه  عژژربژژم   نژژزد 

خژژانژژدانژژم           بژژزرگ  بژژرگ   نژژی 

 

نژژور   پژژر  سژژژژپژژهژژر  نژژه  خژژطژژه   در 

سژژژژاکژن بسژژژیژ   ایژن  عژرصژژژژه   در 

مژوصژژژوف  مژهژر  بژژه  عژجژم  مژلژژ    در 

جژژوانژژم ولژژی  شژژژژدم   دیژژریژژنژژه 

 (90: 1370)عربشاه یزدیی         

 

 (گ277 :1355ی  3)سهروردیی    . فصاحتی عظیم دارد اما گند است5-6
 جاویژژژد خژژژرد نهژژژاده نژژژامح  

             

  نگ است و فصاحتی تمامح 

 (90: 1370)عربشاه یزدیی  
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)سژژهروردیی  گااویی و کشااتن و از راه بااردن دوساات دارد. دروغ گفااتن و بهتااان نهااادن و هاارزه5-7

 (گ277: 1355ی 3

 خوانیم: ونه میدر من ومه این
هژرزهسژژژر شژژژتژژه کژژذّافی    ژوی 

قژژاتژژل سژژژژیژژاهخژژونژژریژژز    کژژار 

         

 ن ژژژر سفیه مرتافکژژژژژژوتژژژژژژژژژه 

هژژایژژل غژژارت دیژژوچژژهژژر    ژژر 

 (92: 1370)عربشاه یزدی ی  

. آن یکاای روز و شااب بااه کشااتن و دریاادن مشاا ول اساات و آن دیگااری بااه دزدی کااردن و 5-8

 (280: 1355ی 3)سهروردیی    خوردن و آشامیدن مش ول
صژژژژوّال  جژژنژژگژژجژژوی   غژژرنّژژده 

روز دسژژژژت  یژارش ر ی شژژژژب و 

خژوردن                                                       و  شژژژرف  حژریژن   هژمژواره 

 

قژژتژژال   تژژنژژدخژژوی   درنژژده 

 پیوسژژژتژه دو دیژده بر شژژژکژارش 

بژژژردن  راه  ز  بژژژرآن  راه   یژژژا 

 (97: 1370)عربشاه یزدیی     

  

 (گ281: 1355ی  3)سهروردیی    و اگر این چه گفتم دریابید، جان سلامت ببرید  .5-9

 سراید:عربشاه بصورت ادبی می 
ز  ژرداف جژژان  بژبژریژژد   سژژژژالژم 

 

پژایژاف   بژه  عژافیژت   در کشژژژتی 

 ( 98: 1370)عربشاه یزدیی     

  

: 1355ی 3)سژژهروردیی  . تا اکنون کاه نوبات یوساف درآماد نشاان حسان پایش یوساف دادناد5-10

 (گ282
آمژد انژدر  یوسژژژف  نوبژت   چون 

                     

بژژژرآمژژژد   مژژژا  شژژژژژاهِ   آوازه 

 (100: 1370)عربشاه یزدیی    

  

 (گ284: 1355ی 3)سهروردیی    رَوی به حزن داد. یعقوب پیش5-11

 رساند:در دو بیت متوالی عربشاه چنین مفهوم را می
نشژژژنژیژژد حژزن  حژژدیژژو   یژعژقژوف 

بژژاش رو  پژیژح  راه  بژژه  کژژه    ژفژتژح 

 

بژپژیژ ژیژژد  سژژژر  صژژژواف  رأی   زان 

بژژاش نژو  پژژادشژژژژاه  سژژژوی   رهژبژر 

 (107: 1370)عربشاه یزدیی      



 74                                          1399     تابستان ،7، شماره  سوم سال                                                                                                                             قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی( 
 

 

  

. حاازن چااون عشااق را دیااد در خاادمت حساان بااه زانااو درآمااد، حااالی روی برخاااک نهاااد، 5-12

 (گ284: 1355ی 3)سهروردیی   یعقوب با فرزندان موافقت حزن کردند و همه روی بر زمین نهادند
نژژا ژژاه  فژکژنژژد  نژ ژر  چژو   انژژدُه 

ا بژژه  او  سژژژریژر  پژیژح   عژزازدر 

ببژژالیژژد  خرمی  ز  سژژژرو   چون 

رخ زمژیژن  بژر  نژهژژاد  حژزن   چژون 

وفژژاقژح                    بژر  تژبژژار  و   یژعژقژوف 

 

 از سژژوی سژژریر بر شژژهنشژژاه 

بژژاز را  عشژژژژق  دیژژد  زده   زانژو 

 چون سژژژبزه به رخ زمین بمژالیژد

فژرخ  شژژژژاه  سژژژریژر  پژیژح   در 

بژی سژژژژجژود   نژفژژاقژح بژردنژژد 

 (103: 1370)عربشاه یزدی ی  

 

 (گ 284: 1355ی 3)سهروردیی  اند موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمال. هر چه 5-13

 عربشاه به صورت ایجاز سروده: 
جویژژان  کمژژال  همژژه   هسژژژتنژژد 

                     

پژژویژژان   وصژژژژال  طژژلژژب   انژژدر 

 (  104: 1370)عربشاه یزدیی     

  

 (گ285: 1355ی  3)سهروردیی    بعضی را خراب کند و بعضی را عمارت کند  .5-14
آبژژاد   مژنژ ژر  ز  بژود  کژژه   جژژایژی 

ویژران  اسژژژژاح  بژود  کژژه  آنژجژژا   و 

                

بژنژیژژاد   و  بژیژخ  ز  بژکژنژژد   حژژالژی 

رضژژژوان   بژژان  چژو  کژنژژد   مژعژمژور 

 (105: 1370)عربشاه یزدیی       

  

ی 3)سژژهروردیی  . از معرفاات دو چیااز متقاباال تولااد کنااد کااه آن را محباّات و عااداوت خواننااد5-15

آیژژد و عربشژژاه نیژژز بژژه تبعیژژت از ی سژژهروردی مهژژر و دشژژمنی از شژژناخت بوجژژود مژژی(گ در اندیشه286:  1355

 سهروردی سروده است:
اشژژژژیژژا   وجژژود  مژژعژژرفژژت   کژژز 

 کژان هسژژژژت محبژت و عژداوت 

                              

مژهژیاّ   شژژژود  ضژژژژد  دو   پژیژوسژژژتژژه 

وحژژدت اهژژل  نزد  بژژه   عشژژژقسژژژژت 

 (105: 1370)عربشاه یزدیی         

چناان پیچاد و هام. اول بیخ در زمین سخت کند، پاس سار بارآرد و خاود را در درخات مای 5-16

ی درخات را فراگیارد و چناانش در شاکنجه کشاد کاه غام در میاان ر  درخات رود تا جملاهمی 

بارد تاا آنگااه کاه درخات رسد باه تاارام مای ی آب و هوا به درخت می نماند و هر غذا که به واسطه
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(گ سژژهروردی در تعریژژف درخژژت عشژژقه ایژژن وصژژف را آورده 287: 1355ی 3)سژژهروردیی  خشااک شااود

 خوانیم:می  العشاقمن ومه مونااستگ حال وصف درخت عشقه را در  
اشژژژژجژژار   سژژژژاق  ز  رود   پژیژ ژیژژده 

شژژژژاداف  شژژژژاخژه هژای  سژژژر    رد 

خشژژژژ   کنژد  نم  شژژژژاخ  رگ   انژدر 

یژژافژژت  الژتژقژژا  کژژه  شژژژجژری  هژر   بژر 

غژذاهژا  بژه خود کشژژژژد   چنژدان کژه 

غژژارت بژژه  دهژژد  هژژمژژی  جژژمژژلژژه   او 

 تژا سژژژوختژه و سژژژیژه شژژژود شژژژاخ 

 

بر سژژژر شژژژژاخ هم وشژژژژه مژار   تژا 

لژبژلاف  هژمژ ژو  پژیژخ  و  خژم    ژیژرد 

خشژژژژ   کژنژژد  دم  بژژه  او  تژر   بژیژخِ 

یژژافژژت جژژدا  خژود  نژمژژاز  و  نشژژژو   او 

هژژواهژژا  از  و  لژژطژژیژژف  آف   از 

خسژژژژارت  او  بژژر  آن  از  ریژژزد   مژژی 

مسژژژژ طژژبژژاخ چژژون  قژژیژژر ژژون   عژژر 

 (107: 1370)عربشاه یزدیی          

  
 

 

 

 آوریم:افزون بر موارد  فته شده نمونه و شواهد دیگری نیز وجود دارد که در جدول زیر می 

 جمله ردیف
صفحه مونا العشاق  

 سهروردی 

صفحه مونا  

 العشاق عربشاه 
 بیت

 1070 81 270 از پای درآمد  1

 1150 84 272 ثابت قدمی بنماییم 2

 1218 87 274 دو منزل یکی منزل می کرد  3

 1288 90 275 قصه ی من دراز است  4

 1305 90 276 به سال دیرینه است اما سال ندیده است  5

 1346 92 277 دست در عنانح آویزد  6

 1372 93 277 تا وقتی دیگر به کار آید  7

 1434 96 279  رد فضول نگردد  8

 1445 96 280 دروازه به هم کندبسا  در نوردد و   9

 1451 96 280 آتح تیز می کند 10

 1471 97 280 آغاز سلام کند  11

 1498 98 281 نا اه آوازه در ولایت ما افتاد  12

 1644 104 284 همه طالب حسن اند  13
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 1681 105 286 عشق خاص تر از محبت است  14

 1682 105 286 محبت خاص تر از معرفت است  15

 

گیری نتیجه  

العشژژاق ی رسژژاله مژژوناهژژای واژ ژژانیی جمژژلاتی ترکیبژژات و سژژاختار نحژژویی تژژ ثیر  سژژتردهبا توجه به بررسژژی

بینژژیم کژژه عمادالژژدین عربشژژاه بصژژورت صژژریح و العشژژاق عربشژژاه یژژزدی مژژیسژژهروردی را در من ومژژه مژژونا

ی خژژود از آن پیژژروی نمژژوده اسژژتگ عربشژژاه هژژر غیرصژژریح و ضژژمنی بژژر اسژژاح بینامتنیژژت ژنژژت در من ومژژه

چنژژد خژژود عژژارف و دانشژژمند بژژود امژژا بژژه خژژاطر حفژژظ امانژژتی از خژژود چنژژدان ترکیبژژات نژژوینی نسژژاخته و 

 پیوسته از ترکیبات و واژ ان سهروردی بهره برده استگ 

همژژین سژژبب در هژژای ادبژژی و حفژژظ وزن و عژژروض تژژوأم باشژژد بژژه  بایسژژت بژژا آرایژژهاز آنجا که قالب ن ژژم مژژی 

ای از بینامتنیژژت غیژژر صژژریح و ضژژمنی شژژویم کژژه زیژژر شژژاخههژژا مژژیهژژا متوجژژه وجژژه افتژژراق آنبعضی بیژژح

 تر از وجه افتراق آنهاستگتر و صریحالعشاق منرور و من وم برجستهاستگ هرچند وجه اشتراک مونا
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 منابع 

 گ 1392قرآن کریمی ترجمه حسین انصاریانگ نشر قلم و اندیشهگ تهران: 

گ ترجمژژه تقژژی الژژدین محمژژد شوشژژتریی بژژه اهتمژژام جاویااد خاارد( 1355ابژژن مسژژکویهی احمژژد بژژن محمژژدگ )

 دکتر بهروز ثروتیانی تهران: نشر دانشگاه م   یل مونترال کانادا با همکاری دانشگاه تهرانگ

 گگ به اهتمام قاسم انصاریی تهران:  نشر طهوریصد میدان( 1382انصاریی خواجه عبداللهگ )

 ی تهران: نشر فاطمیگدستور زبان فارسی (  1377 یویی حسنگ )انوریی حسن  احمدی

 ی تهران: نشر فاطمیگدستور زبان فارسی ( 1383ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژگ )

 گ تهران: نشر امیرکبیرگتوصیف ساختمان دستور زبان فارسی ( 1391باطنیی محمدرضاگ )

 شناسیی تهران: نشر امیرکبیرگ  سب  (  1389بهاری محمدتقیگ )

 گ تهران: نشر سینگاشراق و عرفان( 1392پورجوادیی نصراللهگ )

گ تهژژران: نشژژر هاای رمازی ساهروردی( عقال سار : شارو و تأویال داساتان1390پورنامداریانی تقیگ )

 سینگ

 گ تهران: نشر کومحگ( تاریخ عرفان و عرفان ایرانی 1370حقیقتی عبدالرفی گ )

 گ به کوشح عفت مستشارنیای تهران: نشر توحگدستور تاریخی زبان فارسی (  1395خانلریی پرویزگ )

حژژرف »ح «ی زیژژر ن ژژر محمژژد معژژینی تهژژران: نشژژر دانشژژگاه   1گ شژژماره  ل ت ناماه(  1339دهیدای علی اکبرگ )

 تهرانگ

 گگ تهران: نشر طهوریفرهند اصطلاحات و تعبیرات عرفانی (  1373سجادیی سید جعفرگ )

ی بژژه تصژژحیح سژژید حسژژین نصژژری مجموعاه مصانفات شایخ اشاراق(  1355الدین یحییگ )سهروردیی شهاف

 تهران:  نشر انجمن فلسفه ایرانگ

ی ن مفیژژدی بژژه کوشژژح حسژژیفای حقیقاه العشاق یاا ماونس العشااق(  1374ژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژگ )

 مولیگنشر   تهران: 

 لفکرگنشر دارا ی قم:  ترجمه دکتر علی شیروانیی  العربیهمبادی (  1391)  گشرتونیی رشید

 نشر مشعل اصفهانگاصفهان:  گدستور زبان فارسی (  1350)  گی محمدجوادشریعت

 گنشر دانشگاه تهران ی تهران:گنجینه سخن(گ  1350) گصفای ذبیح الله

 گنشر فردوح ی تهران: تاریخ ادبیات در ایران( 1369)ژژژژژژژژژژژژژگ 
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Abstract 

Shahab al-Din Suhrawardi (Sheikh Ishraq) is one of the greatest philosophers and 

mystics of the sixth century, whose epistles have had a profound effect on later writers 

and poets, so that Emad al-Din Arabshah Yazdi, one of the eighth century poets, was 

influenced by the treatise of Mones-al-Oshshag (Fi Haqiqat al-Eshq). Suhrawardi is a 

poem with the same title that has many similarities in words, combinations, sentences, 

syntactic structure and phonetics. Our aim here is to examine the linguistic and prose 

language of Mones-al-Oshshag based on the intertext of Genet, which deals with each 

of the above in separate sections, and we have given a few examples of each, and the 

rest of the examples in the table by specifying the pages in each We have identified 

the two monas of love and the desired bit. Due to the existence of Gerard Genet 

intertextuality sub-branches in both Mones-al-Oshshag, we tried to study based on the 

theory of Genet. Our achievement in this research is proving the adherence of 

Arabshah Yazdi to Suhrawardi's innovative thinking and vocabulary, which can only 

be examined through the intertext of Genet. Despite the many similarities between 

these two works, there are some differences that we have mentioned in the text of the 

article. 
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 چکیده 

های بیح از ی  اندیشه   یردگ در برخی از نوشتهنویسند ان ایرانی شکل مینرر فارسیی از اندیشه و سب    

مقف  به عربی  است که ابن«ی اثری به زبان پهلوی نامه تنسرشودگ»دیده می   هاو سب  فردی در نگارش آن

د انگی  ای از چناندگ این نامهی نمونهاسفندیار آن را به فارسی ترجمه و مطالبی به نامه اضافه کردهو ابن

می  نشان  فارسی  اثر  ی   در  را  طرح  پرسح    دهدگسبکی  وجود  قابل  با  متن  این  ساختار  که  است  این 

درمحتوا یکدستی  نماید  نامۀ تنسری  سب  فردی پدیدار می  هایی را از ن رتحریرهای سه نگارندهی چه ویژ ی

ی نیست استی ولی از ن ر  ی نویسندهی ذهن و اندیشهاست و زاییدهخود را در طول نامه حفظ کرده

استی اما هدف این پژوهحی تبیین  های در مناب  اشاراتی شدهساختاری نرری متفاوت دارد  به برخی از تفاوت

شودگ براساح یافتۀ  های سبکیی با استناد به شواهد استگ این جستاری به روش اسنادی بررسی میچند انه

کهی نگارش مقدمه و برخی  متن قابل ملاح ه است  چنانی نامهی در  پژوهحی سب  فردی هر سه نویسنده

واژ ان و اصطلاحات کهنه در نامهی بیانگر سب  نویسنده نیست  متن دیباچه ی ل ات و ابیات عربی و دخل  

هایی که برای نزدی  نمودن نامه به متن های دوران اسلامی شدهی و آمییتگی نامه با حکایات و  و تصرف

ها و استشهاد به امرال و  سبکی نویسنده دومی به روزرسانی زبان نوشتهی تفصیل جملهتمریلات از ابتکارات 

ی سبکیی موجب شده تا   انههای سبکی نویسندۀ سوم استگ وجود هماهنگی در این سهابیاتی از ویژ ی

 در درازای تاریخی محتوای نامه بدون ت ییر به دست میاطب خود برسدگ 

 

 

   چند انگی سبکیی نامه تنسری نرری سب    های کلیدی:واژه
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 مقدمه  .1

های لف یی فکری و  ویژ یشناسانی  سب ی مفهومی مشترک از تفکر و عوامل زبانی در ی  اثر ادبی استگ سب   

ی خاصی است و از طریق آنی به هادبی نویسنده در متن را »سب  شیصی«  ویند که صرفا مربو  به نویسند

امضادار  اثر  )ن گ شمیسایدار مییا چهره  اصطلاحی  تفاوت در سب  (  74:  1380شودگ  روی  این  فردی از  را    های 

تفاوتمی از  ناشی  بینشی توان  دانشیی  زبانیی  نگرش  های  ادبیی  و  اثر  هر  بنابراینی  دانستگ  نویسند ان  های 

ی که در تاریخ طولانی  کندی اما در برخی از متون کهن فارسیی فکریی زبانی و ادبی ی  فرد را بیان می مشیصه

توان ردپای چندین  ی علمی خود تجربه نمودندی میهای میتلف را بارها در کارنامههایی به زبانخویحی ترجمه

روی چنین متونی با ی  نو  از سب  شیصی روبرو نیستندی بلکه نماینده  امضا از نویسند ان را مشاهده کردگ ازاین

های شیصیی به وجود مراتبی  وت هستندگ علاوه براینی در بررسی سب  چندین نو  سب  فردی متمایز و متفا

(  75:  1380تر هستندی )ن گ شمیسای  رنگ تر و در برخی کمتوان قائل شد  سب  فردی در برخی آثار پررنگ می

  نامه شودی »های چندسبکی با تنو  مراتب سبکیی در آن  به روشنی مشاهده می یکی از متون کهن که نشانه
 استگ     ر«تنس

های مهم دوران اردشیر ساسانی است که »تَنسَر«ی هیربدان هیربدی در پاسخ به  شنسبی شاه  از متن  تنسری  نامه    

اسفندیار به زبان فارسی  قگه(ی آن را به زبان عربی و ابن142-106مقف  )طبرستان به زبان پهلوی نوشته استگ ابن

ی با سه  ونۀ متفاوت سب  فردیی  ی تنسرنامه  (228:  1376)ن گ تفضلیی  .«  نجاند تاریخ طبرستان »باز رداند و در  

هایی از  دهد  در بیحی تحریر پهلوی را ارائه می ی نامهی نیستین نویسنده  در مقدمههای منحصربفرد استاز نمونه

های دیگر متنی با آراستگی  روبرو هستیمی اما بیح(  9:  1392مقف ی )ن گ مینویی  عربیی از ابنهای تحریرنامهی با نشانه

 (233: 1376اسفندیار استگ )ن گ تفضلییها و استشهاد به امرال و ابیاتی تحریر فارسی ابنعباراتی تفصیل جمله

های نگارش این  اسانی است و نشانهی سرسمی و از ترسلات دوره  - های خصوصیی نامهی در زمرهی تنسرنامه    

نگاری دوره ساسانی: در ابتدای نامهی نام فرستنده که مقام برتری داشته و پا  های نامهها را داردگ از نشانهنو  از نامه

ی طبرستان  شود: »از جشنسف شاه و شاهزادهنیز چنین آغاز می  نامه تنسر   (229آمدگ )همان:از آنی نام میاطب می

برشواذ تنسر هربد هرابده رسیدگ« )ن گ مینوییو  پیح  نامه  و دنباوندی  و رویان  و دیلمان  ( 47  :1392 ری جیلان 

سینان بزر انی  معمولا دربردارنده  های  مطلب دیگری نامه به صورت مصنو  و سب  مقرّر تحریر شدهی این نو  از نامه

ی نامهی تنسری شاه را برای  نمونه آن در مقدمه  (  54:  1388استی )ن گ صاحبییپندهای دینی و اشعار و امرال بوده

کندی در ادامه با  نگری و ارجح دانستن آینده بر زمان حالی توصیه مینام شودی به آیندهکه در دنیا و آخرت نی  آن

که یکی از ملوک فارح خاقان را  فت: »امروز از ترک  نویسد: »هم نان آوردن شاهدی برای تایید مطلب خودی می

آمد امروز خویحی قانون عقل جهانداری را  ی بعد از خویح خواستم« و هر پادشاه که برای خوشی صدسالهکینه

فرو  ذارد و  وید :»اثر فساد این کار صدسال دیگر یاهر خواهد شدی من امروز تشفی نفا فرو نگذارمی که من بدان  

-بایست از تعارفات معمول پرهیز می هی میدر نگارش نام  نویسند انچنینی  ( هم1392:50عهد نرسمگ« )مینویی  
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ای از تعارفات غیررسمی نیستگ مطلب مهم آن است که  که در نامه تنسری نشانه(  8:  1387نمودند )ن گ جعفری ی

ی نیستین استی بدون ت ییر و دستکاری تا دوران اسلامی  محتوای اصلی نامه که برآیندی از ذهن و  تفکر نویسنده

سیاسی دوره  -های تشکیل دهندۀ فضای فکری تر مؤلفهنسری سعی دارد تا در طول نامهی بیحاستگ تمحفوظ مانده

نشان دهد    را  اندیشهتساسانی  و  رسیم خطو  کلی  از هنجارهای محی  سیاسی  بازتابی  که  باستانی  ی سیاسی 

اندیشه با  نویسنده  باستان استی  نگرهاجتماعی دوران  بینی  ی مذهبی حاکم  پردازی در فضای فکری  یعنی جهان 

( 39:  1391زرتشتیی سعی بر توجیه مشروعیت قدرت حاکمی پادشاهی اردشیر بابکان را داردگ )ن گ ازغندیی اکوانیی  

داری را در محتوا رعایت نمودند و ا ر حذفیاتی از متن  قابل ذکر است که نویسند ان دوم و سوم نامهی اصل امانت

ها با اضافه  چنینی آناستگ همسایل دینی روز و اسلام در تعارض بودههایی است که با مداشتند مربو  به بیح

هایی به متن نامهی ساختار این سند تارییی را با همان محتوای کهنی اما با تحریر و سیمایی نوی همراه  نمودن بیح

 انهی  د تحریرهای سههای اسلامی به میاطبان عرضه نمودندگ بنابراینی نامۀ تنسری به لحاظ وجوبا چاشنی از اندیشه

فق  در ساختار تجربه می را   از متونی است که چند انگی سبکی  اینجا مطرح  یکی  نمایدگ پرسح اصلی که در 

هایی را در ساختار نامه   سب  فردیی چه تمایزات و مشیصه  شود این است که: تحریرهای سه نگارندهی از ن ر می

 اند   برجای  ذاشته

 ت تحقیقلرورت و اهمی.  2     

سیاسی با ارزشی است که از این ن ر آن را در زمره متون تارییی مهم    - ی تنسر دربردارنده مطالب تارییینامه 

دهد و از من ر ادبیاتی دربردارنده سب  تارییی استی اما نامه به زیور ادبی هم مزین شده که  فارسی قرار می 

زند و این در حالی است که در  را برای نوشته رقم می  نماید و سب  ادبی ی اهمیت آن را دو چندان میدرجه

ی ولیی نامهی هر دو  (103  :1380شناسیی بین سب  تارییی و سب  ادبی فرق استی )ن گ شمیسای  علم سب  

های ناشی از چند انگی نوشتار است که آن را از ن ر  سب  را در خود داردگ ویژ ی مهم دیگر در نامهی تفاوت

دهد و لازم است که  دقایق و نکات زبانی و ادبی این متن  ه متون خاص ادبی قرار می سب  شناسیی در زمر

تارییی در محتوای آنی بارها    -ادبی بیرون آیدگ این سند ادبی تارییی از حیو ابعاد سیاسی   -سیاسی   -تارییی 

    استگتوجهی نشدههای زبانی و ادبی آن مورد بررسی پژوهشگران قرار  رفته استی اما تاکنون به ویژ ی 
 ی تحقیق پیشینه  .3

زمینه پژوهحدر  بیحی  تنسری  نامه  با  مرتب   و  های  رهبر  عباسعلی  استی  انجام  رفته  موردی  مطالعات  تر 

به صورت     »تحلیل  فتمانی نامه تنسر: درآمدی بر اندیشه سیاسی عصر ساسانی«ی  ی درمقاله (ی   1391همکاران)

چنینی علیرضا  ی سیاسی دوره ساسانی نایل شوند  همستند تا به کشف اندیشهموردی در حوزه سیاسیی بر آن ه

ای با عنوان »مسایل اساسی اندیشه سیاسی در نامه تنسر«ی تلاش می  ی در مقاله(1391ازغندی و حمداله اکوانی)

در    پردازیکنند تا به بازنمایی خطو  اصلی سیاسی و موضوعات محوری مهمیی چون قدرت سیاسی و ن ریه

ی ترسل و نامه نگاری در  در پژوهشی با عنوان »پیشینه   (1392مورد چگونگی حفظ آن بپردازند و علی رمضانی)
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نگاری  ای از ترسل و نامهایران از آغاز تا قرن ششم هجری«ی این متن را در کنار دیگر متون مشابهی به عنوان نمونه

معرفی می به میاطبان  پژوهحکهن  در  اما  و  های سبکندگ  اسلوف  واکاوی  به  هنوز  فارسیی  متون  شناسی    

«ی هیخ  سب  شناسی بهارهای مرج  سب  شناسیی چون »است  در کتافهای نامۀ تنسر پرداخته نشدهویژ ی

نامه و سب  آن نشدهاشاره این  به  نیز درکتافای  نرر استگ شمیسا  آنجا که کتاف»سب  شناسی  تاریخ  » «ی 
ی اما به  (121: 1384)ن گ شمیسای ی تنسر بسنده نموده ق  به ذکر مرالی از نامهکندی ف« را معرفی می طبرستان

« از  »نامه تنسر به  شنسبپردازدگ تنها اثر برجسته در معرفی متن نامه تنسری کتاف  های سبکی اثر نمی ویژ ی

می نامه  محتوای  با  مرتب   توضیحاتی  و  حواشی  درج  به  که  است  مینوی  در  مجتبی  که  پژوهحی  پردازد  این 

 گ ارجاعات درون متنی با شماره صفحات این کتاف تطبیق دارد

 بحث   .4

های کهنی با استشهاد فراوان به آیات و سینان  ی متنی از دوران پیح از اسلام است که در آنی اندیشهنامه تنسر 

 یرد تا با این کاری  می   یابدگ این تعارض به دست ابن مقف  و ابن اسفندیار صورت بزر ان دوره اسلامی پرورش می

 شودگ  دینیی این متن کهن کاسته -سیاسی -های تارییی قدری از خشکی  اندیشه

 ی تنسر و اهمیت آن معرفی نامه .1. 4

ی از تَنسَری در کتاف سوم و  است  شودگ اوی مفسر اوستای در دوره ساسانیی از سوی »تَنسَر« نوشته میی تنسرنامه  

شود: »پوریوتکیح تنسر پارسا که هیربذان هیربذ برآمد با تفسیر اوستای اردشیر او را  د می چنین یا   دینکرد«چهارم »

ی  دینکرد«های »( در کتاف23  :1392فرمود: اوستا را پی افکندن و به مدد تفسیری آن را به هم پیوستنگ« )نامه تنسری  

او ازنژاد شاهانی منتسب به فرقۀ افلاطونیی و  «ی  »مُرُوج الذهب   دری دین زرتشتی را دارد  کنندهتنسری عنوان زنده

 «ی مشاور اردشیربابکان استگ تجارف الامم» در

ای کوتاه به زبان پهلوی است که ابن مقف  آن را به عربی و بهاِالدین محمد بن  ی در اصل نوشتهنامۀ تنسر    

استی از متن پهلوی و عربی   نجانده  طبرستان« »تاریخ  و درابتدای کتاف    حسن بن اسفندیار به فارسی بر ردانده

دوره در  نیستگ  دست  در  چیزی  مینامه  ترجمه  فرانسوی  به  را  نامه  متن  دارمسِتِتِری  اخیری  )ن گ  های  نماید 

را در کتاف  (233:  1376تفضلیی دارمستتر  فارسی  ترجمۀ  دهیدای   آوردخود می  حکم« »امرال  دهیدای  )ن گ 

 (گ1392)مینویی افزاید تصحیحی حواشی و توضیحاتی بر نامه می مینوی پا از ( 1621: 1370

های  شنسبی فرمانروای طبرستانی دربارۀ چگونگی مشرو  و درست بودن شیوه  موضو  نامهی پاسخ به پرسح    

آورد  ها میتفضلیی این نامه را در شمار اندرزنامه(گ  351:  1377انتیاف پادشاه ودیگر شبهات وی است )ن گ فرایی

نویسد که مطالب خود را از قول  شودی او میای از ابن مقف ی آغاز مینامه با مقدمه(گ    228:  1376ن گ تفضلیی  )

های  کندی آن ه که قابل ذکر استی در طول دوران تاریییی بیحنقل می   (43:  1392»بهرامِ خورزاد«)مینویی
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نامه حذف شده از  اسلامی  تعالیم  با  قاسمیی  معارض  )ن گ  به99:  1385استگ  نامهی حول    طور کلیی(  محتوای 

  رددگ چهارمحور: اردشیر بابکانی  شنسبی تنسر و طبقات جامعه می 

باید  فت که » ذشته ازاطلاعات فنّ منشیگری و ترسّلی دارای بسیاری از مطالب     ی اهمیت نامۀ تنسری درباره    

است«  ادبی  و  سیاسی  تاریییی  مسائل  نگارشی143:  1376)صفای اجتماعیی  ن ر  از  و  از  »نمونه (  شاخصی  ی 

مطرح  های فارسی است که قواعد و اصول اجتماعی و بحو درباره قواعد و آداف و رسوم کشورداری در آن  نوشته

سنی نامه را مهم  کریستین( مطلب دیگری درخصوص ارزش و اصالت نامه تنسری  13: 1386)مزداپوری  استگ«شده

پندارد که در عهد خسرو اول  ی ادبی را فرضی و اختراعی میداندی ولی در اصالت آن تردید دارد و این رسالهمی

 (35: 1392استگ )ن گ مینویی انشا شده

 ه ساختار نام.  2. 4 

دیپاچهنامه  با  تنسری  ابنی  از  آنی مقدمهای  از  آغازی و پا  تدوین مقف   از  پهلویکنندهای  )تفضلیی   ی تحریر 

شودی در بند آغازینی تنسر خیلی کوتاه به تعارفات مرسومی و در بند دوم به دفا  از جایگاه  ( آورده می1376

بعدی  سیاسی و دینی خویح می به  بند سوم  از  به کارهای  پردازدی  اعتراض  از  شنسبی در  پانزده سوال کوتاه 

ی  کنندهها استگ تحریر کوتاه سوالاتی کهنگی زبان و خطو  اصلی فکریی به تدویناردشیر و پاسخ تنسر به آن

ها در ت ییر طبقات  های سیتگیریهایی چون: نوآوری رددگ موضو  سوالات عمدتا در زمینهنیست متن بازمی

های هر سوالی معمولا  پاسخ(  229:  1376)ن گ تفضلیی   رییتنی اجرای چندین نو  شکنجه استگاجتماعیی خون  

ای: » امابعدی اما آن ه مرا به دعا یاد کردی و بزرگ  ردانیدهی خًنً  ممدوحی  »اما بعد«ی در نمونه با عبارتی چون

ودی در نبشته مرا که تنسرم پیح  (  یا با عبارتی »فرمودی درنبشته«ی مانند » فرم47که مستحق مدح باشد« )

  رددگ ( آغاز می 48پدر تو منزلت و ع می بود«)

پرسحبه     با  ولی  نیستی  یکدست  بیانی  ن ر  از  نامه  نرر  برخی پرسحطورکلیی  پاسخ  است   مرتب   از  ها  ها 

کسی از  کندی مانند: »معنی ابدال به مذهب ایشان آنست که چون  های کهنگی پیروی می ساد ی لفظ و نشانه

ایشان را اجل فراز رسیدیی و فرزند نبودیی ا ر زن  ذاشتیی آن زن را به شوهری دادندی از خویشاوندان متوفی  

های  ها با ل ات و ترکیبات عربی فراوان و تا حدی آرایه(   و در بعضی قسمت66تر بودیگگگ«)که بدو اولیتر و نزدی  

مانند: »لشکر او که پروین صفت مشب    انجامدی کلام یا ابهام می  ادبیی از ساد ی به دشواری و  اهی به پی ید ی

بنات و  بودنی  روز ار چنان جمعیت  و  اوطان شتافتند  به  باد  نارسیده چون  به خاک  او  هنوز  و  النعح شدندی 

  و  اهی در برخی از  (46آ ند ی به تفرقه و پراکند ی رسانیدی و تعاقب ملوان و تلاعب حدثان برین بگذشت« )

های مردم بر   رایدی مانند: »و نمودی که »زبانهای خواننده شاهد متنی است که از دشواری به ساد ی میمتقس

اند« جواف آنست که بسیار پادشاهان باشند که اندک قتل ایشان  خون رییتن شهنشاه دراز شد و مستشعر  شته

 (59اسراف بودگ« )
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هایی بین  های برشکه با آوردن تمریل و حکایت نیستی چنانمتنی از ن ر جریان فکری و محتوا نیز یکدست      

های تاحدی  کندگ اما ساختار حکایتهای در فهم مطالب اختلال ایجاد میشود و این فاصلهمطالب اصلی ایجاد می

نویسی کلیله و دمنه نزدی  است و با شیوۀ نرر فنّی نگارش یافته که  اهی  فهم متن را دشوار  به شیوۀ حکایت

که محتوا به دوران پیح  شود  نمونه آنی علیرغم آنچنینی در متن نامهی تعارضات زیادی دیده میسازدگ همیم

)آیاتی از: سوره کهفی سوره الطارق( ابیات عربی از شاعرانی چونی   کار یری آیات قرآنییاز اسلام تعلق داردی به

هگق( دریدبن    309عیل فقیه ضریر بصریی )ق( ابوالحسن منصوربن اسما255-160عباح بن مرداحی جاحظی )

الصمّهی )شاعر عرف قبل از اسلام( و استفاده از سینان بزر ان دین اسلام به زبان عربیی برای تایید و تاکید متنی  

که اصرار بر اثبات فضای مذهبی حاکم بر جامعه پیح از اسلام را داردی پارادوکا و ناهماهنگی محتوا را در نامه  

 دهدگ  ن میآشکارا نشا

هگق( بیانگر   667الدین کاشانیی )فگ  رباعی افضل از دیگر مواردی وجود اشعار فارسی در میانه متنی مانند:

انجام  رفته نویسنده سوم  به دست  که  است  نوشته  در  ن می  و  نرر  ترکیبیی  زبان  براینی کاربست  استگ علاوه 

برای روشن نمودن مسایلی که به ن ر خودی فهم آن برای  شودی او  هایی از نویسنده دوم در نامه مشاهده میتصرف

های میتلفی در متن  افزاید  این توضیحات با واژهتوضیحاتی را به متن می  استیخواننده غامض و مبهم بوده

آیدی مانند تفسیر  ( یا با واژه »تفسیر« می65مانند: درتوضیح معنی ابدالی) :  اهی با واژه »معنی«یشوندمطرح می

ی »من ترا تفسیر کنم«  ( یا با جمله67های »پیلی  اوی دراز وش و درخت در مجازات  ناهکاران«ی )برد واژهکار

دهد:  شودی مانند توضیحی که برای »جزِ چهارم زمین و تشبیه آن به سر و ناف و کوهان و شکم« می بیان می

ایرج بن فریدونی پادشاهان ما را بودگگگگ«   »و من ترا تفسیر کنم: اما سر بر آنست که ریاست و پادشاهیی از عهد 

   (47( یا توضیح با متن آمییته استی مانند در توضیح وجه تسمیه »نام تنسر«گ )87)

شناسیی از سه دید اه: زبان ی ادبیات و فکر قابل بررسی است تا  از آنجاکهی تجزیه و تحلیل متن به لحاظ سب    

پای بر همین  (  153:  1380تر درک شودگ )ن گ شمیسای  ه آنی دقیقی اجزای متشکلساختار متن از ن ر رابطه

 پردازیم: اساح به واکاوی ساختار نامه تنسر می 

 دیدگاه زبانی . 1. 2. 4   

 شود: های واژ انی و نحوی متن نامه تنسر پرداخته میدر این بیحی به ویژ ی 

 های واژگانی نامه تنسر ویژگی . 1. 1. 2. 4        

در نامه تنسری  (  23  :1380ها دقت نمودگ )ن گ شمیسایتحلیل سب  شناسانه ی  متنی ابتدا باید  در واژهدر  

های متفاوتی پدیدار شدندی در زیر  ی سه نویسندهی در  ونهواژ انی در چینح واژ انیی متناسب با ذوق و سلیقه

 پردازیم:  به این موارد می

ی اصلی  یکی با محتوای باستانی نوشته دارند که بدون تردید از نویسندههای کهن در متنی ارتبا  نزدواژه    

-ها با کهنگی در ساختی در واژه واژهشوندی مانندی کهنهای متفاوتی پدیدار میهای در  ونهواژههستندگ این کهن
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واژه  )شیشه(  یا کهن ها با معانی کهنی مانند: دَوسیده )چسبیده(ی قاروره واژههایی چون: نبشتهی اسفاهی  یا کهن

هایی با معانی آیینی چون: آتشکدهی موبدموبدانی هربد هربدان  یا واژ ان با ساختی جدیدی اما با معانی کهن  

فرزند استی  )زنی که شویح بمیرد با فرزندانی دارد یا بی  آیینی مانند: سنت اولین)کیح باستان( و آخرینی ابدال 

هایی برای معرفی  واژه و زن در آخرت ازآن شوهر نیست خواهند بود(  یا کهن  ا ر ازدواج نماید فرزندان مرد دوم

هایی برای شناساندن مشاغل کهنی  واژهها چونی برشواذ ری آلاّنی قب ی بربری عبرانیون   یا کهناسامی سرزمین

   چون : سدنهی کُتاّفی مَهنَه گ
های  ده از بر ردان عربی ابن مقف  یا از افزودههای غیرفارسی متنی بازمانها و ترکیباما بسیاری از واژه

واژه استی  اسفندیار  و  ابن  استقصا   مصاهرهی  تهجینی  چون:  مصادرعربی  وعاِ   زحفی  :تذکاری  مانند  عربی  های 

 های عربی مانند: سف  دماِی ابنا قتالی حالاً عاجلاًگ ترکیب

توجه است و در تعیین سب  شیصی  در بررسی سب  شیصیی  اهی بسامد برخی از ل ات در آثاری قابل  

های  شود که از تشیندر نامه تنسری واژ ان پربسامدی مشاهده می(  154:  1380راهگشاستگ )ن گ شمیسای  

چونی نکاحی معادی  های مصطلح در دین اسلامی هم آیدی مانند: برخی واژهسبکی نویسنده دوم نامه به شمار می

های در بند دوم نامهی در تعریف  مانند: عزلتی نفای مجاهده نفاگ این واژهمکروهی و نیز اصطلاحات عرفان اسلامیی  

تنسر مطرح می زاهدانه  زند ی  )از زهد و شیوه  واژه52-48شوندگ  اما وجود  اندیشهی   هایی هم ون(  »صورتی 

آن کار رفتن  به  و  بادید«  پدید/  رایی  ابعرضی  استگ  سوم  نویسنده  تشیّن سبکی  جزو  بالای  بسامد  در  ن  ها 

این فعل  ها را عمدتا درترکیبواژه  اسفندیاری  به صورت منفرد پدیدار میبا  یا  نمایدگ مانند »قصد  های میتلف 

چنینی ابن اسفندیاری در متن از  ( هم67اواس  و تقدیر در میان خلایق بادید آوردی تا تهیه هر طبقه پدید آیدگ« )

ه دارای معانی خاصی هستندی مانند: تعبیت درمعنی »فریب  نماید کهای خاص خود استفاده میها و ترکیبواژه

( سلطانی  43و حیلۀ جنگی«ی »جمعی از خواص دارا به تعبیت و خد  سردار را بر رفته پیح اسکندر آوردندگ« )

( اِمّا در معنی »یا«ی  81درمعنی »حجت ودلیل«ی »هیخ حجتی و برهانیی و بینی و سلطانی بر این قول داری « )

 ( 64جاروف داریی اما راه را آف زدن باشدگ« ) »ا ر همه

 های نحوی نامه تنسر ویژگی. 2.  1. 2.  4  

شودگ در سطح نحویی هر  پرداخته میدر بررسی بافت زبانی نامه تنسری به جمله و ساخت آن و سیاق عبارت    

بر این (  156:  1380  کندگ )ن گ شمیسایاثر به مقتضای طبیعت و نو  خودی توجه و دقت میصوصی را ایجاف می

نویسندهی به بیان  که نیستین  در جایی شوندی  ها در نامه تنسری به دو شکل کوتاه و طولانی دیده میاساحی جمله

ها عمدتا کوتاه و مستقل هستندی مانند »بعد چهارده سال که باز شتی به زمین بابل  پردازدی جملهتارییی می

( یا »شهنشاه آتح از آتشکده ها بر رفت و بکشت و نیست کردگ«  46)رسیدی  رفته بگذاشت و او نیز بگذشتگ« 

تر بیان تر و با  سترش بیحها را طولانی( و نویسند ان بعدیی در توصیفاتی به ویژه در دو حکایتی جمله66)

(  45ندگ« )نمایندی مانند »و تفاخر و تکاثر بر مال و تنافر برحسب و تجاسر و تشاجر برحشم که به انتقام نپردازمی
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ها  ( ارکان جمله88یا »و برابر غنیمت و ت لب و حرص مالا و هوا و مراد خویح بر زیردستان جبایت ننهادندیگ« )

( »اماآن ه بزرگ  93هایی دارند: »چنین  وید در قدیم الایام پادشاهی بود جهتل نامگ«)نیز در ساختی جابجایی

 ( 57های شهنشاهگ« )می آید در چشم توی از عقوبت

ی کاملاً عربیی مانند: »فلاقریب و  های طولانی فارسیی نویسنده دومی از عبارت یا جملهچنینی غیر از جملههم

( یا »القلب الفارن یبحو عن السوِ و الید الفارغه تناز  الی الاثم«   58لاحمیم ولاالنصح ولاالسنه و لاالادف«  )

 نمایدگ( استفاده می90( و فیه من العار« )70»والعیاذبالله« )(ی64( و عبارات دعاییی مانند: »حق جل ذکره«ی )59)

های نامه تنسر نقح تاثیر ذاری دارندی  بندیهای نحوی دیگری که در بافت و جملهبه اختصار در مورد ویژ ی   

 شود:  مانند حذفی تکراری کاربست افعالی وجه مصدریی صفت و ضمیر و حروف در زیر اشاره می

به اشکال میتلف در جمله   به قرینهها دیده میحذفی  افعال  ی لف ی نمونه آن: »پادشاه  شود: مانندی حذف 

ی معنویی نمونه آن: »قومی پدیدآمدندی  (  حذف فعل مقدّم به قرینه83کشته شد و مردم متفرق و شهر خرافگ« )

ی افعال به قرینهی مانند »نفا اماره  ناسه( حذف ش56نه متحلی به شرف و هنر و عملی نه ضیا  موروثگگگ گ« )

( حذف اسمی نمونه آن: »و مردم 48امگ« )برین داشتمگگگگواکتساف اموال و معاشرت امتنا  نمود ونه در دل کرده

آواز مردم  57از طاعت دین و عقل و سلطان بیرون شدندگ« ) ( حذف حرفی مانند: »از ننگ آن که هم راز و 

 ( 49فرهنگ نشوندگ« )بی

شود: تکرار فعلی مانند: »برین جمله  تکراری نیز از مواردی است که در فعل و اسم و حرف به وفور مشاهده می 

( تکرار اسمی نمونه آن: »وتاج و سریر  72تر نبودگگگهرکه شاه بودندی او را بنده کمر بسته بودندگ« )بودیمگگگنافذحکم

( تکرار حرفی مانند: »نه سواد غالب و نه  52مل  ازو  رفتگگگ گ« ) بر رفتهگگگو تاج آن دانی کهگگگگاو با هر که تاج و

 ( 88صفرت و نه شقرت وگگگنه جعد بافرا  زنگیانه و نه فرخال ترکانهگگگ گ« )

که در شکل  افعال در نامه تنسری متناسب با کاربست زبان دوره نویسند انی با تنو  و ترکیب همراه است: چنان   

قد  پیشوند  با  فعل  )  کهنی  فرونیاردی  ) 45یمی:  باز یردی   )62( برآیندی   )94( فرانمودندی  فرونشیندی  78(   )

بایدشناختی  ( افعال قدیمی با ترکیب باید/ شاید/ تواند: می62( بازایستندگ )47بودی )( بازستده54(یفروشدی )83)

داشتی  ( عرض62سازندی ) ( شعار  43( افعال قدیمی مرکب: خروج کردی )70( تواند بودی )65( درنشایدیافتی )53)

( نفاذحکم  86زنندی )( صف83کردندی )( سیاست80(ی برنشیند/ برنشستی )69( بر ماشتی )83آمدی )(  ران83)

( )84یافتی  فرمودیی  اص ا  فارسی(:  دوم  جزِ  عربی   اول  )جزِ  مرکب  افعال  مستشعر  شته49(   )( (  59اندی 

(  68( »هرکه را با دیانت بود بر زیدگ« )52فیذ فرمایندگ« )همنشینی دوفعل درکنار هم: »رای پسندیده است تن 

(   50( »هرآینه بباید دانست کهگگگ«ی )61فعل همراه بای ت کید: »و این احکام در کتاف سنن بفرمود نبشتگ« )

  فعل مضار  اخباری به جای فعل مضار  التزامی: »احتما صادق فرماید تا اطبا آریم و سودای ترا علاج فرماییم تا 

( کاربرد  53باید شناخت کهگگگ«ی )( کاربرد وجوه کهن ماضی استمراری: »ترا حقیقت همی79با خویشتن آییگ« )

( فعل »شد«  80( »و استیصال ما باعو آمدگ« )61فعل مجهول: »و به  ناهی که قتل واجب آیدی عفو فرمایدگ« )
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( فعل  80مردی از حشم مل  شدگ« )( »پیح  78در معنی »رفت«: »بدانید که من دیروز بر درختی شدمگ« )

( فاصله بین علامت نفی و فعل  48( »جاودان باد روح او وباقی ذکر اوگ« )75دعایی: »مدت دوران مقرون بادگ« )

(ی کاربرد »ی«  61( »نه امنی که دلیر شوند نه رعبی که آواره  ردند« )46منفی: »نه امان است و نه اعتمادگ« )

( کاربرد »ی« شرطی:  75گگگبه درون فرونهادندی وعرض داشتندی تاگگگ بحو کردیگ« )استمرار: »نتوانستندی  فتگ

 ( 94( »ا ر اشتری دل  نجش  داشتیگ«)48»ا ر پدر تو این روز ار و کار یافتیگ« )

های نحوی در نامه تنسر استی نمونه آن: کاربرد وجه وصفی:  وجه وصفی  و وجه مصدری نیز از دیگر ویژ ی  

برخاسته »حکما متقدم   مسافهه شنیدهگگگ مشاهده کردهگگگتمییز  و  وآنان فسادها دیدهگگگگمشافهه  یافته  دارا  عهد 

( کاربرد وجه وصفی به جای ماضی مطلق: »و بر قضا و قدر اعتماد کرده  49ی ذاشتهگگگگحیوانی  رفته گگگگنشوندگ« )

( وجه مصدری: »شهنشاه  84تهگگگ«ی )( ترکیب »نا« و وجه وصفی: »و ممارست نایاف 93وطلب مل  سعی ننمودگ« )

 ( 58فرمود از مش ول  ردانیدن مردمانگ« )

( دیده  45موصوف و صفتی به پیروی از متون عربی در نامه تنسر با یکدیگر مطابقت دارندی مانند: پنص روزه حیاتی)

عده رعایت نشده  ( اما  اهی این قا 52( جاده مطاوعتگ)49( مقاسات تجر  کاساتی )77( هنات لذاتی )80مروتی )

چنینی صفت تفضیلی اولیتری که در اصل اولیی و صفت تفضیل در زبان عربی  ( هم55استی مانند اعضاِاربعهگ )

افزایند: »از خویشاوندان متوفی که بدو  استی اما در فارسی آن را صفت  رفته و علامت تفضیلِ »تر« به آن می

 ( 65اولیتر و نزدیکتر بودیگ«)

شودی   یردی  اهی حرفی با ضمیر منفصل شیصی »او« ترکیب میلات میتلفی در متن به خود می ضمیری نیز حا    

( »و از من نزدیکتر بدوی  52مانند: بروی بدوی دروی ازوی ورای نمونه آن در جمله: »به ن ر و حرصی که برو داشتیمگ« )

( »که ما ورا به اوصاف حمیده  52نیفکنیمگ« )  ( »نام شاهی ازو67 داختندگ« )( »ارزیر درو می48او به فرزندان اوگ« )

 ها  در متنی بسامد بالایی دارندگ( این نو   از ترکیب54بینیمگ« )تر از اولینان میبیح

شوند: نمونه آن حرف »را«ی که اشکال متفاوتی داردی  های میتلفی در نامه تنسر پدیدار میحروفی نیز در شکل   

( ف  اضافه: »این فصل را جواف نوشتگ« 71ن ولی عهد خود را پادشاه بیند  ویدگ« )مانند: نشانه مفعولی: »نیز چو

( »را« به معنی »برای«: »و این رای شاملترست جهانداری  62( »را« به معنی »به«: »قضات را فرمودیمگگگ گ« )44)

ا« درمعنی »از«: »و ایشان  ( »ر48آدم را حال من معلومستگ« )( »را« به معنی »بر«: »بداندکه خلایق بنی60راگ« )

که  چنانشوند: »به« در معنی»در«: »هم( حروف» به«  و » با« نیز در معانی میتلف یاهر می89را قهرکردگ« )

(ی »با« در معنی »به«: »ا رکسی را بار شد وحسنات و خیر و سعادات دعوت  88طعام و شراف به شکم شودگ« ) 

 ( این مورد اخیری بسامد بالایی در متن نامه داردگ  78زدگ« )ایشان سر می( »که با دختری از خدمتکاران  49کنمگ« )

 دیدگاه ادبی  .  3. 4

های عربی و  سیاسی نامهی با تفصیل متن و  کاربست آیاتی ابیات و جمله  - مقف ی در پیرایح ادبی متن تارییی  ابن  

: »و آدمی صورتان دیو  از آیات قرآنی ماننداستگ اقتباح  هاییی به تهذیب و تزیین ادبی متن پرداختهدرج حکایت
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) انعام/  صفت و دد سیرت شدندی بر رفته از آیه: »عزّ من قائله شیاطین الانا و الجن یوحی بعضهم الی بعض«ی  

»و  فت راستست آن ه امیرالمومنین علی علیه السلام  وید:  اقتباح از سینان بزر ان دین اسلامی مانند    ( 56( )112

( استشهاد به ابیات عربیی چون  81)  یه الناصح الشفیق العالم المجرف تورث الحسره و تعقب الندامه«ی الا و ان معص

از کارهای اوستی برخی از موارد ادبیی چون ترادفی نمونه   (69الصقر مقلات نزور«ی )»ب ات الطیر اکررها فراخا/ و ام

رت نقشبند عالم این چرخ پیروزه را خم داده استی  »تا قد( اطناف و توصیفی مانند 71)دوستی و مهر و شفقتی   آن:

نبودگ« او  براستین چون  پادشاهی  را  نمونه آن92)  زمین  فارسیی  ابیات  به  استشهاد  بر پدر  (  : »با خود  فت: پدر 

 از ابتکارات ابن اسفندیار استگ (74پادشاهی مراست / خور و خوشه و مرن و ماهی مراست«ی )

پیحهمان    تارییی    تر  فتهطور که  دارای محتوای  تنسری  نامه  که    -شدی  است  منطقی  استی پا  سیاسی 

های:  هایی برای خویح ایجاد نمایندی اما در بیحهای ادبی در متنی محدودیتنویسند ان در استفاده از آرایه 

نزدی  است و  ها به کلیله و دمنه بسیار  شودی این قسمتبه فراوانی دیده می  های آرایهدیباچهی مقدمه و حکایت

های رسد از ابتکارات نویسنده دوم و تا حدودی خلاقیت نویسنده سوم باشدگ در این متنی انوا  آرایه به ن ر می

 پردازیم:ها میتوان مشاهده کرد که در زیر به برخی از آنلف یی معنوی و بیانی را می

»از قول او و از تبرم و تجهم به تحکم و  :  آرایه های لف ی بدی ی مانند انوا  جناح: جناح لفظی در نمونه-الف

»ا ر قضا درفضای علای    :جناح خ ی چون   (73»عهد مهد«ی)  :( جناح مطرفی مانند78)تهکم او را  فتندگ«  

( جناح زائد/ مذیلی  72)ما را معشر قریح قریح خوانندگ«    که: »بداند  جناح تامی نمونه آن  (74من نگردگ« )

(  57)»آن که تب  ما بود متبوعی درسر رفت«ی  ( جناح اشتقاقی در نمونه:  80) : »ستر مستر مش ول«ی  مانند

( جناح ناقن/ محرفی نمونه آن: 51)شوندگ«: »نیکوکاران از رای و علم و عمل من شادمانه میجناح قلبی چون

ز مضرت یلم به منفعت تفضیل عدل و  : »که ا( واج آرایی  94)  اعتقاد تو در قَدَر ما را چنین بی قدر  ردانیدگ«»

ازو می یقینی  ( سج ی چون53)نَبَرندگ«  تحویل  بر حقیقت  نه  تیمینی  به  روزه حیات  پنص  فران خاطر  »برای   :

 ( 45شریعت و دینی نیکونامی منسوخ نشودگ« )

اغراقی در    (92: »و هر چه او بست بگشایند و هرچه او  شاد ببندندگ«)های معنوی بدی ی تضادی مانندآرایه-ف

:  ( مراعات ن یر )تناسب(ی مانند83)رسانیدگ«  قضا دود آتح غضب پادشاه از نهبن دمان ترشح به عیوق مینمونه: »

»و شنیده    ( تلمیحی چون:58)»به منزلت باران که زمین زنده کند و آفتاف که یاری دهد و باد که روح افزایدگ«  

وقت که او را کشند ان سیاوش را بکشند و اقلیم ترک بکلی    باشی افراسیاف ترک با سیاوش غدر کردگگگتا آن

»ت ول شاه را دبیری بود محن  ومحک  و در خدمتح مجرف و  ( تنسیق الصّفاتی نمونه آن:  89)  بگشودندگ«

  مقرف با خرد و حصانت و دیانت و امانت خجسته صورت و ستوده سیرت محمود خلق مسعودخلق رستین نامگ«

(74 ) 
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النعح شدند و  »لشکر اوکه پروین صفت مشب  بودندی بناتانیی مانند تشبیه در نمونه:  های بیآرایه-ج

( اضافه  81سیلاف قضا«ی )( یا اضافه تشبیهیی مانند: »46)هنوز او به خاک نارسیده چون باد به اوطان شتافتندگ«  

 ( 81»بوزنه آف درچشم آوردگ« )کنایه در نمونه   (82سم  تعجب«ی )استعاریی چون »

افزاید: نیستین تمریل در جایی به  شود که بر لطف و روانی سین میچنینی در نامهی چند تمریل دیده میهم   

کندی برای تایید این کاری تمریل مادر مشفقی را  رود که سین از پادشاهی است که مردم را مجازات میکار می

( و  67خوراند تا فرزند به سلامتی برسد«گ )میطلبد و به او داروهای تلخ  میآورد که برای فرزندی »طبیبی  می

ارجی  ( و در بی93ی رخت مسافر بر پشت چهارپای«ی ) تمریل دیگری در تبیین تعادل قَدَر و طلبی تمریل »دو هاله

ساله از بددلی او حشیح بر پشت نهاده و مهار در بینی کردهی به  : »اشتر را کودک دهفرزندان نزد پدری نیز تمریل

 شودگ( ذکر می 94)بگرداندگ«  بازارها

 دیدگاه فکری  .  4. 4

( شادی ارواح  51های نویسنده اصلی قرار داردی مانند: وحدت دین و دولتی)نامه تنسری بر محور اندیشهمحتوا در 

با زهد و عملی ) افراد میانه )ن گ  51 ذشتگان  افراد بدخویی نی  صفتان و  به:  ( تقسیمات طبقات اجتماعی 

بر اصناف: حکّام و عباد و زهاد و  بندی مردم به چهار  روه: »عضو اولی اصحاف دین  ( و دسته81:  1385قاسمیی  

سدنه و معلمان  عضو دومی مقاتلی یعنی مردان کارزارگگگی عضو سوم کتُّافگگگ و عضو چهارم را مهنه خوانند و ایشان  

( برای اشراف 69چنینی بر ماشتن »منهیان و جواسیا«ی ) ( هم55اندگ«)برزیگران و راعیان و تجار و سایر محترفه

سیاسیی   اوضا   بهرهبر  ولیعهدی  مورد  در  پادشاه  ن ر  نکردن  و  آشکار  خردورزی  اجباری  قوه  از  مناسب   یری 

دوراندیشیی سپردن کارها به عقلا  و کاردانان و توجه به رابطه کارآمدی و مشروعیتی حفظ سلسله مراتب قدرتگ  

نمایدگ )ن گ ازغندیی  یهای سیاسی ایران باستان را ترسیم م در مجمو ی محتوای نامه تنسری خطو  کلی اندیشه

 (34: 1391اکوانیی

 های ادبی در ساختار نوآوری. 5. 4

های ادبی در نامه تنسری وجود تعدادی حکایات است که  از اضافات نویسنده دوم نامه استگ مینویی حکایت  از نوآوری

و دمنه نصرالله منشی و    داندی اما از این حکایت در کلیلهبوزنگان را از قصن »پنص تنتر« و دارای اصل هندی می

ها  ها و ترکیبات عربیی استشهاد به آیات قرآنیی جملهواژه(  18:  1392نسیه سریانی  آن مطلبی نیستگ )ن گ مینویی

استگ دومین حکایتی با نام حکایت جهتلی داستانی هندی استی ساده    های حکایت و ابیات عربی فراوانی از مشیصه 

های عربی کمتری داردی در این حکایتی سه بیت عربی و با شماری محدود  گانی واژهو روان که به نسبت حکایت بوزن

حکایت فرعی »مُقعد و کور«ی    شودی موضو  آنی تقدیر و تدبیر )قدر و طلب( استگهای لف ی و معنوی دیده میآرایه

زیر تفسیر آیه »و    رار«الاسکشف« و میبدی در »اسرار نامهنیز اصلی هندی داردگ به این حکایتی شیخ عطار در »

سومینی حکایت »تابوت«ی حکایتی    (221:  1392اندگ )ن گ مینویی  پرداخته(  50جعلنا ابن مریم و امه« )مومنون/
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بگیرندگ  از »عامه«ی زن  نباید  بزر زاد ان  این که  بر زیدن همسر است و  آن نحوه  با اصلی هندیی موضو   کوتاهی 

 گدو حکایت بوزنگان و تابوتی ن ر اجمالی به مکر زنان دارند  حکایتی نرری ساده و بدون آرایه داردگ

 گیری نتیجه.  5

ادبی که در سه دوره تارییی )ساسانیی اوایل دوره اسلامی و قرن    - سیاسی  -نامه تنسری از متون با ارزش تارییی

استی پای متناسب با نویسند انی  ششم هجری( و از سوی سه نویسنده: تنسری ابن مقف  و ابن اسفندیار تحریر یافته  

های آشکاری اما در بیان و انتقال  د انی با وجود تفاوتداردگ سب  شیصی هر ی  از نویسن  زبان و بیانی چند انه

های سیاسی ایران  رسدگ به طورکلیی محتوای نامهی اندیشۀ نویسنده اصلی و خطو  کلی اندیشهمحتوا به وحدت می

باستان را دربردارد که بیانگر فضای فکری و روح حاکم بر نامه استگ اما ساختار نامه به مانند محتوای یکدست و  

شود که ناشی از سب  فردی نویسند ان آن استگ  هایی مشاهده می ماهنگ نیست   از ن ر زبانی و ادبی تفاوته

های کوتاه با معانی کهنی به سب  شیصی نویسنده نیست ن ر داردگ از سوییی چون  بندی های افعالی جملهوجود واژه

ورهی نویسنده دومی برخی از مسایل زرتشتی را از آن  شودی در این د بر ردانده میدر دوران اسلامیی نامه به عربی  

اسلامی و حکایات   -های ترکیباتی سینان و ابیات عربی های سبکی فردی خود را شامل واژهنماید و ویژ یحذف می

المقف   کند که »ترجمه سین ابنکندگ هرچند نویسنده سومی در چند سطر پایانی متنی اشاره میرا به متن اضافه می 

)مینوییتا   السلام«  و  تاریخ  (  95:  1392اینجاست  نگارش  در  که  بیانی  روانی  و  با همان ساد ی  را  بعد مطلب  و 

رساندی اما او  نیز با  دهد و داستان  شنسب را بسیار کوتاه و در چند سطر به پایان می طبرستان داردی ادامه می 

نمایدی ابن اسفندیاری  ساختار و بافت متن ایجاد می   های ت ییراتی را درافزودن برخی ل اتی ترکیبات و  سترش جمله

 داردگبا  ذاشتن امضای خود در انتهای نامهی این اثر مهم تارییی را برای آیند انی برای همیشه در امان نگاه می
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Multiplicity of style in the ancient text of "Tansar Letter" 

Dr. Jila Dehbozorgi1 

Abstract 

Persian prose is formed from the thought and style of Iranian writers. In some of the writings, more 

than one individual thought and style can be seen in their writing."Tansar Letter" is a literary work in 

the Pahlavi language that Ibn Muqaffa translated it into Arabic and Ibn Esfandiar translated it into 

Persian as well as added some contents to the letter. This letter shows an example of multiplicity of 

style in a Persian literary work. The question that can be asked is that; what characteristics can be 

appeared by the structure of this text, in spite of the writings of the three authors? Tansar's letter has 

retained its content throughout the letter and also, is the product of the mind and thought of the first 

author. But in terms of structure, it has a different prose; Some differences have been pointed out in 

the sources. However, the purpose of this study is to explain multiplicity of style based on evidence. 
This paper is reviewed in a documentary method. According to the research findings, the individual 

style of all three authors of the letter is significant in the text; Thus, the writing of the introduction 

and some ancient words and terms in the letter express the style of the first author; Preface text, Arabic 

words and verses, and entries made to bring the letter closer to the texts of the Islamic era, And fusion 

of letters with anecdotes and allegories of the stylistic initiatives of the second author, Updating the 

written language, elaborating sentences and quoting proverbs and verses are the stylistic features of 

the third author. The existence of coordination in this triple style has caused the content of the letter 

to reach its addressee unchanged throughout history. 

 

Keywords: multiplicity of style, Tansar letter, prose, style 
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 چکیده

ها که برای درک آثار ادبی  اسژژتعارهباشژژدگ کلانترین رویکردهای نقد آثار ادبیی رویکرد شژژناختی میاز جمله نوین

بر برندگ در این جسژژتار با تکیه  های مفهومی در این نگرش بهره میکارهای اسژژتعارهمورد نیاز هسژژتندی از سژژاز و 

های  ح بررسژی کندگ دادهاسژتعارۀ آزادی را در اشژعار شژیرکو بیکهمفهوم شژناختی اسژتعارهی نگارنده قصژد دارد کلان

اسژتعارۀ کلان آزادی  باشژدگ اینکه  ( می2011پژوهحِ حاضژری کتاف مجموعه شژعر این  دختری سژرزمین من اسژت )

کند و کدامی  از اشژعار وی حاوی بیشژترین مفاهیم مرتب  با آزادی هسژتندی  ح نمود پیدا میچگونه در اشژعار بیکه

(ی و  2010( و کووچح )1980باشژندگ پژوهح حاضژر بر اسژاح ن ریات لیکاف و جانسژون )سژوالات اصژلی پژوهح می

دهد که مفاهیم آزادیی آزادی بیانی آزادی زنان و  ژوهح نشژان میهای پبه روش تحلیلی صژورت  رفته اسژتگ یافته

کار رفته در روسژژاخت این آثار داری  های خُرد بهباشژژندگ هم نینی اسژژتعارهح میگگگ  مفاهیمی بارز در اشژژعار بیکه

 بیشدگای به نام آزادی هستند که آنها را سامان میزیرساختی پایه
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 . مقدمه1

 آنها با که هاییاسژتعاره با انتشژار کتاف( G. lakoff & M. Johnsonن )جانسژو و  ی لیکاف1980نیسژتین بار در سژال  

چالح کشژژیدندگ طبق ن ر آنهای   به را اسژژتعاره کلاسژژی  به نگاه ی(Metaphors We Live By)م  کنیمی زند ی

 یردی  در بر می نیز را عمل و اندیشژه روزمرهی از جمله حوزۀ زند ی نشژده و سژراسژر محدود زبان حوزۀ به تنها اسژتعاره

 دهیمی اسژژاسژژاً ماهیتیاعمالمان را انجام می کنیم وفکر می آن بر اسژژاح که ما هرروزۀ مفهومی ن ام طوریکهبه

ی  ( conceptual metaphorsی )مفهوم شژژناختیی حوزۀ مبدأ در اسژژتعارۀ شژژناسژژانمعنی عقیدۀداردگ به  اسژژتعاری

ها در ذهن و  کنیمگ هر دویِ این حوزهمی درک را مقصژژد مفهومی حوزۀ آن کم   به که اسژژت مفهومی ایحوزه

اسژتعارۀ مفهومی از آن سژرچشژمه  شژناخت ما ریشژه دارند و این همان مفهوم شژناختیِ اسژتعاره اسژت که ن ریۀ 

 (گ5-3: 2010ی (Z. Kovecsesح )است )کووچ رفته

شژژناختی )مادیی یرف و  ی شژژامل سژژاختاریی جهتی و هسژژتی(micrometaphorد )های مفهومی خُراسژژتعاره     

ی  هژای کلاناسژژژتعژاره  یجژانژدارپنژداری(ی در متون ادبی نمود روسژژژاختی دارنژدی درحژالیکژه در زیرسژژژاخژت آنهژا

(megametaphors)  روسژاخت  در آنکه  بدون  های کلان  اهیبیشژندگ این اسژتعارهوجود دارند که آنها را سژامان می  

 extendedه )یافتهای  سژژترش  های کلان که اسژژتعارهزنندگ اسژژتعارهشژژوندی در سژژراسژژر متن موج می یاهر

metaphors)  ۀدر فهم زبان و اندیشژ   یادبی مورد نیاز هسژتندشژوند علاوه بر اینکه برای درک ی  اثر نیز نامیده می  

 (گ2010منتقدین نیز کاربرد دارند )کووچحی  

 شژناسژیزبان فارسژی از دید ادبیات ها دراسژتعارههای مفهومی و کلانآثار تحلیلی متعددی در مورد اسژتعاره     

علت خلأ کار برروی آثار  شژدی اما به اسژت که در بیح پیشژینه به تعدادی از آنها اشژاره خواهد شژناختی انجام  رفته

های آزادی و  اسژژتعارهکلانشژژاعران و نویسژژند ان کورد در این زمینهی سژژعی شژژده اسژژت تا در این پژوهح به 

پرداخته شژژودگ   (Sh. Bekasح )بیکه  در آثار یکی از نامداران شژژعر و ادبیات کوردی یعنی شژژیرکو  سژژتیزییلم

شامل پنص بیح اصلیِ   شودیانجام می  ایکتابیانه  مطالعات و بر پایۀ  تحلیلی  صورت توصیفی ژپژوهح حاضر که به  

پا از معرفی  باشژدگ  های و نهایتاً نتایص تحقیق میمقدمهی پیشژینۀ تحقیقی مبانی ن ریی روش پژوهح و تحلیل داده

ح  در اشژعار شژیرکو بیکه  اسژتعارۀ آزادیبه بررسژی کلانشژناسژی شژناختی و اسژتعاره در این رویکردی  اجمالیِ زبان

 Esta Kəček)  این  دختری سژرزمین من اسژتهای پژوهحِ حاضژری کتاف مجموعه شژعر  پرداخته خواهد شژدگ داده

Niŝtəmanmæ) (2011می )مجازها و   هایاسژژژتعارهح اسژژژت و حاوی کلانباشژژژند که از مشژژژهورترین آثار بیکه

های  اسژژتعاره ن ریۀ بر اسژژاح پژوهح این در هاداده باشژژدگ تحلیلمفهومی متعدد و میتلفی میهای  اسژژتعاره

  ها اسژژتعارههای مفهومی و کلان( در مورد اسژژتعاره2010( و ن ریات کووچح )1980لیکاف و جانسژژون ) مفهومی

 استگصورت پذیرفته

حِ  بیکه فایق فرهنگی ادبیات و شژعر کوردیی فرزند سژیطرۀ در جهانی ایچهره (ی2013-1940ح )شژیرکو بیکه     

حوزه باشژدگ ایشژان دردر کوردسژتان عراق می ادبیات مطرح و مشژهور شژاعران شژاعر بوده اسژت و همانند پدرش از
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جایزۀ کورت  ی 1998سژژال   در حیاسژژتگ بیکهشژژده  فنّ شژژناخته اهلِ اذهانِدر   شژژعر و ترجمه داسژژتانی نقدی های

  نمودگ هم نین  دریافت عنوان »شژاعری در تبعید«  سژوئدی به قلم انجمن سژوی از را(  Kurt Tucholskyی )توخولسژک

  باشژژدگ از جمله افتیارات این شژژاعر معاصژژر می  (ی2001کورد )  ملی  شژژاعر  همان یا  (Piræmerdد )میرپیرهجایزۀ 

ترین شژژاعران نوپرداز معاصژژر  مهم توان ازسژژت را میا  اجتماعی  مسژژایل  غالباً  هایحسژژروده  مایۀح که درونبیکه

دیوان و مجموعه شژعر به زبان   38ح بال  بر که تمام عمرش را صژرف مطالعه و نوشژتن کرد و حاصژل تلاشژ   دانسژت

ردی  واثر لورکا به زبان ک عروسژژی خوننوشژژته ارنسژژت همینگوی و   پیرمرد و دریاکوردی و ترجمۀ آثاری هم ون 

عراق  ۀ  کشژور سژوئد در ذشژت و پیکرش در شژهر سژلیمانیدر  دلیل بیماری قلبی   سژالگیی به 73ر  گ ایشژان داسژتبوده

 گ(2013ی 1ح: جد )بیکهدفن ش 1963  در جوار تندیا شهدای و  پارک آزادی  در

های   شژاید و بدیی برخلاف همیشژه لب به  لایه از میهن میاین  دختری سژرزمین من اسژتح در کتاف  بیکه     

 کندگ البته بایسژتی خاطرنشژان سژاختی واژۀ میهن در کل کتاف نوعی مجاز »یرف به باز و میمیهن را برای میهن  

جای م روف« اسژت و مقصژود از میهنی مردمان سژاکن در آن هسژتندگ در واق  این اثری انقلافِ درونی شژاعر در میان  

کار برده اسژت و  اهاً  اوانی بههای فرح از جمله شژاعرانی اسژت که در آثارش اسژتعارهشژودگ بیکهآثارش محسژوف می

های  اسژژتعارهترین کلانبرخی از مهم   کلان دوران و فعالیت دارند  ۀخُرد حولِ محور ی  اسژژتعار  ۀچندین اسژژتعار

  ی پرسژژتی« »میهن  ی»زن و حقوق زنان«  یسژژتیزی«»یلم  ی»آزادی«  یح عبارت از »عشژژق«کار رفته در اشژژعار بیکهبه

شژاعر در خلسژه و حالات    ی»یلم« و گگگ هسژتندگ در این کتاف  ی»مهاجرت«  یوق بشژر«»حق   ی»فقر«  یو آ اهی«  »دانح

 ویدگ هرز چند  اهی به خود   شژاید و سژین میها لب به سژین میاسژتعارهدرونی هر بار از زبان یکی از این کلان

 کندگرا آغاز می  روایترود و باز در این حالت  خود فرو می  ۀآید و بعد از مدتی کوتاه دوباره به درون و خلسمی

 

 . پیشینۀ پژوهش2

شژژناسژژی به تب ِ آن اسژژتعارۀ مفهومی( از مفاهیم نوین در ن ریات زبانشژژناسژژی شژژناختی )و به هر چند که معنی

اسژتگ آثاری که بر نسژبت تاز یِ این رویکردی تحقیقات متعددی در زمینۀ آن صژورت  رفته  آیدی اما به حسژاف می

بندی کرد:  توان به دو  روه دسژژتهاندی اعمّ از کتافی رسژژاله و یا مقاله را میهای مفهومی انجام شژژدهروی اسژژتعاره

ر ی  یا چند اثری بررسژیِ موردی  آنهایی که ت کید اصژلیشژان بر تحلیل ن ری ماهیّت اسژتعاره اسژت و آنهایی که ب

دهندگ  های مفهومی در آن اثر یا آثاری مفهوم اسژژتعاره را توضژژیح میدهندی و با اسژژتیراج انوا  اسژژتعارهانجام می

اندی که ازجمله مشژهورترین آنها  ها کار کردهاسژتعارههای مفهومی و کلانغیرایرانیان بسژیاری بر روی ن ریۀ اسژتعاره

اند که در اینجا به دو نمونه جانسژون و کووچح را نام بردگ افراد دیگری نیز در این باف مطالعه کرده  توان لیکافیمی

 ترندی اشاره خواهد شدگاز آنها که به شعر و ادبیات مرتب 

عقیده دارد   ی(1994)  (Extended Metaphors)ه  های  سژترش یافتاسژتعارهنویسژندۀ کتاف    (P. Werthث )وِرپُل     

شژژوندگ وی برای توضژژیح  ها میاسژژتعارههای خُرد هسژژتند که منجر به پدید آمدن کلانکه در واق  این اسژژتعاره
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را ارائه داده و سژژپا با توضژژیح    (Dylan Thomasح )متن »زیر درختان شژژیر« از دیلن توما  یهای کلاناسژژتعاره

چرخند و آن این اسژت که  شژود که همگی حول ی  محور مییهای فراوانی یافت مجاندارپنداری  اینکه در این متن

»مرکز شژهری خفه شژده    یعزادارند«  یهاهایِ »م ازهناتوانی اسژت«گ او به این نکته اشژاره دارد که جاندارپنداری  ی»خواف

  ۀ اراسژتعارۀ »ناتوانی در هنگام خواف اسژت«گ وی این اسژتع»درختان  وژپشژتند« و گگگ همگی روسژاختِ کلان  یاسژت«

های  سژترش  های خُرد سژبب بوجود آمدن اسژتعارهداند که در آن اسژتعارهای« میکلان را در متن »جریان نهفته

 (گ2010شوند )کووچحی یافته یا همان کلان می

های شژعری از راهبردهای شژناختی اسژتعاره  آیا اسژتعاره   ای به این سژوال کهدر مقالهنیز   (2003)  (N. Yuو )ی     

پاسژخ    راهبردهاسژتی سژازد بسژ  و  سژترش اینهای شژعری را متفاوت میکنند و یا آن ه اسژتعارهروزمره پیروی می

  کند و بیان می  دهدرا مورد بررسژی قرار می چینی  معاصژر  ی نویسژندۀ(M. Yanن )مویا آثارها در  اسژتعاره  دهدگ ویمی

روزمره و زبان شژژعری    ۀاما چهارچوف کلی اسژژتعار  متعارف هسژژتندنو و غیر  یهای تحلیل شژژدهکه  رچه اسژژتعاره

های روزمره و جدید از تجارف جسژمانی   رفتن اسژتعارهت کنندگ یو نشژ خود دارند و از آنها پیروی می  ذشژتگان را با

 دگرا دلیل این امر می دان

نامه  شژکل مقاله و پایانهای به اسژتعارههای مفهومی و کلان رفته درمورد اسژتعارههای صژورتتعدادی از پژوهح     

اسژژتعاری در رباعیات  ( در مقالۀ »پنص الگویِ کلان1392حصژژار و همکاران )در زبان فارسژژی نیز عبارتند از: ویسژژی

های بنیادین دربارۀ »انسان«ی »جهان«ی »تولد«ی »زند ی« و »مرگ«  شناختی استعارهاصیل خیام«ی به بررسی سب  

اندگ آنها در این  اند و برای هر مفهوم چندین اسژتعارۀ مفهومی را در این رباعیات پیدا کردهدر رباعیات خیام پرداخته

بینی اسژتعاری   ری«ی »سژرقت«ی »می« و »باز شژت« را که مبانی اصژلی جهانتحقیق الگوهای »محف ه«ی »کوزه

 کنندگهای اصیل خیام معرفی میشناختی در تشیین رباعیخیام هستند به عنوان مبنای سب  

 انگلیسژی و فارسژی نرر در را های مفهومی( نیز در پژوهشژی تطبیقیی انوا  اسژتعاره1390زاهدی و دریکوند )     

  مردم  دور از شژوریدهبه  آبادی و رمان  نوشژتۀ دولت  کلیدررمان   از نیسژت جلد من وری این برای و بررسژی کردندی

 کاربه زبانی هایاسژتعاره نو  میان تفاوتی که اسژاسژاً داد نشژان آنها کردندگ پژوهح مقایسژه هم با نوشژتۀ هاردی را

 م روفی عنوانبه  »زمان«ی مفهوم و بوده جهتی نو  از شژناختی هایبیشژترین اسژتعاره و ندارد وجود اثر دو در رفته

 دهندگمی رخ آن در شود که وقای می دیده

  با(ی در پژوهشژی  1392 رفته اسژت  کریمی )هایی درباف اسژتعارۀ مفهومی صژورتدر زبان کوردی نیز پژوهح     

  ۀ بژه مطژالعژ   «شژژژنژاسژژژی شژژژنژاختیاز من ر معنی  یردی ایلامودرد در  ویح ک  هژای مفهومیِاسژژژتعژاره»عنوان  

از دید اه  ایشژژان    گدندهرخ می  یمردی ایلاوهای کدر  ویح  «درد»پردازد که هنگام بیان  هایی میسژژازیاسژژتعاره

مورد تجزیه و  اسژژتی ردی کلهری  و ویشژژوران ک  ی فتار  ۀجمل 150مشژژتمل بر    را که  های پژوهحشژژناختی داده

مبژدأ اصژژژلی ویرانیی    ۀحوز  11  ه درمجمو کژ   رسژژژدبژه این نتیجژه می  هژاتحلیژل دادهدهژد و پا از  میتحلیژل قرار  
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ردی کلهری ایلام برای بیان  ونیروی رنگی سژژژرمای  یاهی نور و آتح در  ویح کحرکتی صژژژدای موجود جانداری مان ی 

 استگ  رفتهکار  به  «درد»

(ی اثری  1394نامۀ کارشناسیِ ارشدِ عبدالهی )« پایانردی جافیوو وجودی در ک  های ساختاریی جهتیاستعاره»     

  بومی کوردی جافی  ویشوران   ملاک  ی ایشانهاو منب  داده  تحلیلی صورت  رفتهژ    روش توصیفی به دیگر است که

نقح اسژتعاره در آفرینح و  ایشژان   های پژوهحاسژت که در ابتدا ضژب  شژده و سژپا به نگارش درآمده اسژتگ یافته

بیان    بسژژیاری از مفاهیم زبانی قابل  یدهد و حاکی از این اسژژت که بدون زبان اسژژتعاریدرک مفاهیم را نشژژان می

 گنیستند

 

 مفاهیم نظری و روش تحقیق. 3

 جدید  و قدیم  دیدگاه از استعاره 1.3

 وجود داردگ آن به متفاوت نسژبت رویکردهایی اسژت وبوده هاییپی ید ی از دیرباز دارای غرفی در اسژتعاره تعریف

 وی ن ر از شوندگفرض می یکی مجاز و استعاره ویی بندیطبقه در و کندمی بررسی واژه سطح را در ارسطو استعاره

 اسژتعاره حالتی این اسژتگ در بوده موجود زبان قبلاً در که شژودمی ایواژه جایگزین واژه ی   اسژتعارهی سژاخت در  اه

 ایواژه جایگزین اسژتعاره واژۀ  اه اما اسژتگ کلام در تزئینی کارکردی تنها دارای و ندارد شژناختی نقح  ونههیخ

 .Pواژ انی اسژت )ریکور ) خلأ ی   پرکردن اسژتعاره از هدف حالتی این در نداردگ وجود زبان در که در واق  شژودمی

 Ricoeur ) گ20و19: 1977ی) 

اسژتی اسژتعاره به حوزۀ زبانی محدود نیسژت و   شژناسژینوین زبان هایمکتب از که شژناختی شژناسژیِزبان در اما     

عقیژدۀ لیکژاف و    (گ بژه1980 یرد )لیکژاف و جژانسژژژونیمیزنژد ی روزمرهی از جملژه حوزۀ انژدیشژژژه و عمژل را در بر  

 به بشژر نیاز و ضژرورت برحسژب هااسژتعاره گنی بر اسژتعاره داردجانسژون ن ام مفهومیِ هرروزۀ مای اسژاسژاً ماهیتی مبت

 زمینۀ به ایزمینه از هادانسژژته و انتقال اطلاعات اسژژتعاری انطباق بر ناآشژژنای با تکیه هایپدیده بازنمایی و درک

 در م ز کاربرد از جدیدی تبیین که ن ر ازاین بویژه اسژژتعاریی بیان به توجه ترتیب یابندگ بدینمی ن م دیگری

  ذارد اهمیت دارد )همان(گمی اختیارمان را در پیرامون جهان با برخورد

کنژد کژه لیکژاف و جژانسژژژون دیژد ژاه  (ی بیژان می2010)  ای کژاربردیاسژژژتعژاره: مقژدمژهکووچح در مقژدمژۀ کتژاف       

 عنوان اصول استعاره معرفی کردند:سنتی در مورد استعاره را به چالح کشیده و پنص اصل جدید را به 

 کندگدهد و سپا در واژه تحقق پیدا میای صرفاً ل وی نیستی بلکه ابتدا در مفهوم رخ می( استعاره پدیده1)

 جاعی نیستی بلکه هدفی فهم بهتر مفاهیم استگ( هدف از استعاره صرفاً هنری یا ار2)

 مبتنی ما تجربۀ در دو حوزه متقابل ارتبا  بر پایۀ متعارف طور( اسژتعاره اغلب بر تشژبیه اسژتوار نیسژتی بلکه به3)

 آوردگمی بوجود را حوزه دو میان هایشباهت که است ارتبا  این و است

 برندگکار میرا به نیستی و عموم مردم در جامعه آن( استعاره میتن ادیبان و افراد خاص  4)
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ناپذیر از افکار و منطق  دهندۀ کلام اسژژتی ی  فرایند جدایی( اسژژتعاره جدا از اینکه ی  صژژنعت ادبی و تزئین5)

 رودگانسان به شمار می

بر  ۀ مفهومیحوز فهمیدن ی  ایده یا ی    شژژناختیی  شژژناسژژیِه در زبانسژژتعارتوان ایهار داشژژت که اپا می     

واند شژامل هر ونه تجربیات انسژانی باشژدگ  تۀ مفهومی میحوز  این ایده یاگ ۀ مفهومیِ دیگر اسژتاسژاح ایده یا حوز

همین دلیل  شژده و به های مفهومیِ مشژترک  پایهها مشژترک هسژتندی باعو ایجاد  این تجربیات که  اهاً بین انسژان

 (گ57: 1396مهندی  کنند )راسخهای یکسانی استفاده میهای میتلف از استعارهاست که در بسیاری مواردی زبان

تر اسژژتی  تر و فیزیکیهای مفهومی شژژامل حوزۀ مبدأ و حوزۀ مقصژژد هسژژتندگ حوزۀ مبدأ معمولاً مادیاسژژتعاره     

  هایحوزه  میان  پیوندی  که  (گ هنگامی17: 2010تر اسژژت )کووچحی  تر و انتزاعیدرحالیکه حوزۀ مقصژژدی مفهومی

  ن ریه این  طبق بنابراینگ اسژژت  آمده  بوجود  نگاشژژت آنهای  میان  که  شژژودمی   فته   یردیمی  شژژکل  مقصژژد و  مبدأ

  فهمیده   و  درک مبدأی حوزۀ  مفاهیم واسطۀ به مقصد حوزۀ  مفاهیم  شودیمی برقرار  نگاشت حوزهی دو بین که  هنگامی

  وسژژیلۀ »بحو« را که ی  مفهوم انتزاعی اسژژتی به  ما اسژژت«ی  جنگ  »بحو  اسژژتعارۀ  در  مرال طورشژژوندگ بهمی

البته باید اضژژافه کرد که   (گ2003  جانسژژونی و  لیکاف)کنیم  می  درک  »جنگ«ی  مرل  درکموضژژوعی ملموح و قابل

های مقصژد متفاوت اسژتفاده شژودی  تواند در چند فرهنگ متفاوت برای درک حوزه اهی ی  حوزۀ مبدأ یکسژان می

  و «ن ریه» برای  که هم  «سژاختمان»  مفهوم  یا و  «عشژق» برای  هم و «بحو» برای  »جنگ« که هم  مفهوم  از قبیل

 انسژژژانی بدناز    عبارت  مبدأ هایحوزه ترینرایصبرخی از  (گ 13: 2010دارد )کووچحی  کاربرد  «جامعه» برای  هم

 فکری احسژاحی از  عبارت مقصژد هایحوزه ترینایصتی و از جمله رو جه حرکت یغذا یجنگ  سژاختمانی حیواناتی

 (گ34:  همان)هستند    و آزادی مذهب مرگی ییزند  زمانی انسانیی رواب 

 

 مفهومی  هایانواع استعاره  2.3

و    (ontologicalی )شژناختی هسژتی(orientationalی )های مفهومی را به سژه دسژتۀ جهتلیکاف و جانسژون اسژتعاره

 یرندگ  اندی که همگی اسژتعارۀ خُرد محسژوف شژده و در روسژاخت متون قرار میتقسژیم کرده(  structuralی )سژاختار

در   .(12:  2003دهند )های کلان هسژتند که آنها را انسژجام بیشژیده و سژامان میزیرسژاخت آنهای این اسژتعارهاما در  

اسژتی به سژاختار مفهوم انتزاعیِ حوزۀ مقصژد  های سژاختاریی سژاختار تصژوریی که در حوزۀ مبدأ قرار  رفته  اسژتعاره

چهژارچوفِ مفهومِ دیگر هسژژژتنژدگ یعنی حوزۀ مبژدأی  دهی مفهومی در  های سژژژامانیابدگ این نو  اسژژژتعژارهبازتاف می

مرابه   مرابه سژژژفر« و »ن ریه به هایی ن یری »زند ی بهکنژدگ اسژژژتعژارهسژژژاختژاری را بر حوزۀ مقصژژژد تحمیژل می

 (گ128: 2010ساختمان« از جملۀ این موارد هستند )کووچحی  
شژوندی  های مکانی سژازماندهی مین امی دیگر با جهتهای جهتیی ن ام کاملی از مفاهیم با توجه به در اسژتعاره     

های مکانی نتیجۀ  همانند بالا ژژ پایینی درون ژژ بیرونی پیح ژژ پای دور ژژ نزدی ی عقب ژژ جلو و غیرهگ این جهت

های جهتیی  های جسژژمانی و نو  عملکرد جسژژم ما در محی  فیزیکی هسژژتندگ در واق  این نو  اسژژتعارهویژ ی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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دادن شژادی به بالای   وییم شژادی بالا اسژتی این نسژبتدهندگ مرلاً وقتی میی به ی  مفهوم میای فضژای یریجهت

 (گ2003مبنایی تجربی در فرهنگ و زند ی انسان دارد )لیکاف و جانسونی  
 مجردی مفاهیم از بسژیاری خودی فیزیکی و مادّی تجارف با اسژتفاده از شژناختیی انسژانهای هسژتیدر اسژتعاره     

 هایاسژژتعاره جانسژژون و لیکافکندگ  می سژژازیمفهوم شژژده شژژناخته برحسژژب اشژژیای را ناشژژناخته و زاعیانت

 و اسژتعارۀ(  personificationی )پنداری اسژتعارۀ جاندار(containerف )یر  اسژتعارۀرا به سژه دسژتۀ   شژناختیهسژتی

 (گ50کنند )همان:  بندی میتقسیم (entityی )مادّ

 

 

 هااستعارهکلان  3.3

یژابنژد ولی بژه تمژام  هژایی هسژژژتنژد کژه  رچژه خودشژژژان بژازنمودی صژژژوری نمیهژای کلانی اسژژژتعژارهاسژژژتعژاره

نگاشژتی که انوا  ها با سژایرین در نبود اسژمبیشژندگ وجه تمایز این اسژتعارههای ی  متن انسژجام میاسژتعارهخُرده

شژژوندی اما از  ها بیشژژتر در ادبیات دیده میاسژژتعارهکلانشژژودی اسژژتگ هر چند که  های زبانی از آن منتص میعبارت

  عنوان مرال از بازنمود اسژتعارۀ »زبان ی  برندگ بهسژازی بهره میهمان سژاز و کارهای اسژتعارۀ مفهومی برای مفهوم
  نامۀ ی  زبان اشژژاره کرد )کووچحیها«ی »تکامل ی  زبان« و »شژژجرهتوان به »مرگ زبانزنده اسژژت«ی می موجود

 (گ57: 2010

  یهای خُرد هسژژژتندی درحالیکه در زیرسژژژاخت آنهاآن ه بعضژژژاً در متون ادبی نمود روسژژژاختی دارد اسژژژتعاره     

های  شژوندگ این اسژتعارههای خُرد حول ی  مرکز میهای کلانی وجود دارند که موجب جم  شژدن اسژتعارهاسژتعاره

های  های کلان که اسژتعارهزنندگ اسژتعارهمتن موج می  شژوندی در سژراسژر یاهر  روسژاخت  در آنکه بدون  کلان  اهی

  ۀدر فهم زبان و اندیشژ   یشژوندی علاوه بر اینکه برای درک ی  اثر ادبی مورد نیاز هسژتندیافته نیز نامیده می سژترش  

 (گ2010منتقدین نیز کاربرد دارند )کووچحی  

های  کار برده اسژتگ وجود این اسژتعارهوانی را بههای فراح از جمله شژاعرانی اسژت که در آثارش اسژتعارهبیکه     

ترین آنها عبارتند از   اسژت که برخی از مهمهایی برجسژته در اشژعارش شژدهاسژتعارهمفهومیی منجر به پیدایح کلان

 گ«عدالتیواهی»»مهاجرت« و  ی»حقوق بشر«  ی»فقر«  یو آ اهی«  »دانح  یپرستی«»میهن  ی»زن«  ی»آزادی«  ی»عشق«

 

 هاپژوهش و تحلیل داده. روش  4

در این جسژتار  باشژدگ  ( می2011های پژوهحِ حاضژری کتاف مجموعه شژعر این  دختری سژرزمین من اسژت )داده

ایی استعارهۀ کلان »آزادی« در این اثر شیوۀ توصیفی ژژژ تحلیلی و بر پایۀ مطالعات کتابیانهسعی بر آن است تا به 

اسژتعاره در ترجمۀ فارسژی این اشژعار مورد بررسژی  سژتعاری مرتب  با این کلانمورد بررسژی قرار  یردگ ابتدا مفاهیم ا

( و ن ریات کووچح  1980لیکاف و جانسژژون ) های مفهومیاسژژتعاره قرار خواهد  رفت و سژژپا بر اسژژاح ن ریۀ
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 اند وانتیاف شژده هدفمند شژیوۀ به ها تحلیل خواهند شژدگ این اشژعار کههای این دادهاسژتعاره( در مورد کلان2010)

 استگ مفاهیم مرتب  با آزادی بوده  بودن دارا شعرها این انتیاف ملاک
  ی آید که همواره قلمح با خفقان سژتیزِ عراق و خاورمیانه به حسژاف میح از جمله شژاعران آزادییواه و یلمبیکه     

آزادییواهی از جملژه مفاهیم بارز و    و  نانز آزادی  بیژانی  آزادی  عدالتی و یلم در نبرد بوده اسژژژتگ مفژاهیم آزادییبی

پرسژتیی دانح و زنی در  های غمی عشژقی میهناسژتعارههر چند که کلان  آیندگغالب در تمامی اشژعارش به حسژاف می

خواهی  عصرانحی از او بیشتر با نام شاعر آزادی و عدالتکنار آزادی از دیگر مفاهیم شعر او هستندی اما بسیاری از هم

مبارزه برای آزادی میهنی زندانی شدن و تبعید به خاطر همین   ۀح در زند ی شیصیح نیز سابق نندگ بیکهکیاد می

سژتیزی و مبارزه برای آزادی را تجربه کرده اسژتگ این دید اه و شژیوۀ تفکر در آثارش هم نمود دارد تا آنجا که  یلم

این  دختری   باشژدگ در کتاف مجموعه شژعرثارش میکار رفته در اشژعار و آکلمۀ »آزادی« از پربسژامدترین کلمات به
ن یری خفقان و زندانِ  ح در همان صژفحات آغازین کتافی شژاعر با خلق تابلویی کم(ی بیکه2011)سژرزمین من اسژت  

دهد که زندانی  ای در قفا نشژان میکشژد و خود را هم ون پرندهبوجود آمده برای خود و میهن را به تصژویر می

 مجال پرواز و فعالیت ندارد ده و ش
wæřæsbun čiyæ?! dəĺekæ, læŝi xoy ?afæroz kərduwæ, yan mælekæ, hæmu ?asman 

læbærdæmya, bæqæd sæqfi qæfæsekæ!( 16: 2011حی )بیکه 

سژقف    ۀبه انداز  آسژمان در مقابلح  ۀهم  ایسژت که»بیزار شژدن چیسژت ! دلی که تن خود را مطرود نمودهی پرنده

 قفسی بیح نیست«گ

کندگ وی در این  تر نمود پیدا میسژتیزی و آزادییواهی بیشژتر و صژریحدر ادامه و در شژعر »بلبل« این مفهوم یلم     

جمهور یالم و دیکتاتور وقت عراق را در  حسژینی رئیاشژعری نبود آزادی بیان و خفقان حاکم بر میهن توسژ  صژدام

تواند به میل خود بیواند )سین  دهد و شاعر در کسوت بلبلی که نمیده نشان میزقالب تصژویری از ی  باغ ۀ یلم

 کندگ  تابد و در مقابل این همه خفقان لب به سین  شوده و اعتراض میبگوید(ی آن را بر نمی
dæmekæ baxæwaneki turæman le pæyda buwæ, næ guĺe næ dare næ mæle, be ?agabun čon 

hatuwæw, ke kərduyæti bæ baxæwan, bejgæ læ xoy, baxæwani læxobayi! Naheĺe bæ dəĺi 

xom bəxwenəm, ?æĺe to fəřinət ŝumæw goraniyeki lasari.    :(18-17)همان   

  ای خبر ندارند او چگونه سژررسژید ونه پرنده  ینه درختی  ینه  لی  ی»دم دمایی اسژت ی  باغبانِ عصژبانی در رسژیده

 وید تو او می دهد به میلِ خود بیوانمجازه نمیا  غیرِ خودش ! باغبانِ از خود راضژژژی  یچه کسژژژی او را باغبان کرد

 ای لجبازی«گازت شوم است و ترانهپرو

اوسژت( اشژاره دارد    ۀباغبان عصژبانی در این شژعر به حاکم یالم عراق )که حمله به ایران و کویت نیز در کارنام     

شژاعران و تمام مردم عراق اعم از کوردها و    یترین دوران آزادی برای نویسژند انسژیاه  یاسژت جمهوریحکه دوران ری

ای خبر ندارندگگگ چه کسژی او را باغبان کرده« اشاره به انتیابات فرمایشی  نه پرنده  ینه درختی  یشژیعیان بودگ »نه  لی

 100داشژت خودش بود و همیشژه آمار نزدی  به   چند سژال یکبار در عراق دارد که تنها کاندیدیی که حق نامزدی
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دهد به میل خود بیوانم« اشاره  کردگ اینکه »باغبانی از خود راضی اجازه نمیدرصد پیروزی را برای خودش ثبت می

باشژژژد چراکه یکی از دیکتاتورترین و خونیوارترین نگاران میشژژژاعران و روزنامه  یبه خفقان حاکم بر نویسژژژند ان

 رفتگعراق در قل  و قم  بزر ان ادبی و مذهبی به شمار می  حاکمان تاریخ

دارد جیرجیر و  کردهی بیان می  اسژژتفاده عراق  مردم به  اشژژاره برای  درخت و   یاه و   ل شژژاعر که در ادامه از       

نژاآرامی مردم  خواهی بوده کژه بژاعژو خروشژژژانژدن و قیژام و  کلام او از ن رِ بژاغبژان یژا همژان حژاکم عراق نوعی عژدالژت

شژژود و مهاجرت  شژژود و خواف را از مردم سژژرزمینح رمانده اسژژتگ در نهایت مجبور به ترک وطن )باغ ه( میمی

 دهد ای در دیار دور( را به ماندن در سرزمینح ترجیح می)کو ( به سرزمین دیگر )باغ ه
bæ jukæjuk meŝki ?æm dəræxtanæt bərduwæ, to xæwət læ ?aw, læ guĺ, læ giya zəřanduwæ, 

?æm hæmu zærdezeřæy pərsyaranæ čiyæ, ?æyanwəruženiw! (19:  همان) 

هژای  این همژه پرسژژژح  ایگاز  یژاه رمژانژده  یاز  ژل  یتو خواف از آف  ای!رِ خود درختژان را معژذف سژژژاختژه»بژا جیرجی

 خروشانی و گگگ«آنها را می  وار از برای چیست جیرجیرک

تازد و در پوشژح میهن به دو حزف بزرگ پشژت« حتی به کوردسژتان نیز میوی در جای دیگری در شژعر »لاک     

ه یلم  کند و آنها را بکوردسژتان )حزف پارتی و حزف میهنی کوردسژتان( که حکومت در دسژت آنان اسژت حمله می

 سازدگعدالتی متهم میو بی
niwæřot baŝ! mən nawəm kisæĺæ. ?æwæ čænd saĺæ læm goy gomæ hæmaĺi ?ækæm. ?a ?æw 

konæŝ maĺækæmæ. bæĺam dwene čænd qačeki niŝtəmanəmle pæyda bun. tuřæw təro. bæ 

nukæŝæq hæta ?æw xwaræ bərdiyanəm. peyan wotəm: læbær bæržæwændi ?awu ?æw 

ŝaxanæ, læbær bæržæwændi homaw bazu ?æw hæmu kæĺæ kewanæ, ?æbe bəron hæta zuwæ. 

?eræ čoĺ kæn ..., čonkæ hævaĺ hæĺozadæ wa bænyazæ læ dway næwroz ... ?a ?æm ?astæ læ 

særæwæ hæta ?æw sær bəkat bæ keĺgæy nazdari goĺi xæŝxaŝ. (31: همان) 

آن سژوراخ هم  کنمگ  پشژت اسژت! اکنون چند سژال اسژت در کنار این دریاچه حمالی می»یهر بییر! اسژم من لاک

خانۀ من اسژتگ اما دیروز چند پای میهن پیدا شژدندی اخمو و عصژبانی! با تُ ِ پا تا آن پایین مرا بردندی به من  فتند:  

هژای بژایژد از اینجژا برونژد و در اولین  ی همژا و بژاز و آن همژه  وزنهژای بژه خژاطر مصژژژلحژتبژه خژاطر منفعژتِ آف و آن کوه

گگگ زیرا رفیق عقابزاده چنین تصژمیمی  رفته اسژتی بعد از نوروز گگگ این مکان را از    فرصژت این منطقه را تیلیه نمایند

 «این  وش تا به آن  وشی به کشتزارِ نازنین  لِ خشیاش تبدیل کند!

پشژت  های مفهومی خُرد هم ون مادیی سژاختاریی یرف و مجاز مفهومی در این قسژمت فراوانندگ لاکاسژتعاره     

آیند و او را  کوردسژتان اسژتی در حال کار و حمالی کردن اسژت که افراد وابسژته به حکومت می  که نماد مردم عادی

کنند این کار  کنندی چراکه ایهار میتبدیل آن به کشژتزار خشژیاش بیرون می ۀاش اسژت به بهاناز سژوراخی که خانه

به دو حزف حال حاضژژر کوردسژژتان عراق و وابسژژتگان آنها که    به خاطر مصژژلحت همای باز و  وزن )افراد نزدی  
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خواند که تمام تنح  فدرالیسژم اعطا شژده به کوردسژتان عراق را فردی میباشژدگ در ادامه شژاعر  یتر هسژتند( مخودی

 سوراخ است و خسته و کشته شده استگ سوراخ
mən gwem leyæ leræ xak nərkænərkyætiw ?ænaĺenew ?æwəndæyan ledəziwæ læmsæræwæ 

hæta ?æwsæri fedeřaĺi hæmu jæstæy konawdæræ. (33: همان) 

اند که از این طرف تا آن سژرِ  ای از او دزدیدهه اندازهب نالد وآورد و میه و ف ان برمیاینجا خاکی ذجّ  شژنوم»من می

   باشد«گفدرالیسم تمامِ تنح سوراخ سوراخ می

داند و مردم میهن را  ت« شژاعر در کسژوت عدالت خود را در میهن خود غریب میدر شژعر بعدی با عنوان »عدال     

مایه قرار  تبیان را دسژ سژتیزیی آزادی و آزادیِ  های یلماسژتعارهکند و باز هم کلانبیگانه با خود )عدالت( معرفی می

 کند:داده و بیان می
?æwætæy hatomætæ ?æm niiŝtəmanæwæ kæs namnasew kæs nambinew hæmu ŝæwe bæ 

čərpakæy xomæwæ ?æmbæstnæwæ, pəlastærekiŝ ?ædæn læ dæməm. ?æm niŝtəmanæ 

?æwəndæ řəqi læ məna hær hæleki bo hæĺkæwe særəm ?æbře. bæĺam lera ?ægær ?agam læ 

xom næbe ?æmdəznu ?æmfərenən. maskækæy mən ?æbæstənu tærazuwækæm hæĺ?ægərnu 

?æčnæ dære bon aw xæĺku səlsar səlsar ?æĺen ?emæ næk 'ædaĺæt, xodayæki tazæhatoy ?æm 

wəĺatæyn! (34:  همان) 

منمگ اینجا    یبیند و آنکه اسژم نداردشژناسژد و کا مرا نمیامی کسژی مرا نمی»از هنگامی که به این میهن آمده     

زنندگ این میهن به حدی از  هایم میبندند و پلاسژتری هم بر لبخواف خود می من تنها هسژتمگ هرشژب مرا به تیت

شژژومی اما اینجا ا ر موایب نباشژژم  بردگ من به آسژژانی دزدیده نمیمن متنفر اسژژت  ر فرصژژت یابد مرا سژژر می

رونژد و در داخژل انبوه دارنژد و بیرون میو ترازویم را برمی  زننژدربژاینژدم و مژاسژژژ  مرا بژه چهره میمی  یدزدنژدممی

  ویند ما نه تنها عدالتی بلکه خدای جدید این کشوریم!«شرم میبی  یشرممردمان بی

خواند و حاضژر نیسژت در مقابل  در شژعر »نارضژایتی« نیز شژاعر در لباح نارضژایتی خود را متولد شژهر یاغیان می     

 اه بیاید و سکوت اختیار کندگ  عدالتی کوتیلم و بی
æm katætan baŝ, mən nawəm naræzayiyæ! læ daykboy ŝari yaxibunu gæřæki bərsetiw koĺani 

kəweræwærim. leræ bædwawæ... mən sær bæ hozi bedængi nim. (82: همان) 

از حالا به بعد گگگ من    مشژقت! ۀکوچ  ی رسژنگی ۀمحل  یمتولد شژهرِ یاغیانم  اهتان بییر! اسژم من »ناراضژایتی« اسژت!»

سژکوت تعلق ندارم«گ او تصژمیم به اعتراض  رفته اسژت و دیگر حاضژر به شژعار دادنِ صژِرف نیسژتی    ۀدیگر به عشژیر

 زندگکند و فریاد میسکوت نمی
mən řebwari sær řew bani hætahætay čawæřwaniw dəruŝmi bedæstu qač nim. læmřo 

bædwawæ mən hawĺati xæritæy niŝtəmaneki dəzraw nim, niŝtəmane hæmu jare yan 

pænjæyeki ?æfrenən. yan gwečkæyekiw yan čaweki wən ?ækænu yan wəŝæyeki zindæbæčaĺ 

?ækænu kæči næ haware ?ækatu næ bərineki ra ?æčĺæke! (83: همان) 
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میهنی    ۀمن همشژهریِ نقشژ   دسژت و پا نیسژتمگ از امروز به بعدو خیابانِ ابدیِ انت ار و شژعارِ بی  رو»من رهگذرِ پیاده

و یا    کنند وش و یا چشژژمی از آن  م می  یا  یدزدندمیهنی که هر بار یا انگشژژتی از آن می  دزدیده شژژده نیسژژتمگ

 آید!«آن به درد مینه زخمی از  دارند واما نه فریادی برمی  ای از آن را زنده به  ورکلمه

کالایِ قابل    ی»فریاد یانسژژان اسژژت«  یهای خُرد موجود در این اشژژعار عبارت از: »نارضژژایتیتعدادی از اسژژتعاره     

کالایی ارزشمند است«ی هستند که همگی در روساخت نمود دارند و    ی»میهن  یانسان است«  ی»زخم  یبرداشتن است«

 باشدگستیزی و عدالتیواهی میاصلی موجود در زیرساخت همان مفهوم یلم  ۀاستعارکلان

ح در شژعر دیگر با نام »کرسژی« یا صژندلیی جویبارهای خون به راه افتادهی چاقویِ غدر فرو رفته در پیکر  بیکه     

کنند به خاطر آزادی )چشژم و  آن ادعا می  ۀکند که افراد انجام دهندشژمرد و بیان میفر را بر میمیهنی دزدی و تن

مفهومی جهتی رخ داده اسژت    ۀاندگ عبارت »قامت آزادی«ی اسژتعارقامت آزدیی مجاز جزِ به کل( این کارها را کرده

خُرد نیز زیرمجموعه ای از کلان    ۀاسژتعارکه در آن آزادی دارای قامت اسژت و در واق  »آزادیی بالا اسژت« که این  

 رودگآزادی به شمار می  ۀاستعار
kæs næyzane mən æyzanəm, ?æm hæmu čæqoy ɣædrranæ, ?æm  hæmu jogæy xenanæ, ?æm 

hæmu maski dəzyanæ, ?æm hæmu řæžoy rəqanæ, læsær mənæ! læsær daniŝtəni sær mən 

ækren!  bæĺam naĺen, kæsyan naĺen læsær mənæ! hæmu ?æĺen læbær čawu baĺay jəwani 

?azadiyæ! (47:  همان) 

دانمی آن همژه چژاقویِ غژدری آن همژه جویبژارِ خونژالودی آن همژه مژاسژژژ ِ دزدیی آن همژه  »هیخ کا نژدانژدی من می     

 ویندی هیخ کدام  دهند! امّا نمیتنفر سژژیاهی به خاطر دسژژتیابی به من اسژژت و به خاطر رسژژیدن به منی روی می

  ویند به خاطر چشم و قامتِ آزادی است!«کنند که به خاطر رسیدن به من است! همه میاعتراف نمی

رودگ  ح به شمار میای از آزادییواهی و درخواست حقوق زنان در میان اشعار بیکهبرجسته  ۀ» یسوی زن« نمون     

تاریخ و حتی  آیدی زندانی طولانی مدت به درازای عمر  در این شژژژعر نیز حجافی زندان زن و مویح به حسژژژاف می

 بدون اجازۀ ملاقاتی 
slaweki duru dərež, mən nawəm pərčæ, niŝtəmanəm særi žənekæ. læ se lawæ gæmaro 

dərawəm bæ hijab!čændin saĺæ zindanim, næ hætaw ?ætwane særdanəm bəkaw næ ba 

?æheĺe bəčmæ dærew řegæŝ nada bæ hič ŝe're yan ?awaze kæ benæ lam. (77-76: همان) 

چندین سژال    میهنم سژرِ ی  زن اسژتگ از سژه طرف در محاصژرۀ حجابم!  اسژم من » یسژو« اسژتگ  »سژلامی دور و دراز!

شژعر یا    هیخ  دهدرد بیرون بروم و نه اجازه می ذانه باد می ر زندانمی نه آفتاف اجازه دارد به ملاقاتم بیاید واسژت د

 ای پیشم بیایند«گترانه

باشژد و زلف زن هم ون اسژیری   یسژو و وطنح یعنی سژرِ زن می  ۀکنندشژاعر حجاف نیروی محاصژره  ۀبه عقید     

دهد و حتی  هایی هم ون شژژعر و ترانه را نمیملاقات به زیبایی  ۀدر زندانِ حجافی محبوح اسژژتگ این حجاف اجاز
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ترین چیزها برای  یسژژو هسژژتند را نیز سژژلب کرده اسژژتگ در پایان  که از حیاتی دیدار زلف با آفتاف و باد  ۀاجاز

 د:رسنانگشتان دست و » یسو« دست به دست هم داده و فرار از زندانِ حجاف را رقم زده و به آزادی می
wæli ?itər mən bæ nəheni lægæĺ pænjækanda řekæwtum ?æmŝæw zindanækæ ?æbřin. ?azad 

?æbəm, læ dwaiŝda hijabækæiŝ ?ædæinæ dæst čæxmaxæyek læsær bærztərin lutkæ bæ bær 

čawi mezærækani dənyawæ bisutene! (78:  همان) 

شژوم و در نهایتی حجاف را هم  شژکنیمی آزاد میام! امشژب زندان را می»اما دیگر من در اختفا با انگشژتان توافق کرده

 های دنیا آن را بسوزاند!«گمامهدر مقابلِ چشمانِ تمامِ ع  کوهی  ۀالاترین قلتا در ب  دهیمبه دست برقی سوزان می

اینکه زندانی محبوح یعنی زلف زنی در تبانی با انگشژتان دسژتح و به صژورت پنهانی تصژمیم به فرار از زندان       

  ی امیژدی اسژژژت در دل شژژژاعر کژه احقژاق حقوق زنژان را آرزو داردگ بژا روی دادن این اتفژاق میمون  ی یرنژدحجژاف می

کوه دنیا که برای تمام    ۀ یرد حجاف را بدسژت برقی سژوزان بدهد تا در بالای بلندترین قل یسژوی زن تصژمیم می

از حاکمان دینی اسژت که شژاعر در  های دنیا« مجاز  حاکمان دینیِ دنیا قابل مشژاهده باشژدی آن را بسژوزاندگ »عمامه

 کندگشعرهای دیگر از فتواهای آنها به عنوان طوفان و از خود آنها به عنوان  رداف یاد می

  وید:ابتدای شعر می  کند و دردر شعر »قلم« نیز بحو آزادی بیان یا آزادی قلم را مطرح می     
mən nawəm qæĺæmæ! læ naw pænjækani byeki gænj dam. xawænækæm hæmiŝæ hætawəm 

pe ?ænusetæwæ! ?æw səĺ læ hič tarmayiyəku lastikeki xæt kožanæwæy məqæstækan 

nakatæw. (155:  همان) 

نویسژدگ او از هیخ  »اسژم من »قلم« اسژتگ در میانِ انگشژتانِ بادی جوان هسژتمگ صژاحبم همیشژه آفتاف را با من می     

 گسانسور واهمه ندارد«های  کنِ قی یشبح و پاک

ای اسژت که قلم شژاعر از آن واهمه  سژاختاری »سژانسژوری قی ی اسژت« و قصژد بریدن آزادی را دارد نکته  ۀاسژتعار     

دهدگ این مطلب که قلم در میان انگشژتان بادی جوان قرار  رفته و با  شژاعر را نشژان می ۀآزادییواهان  ۀندارد و روحی

کندگ در  کار رفته در زیرسژژژاختحی آزادیِ بیان را دنبال میجاندارپنداری و مجاز بهنویسژژژد جدا از آن آفتاف را می

سژعی  کند و بدون هراح این شژعر همین باد جوان با حالتی دردناک و بدون مسژکن و م وا در آزادی اقامت می  ۀادام

 در روشنگری در مطبوعات داردگ
bayækæ hægbæyeki bəčuki hæwri dawæ bæ ŝanæ səpyækaniaw xerayætiw kæwtotæ ře. 

bayekæw yæk maĺi niyæw hærči ?azaræ maĺeti! nawbænawe lænaw sətuni bezari 

řožnamæyæki ?azad da ?æniŝe, yaxod hæĺ ?æstetæ sær pew læ sətunæwæ baz ?æda. (همان :

156) 

های سژژفیدش انداخته و شژژتابنده اسژژت و به راه افتادهگ باد اسژژت و  »بادی که خورجینِ کوچکی از ابر به شژژانه     

نشژیندی یا خود به پا  ای آزاد می اهی در سژتونِ بیزاریِ روزنامهبه   اوسژت  اه ۀم وایی ندارد و هر چه درد اسژت خان

 پرد«گخیزد و از آن ستون میمی
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  ۀ ای آزاد«ی »به پا خاسژتن قلم« و »ستون به ستون آزادانه پریدن قلم«ی همگی دلالت بر استعار نامهعبارت »روز       

 دارد:قلمی که در ادامه ایهار می  کلان آزادی هستندگ
dəĺniya nim, særnia nim, řuhniya nim! čonkæ ?axər sær pæřandən læ peči ?æm mežuwæda 

læ tæmtumani ?æm řožæw ?æm dæwræda læ gežaweki ... mælada, læ zəryaneki fætwada, 

sær pæřandən læ tekərdəni pærdaxe ?aw suktəræ. læ gəre dani qæytani qondæræyæk 

?asantəra! læ bəřyari səřinæwæy wəŝæyækiŝ xeratəræ! ?axər sær bəřin læ naw ?æm hikayæti 

ɣædranæda læ hæĺpəčřini særi botĺeki badæ řæhættəræ! (160-159: همان) 

»دل آرام نیسژتمی سژر آرام نیسژتمی روح آرام نیسژتمی زیرا سژر پرانیدن در پیخ و خمِ این تاریخی در دود و غبارِ این       

بندِ  تر اسژتگ از  ره زدنِ  روز ار و این دورهی در  ردافِ گگگ ملای در طوفانِ فتوای سژر پرانیدن از رییتنِ لیوانی آف آسژان

های یلم از  تر اسژتگ زیرا سژر بریدن در میانِ این حکایتتر اسژتگ از فرمانِ پاک کردنِ ی  کلمه سژری کفح سژهل

 تر است!«باز کردنِ سرِ ی  بطری راحت

های سژاختاری »ملای  رداف اسژت« و »فتوای طوفان اسژت« در ادامه با عبارت  ردن زدن و سژر بریدن  اسژتعاره     

شژوند و شژاعر معتقد اسژت که جدا از یلم سژیاسژتمدارانی حاکمان دینی نیز در این سژلب آزادی و  یافراد متابعت م

 یرندگ در ادامه در مورد یرف میهن و  های آزادییواه را میقل  و قم  افراد نقح دارند و خیلی راحت جان انسژژژان

 نویسدگ روف آن که مردم باشند میم
?æm niŝtəmanæ qæĺæmeki hæyæ čænd nukeki řængaĺæy pewæyæ... bæ řæŝ ?ænose ?azadi 

mew bæ suri ner ?æykuženetæwæ. bæ mor ?ænose yæksaniw bæ ŝini xel ?æykuženetæwæ. 

bæ sæwz ?ænuse dadpærwæriw bæ qawæyi hizb ?æykuženetæwæ. (165:  همان) 

نویسژد آزادی مؤنو و با سژرخِ مذکر آن را خ   »این میهن قلمی دارد که چند نُ ِ رنگارنگ دارد گگگ با سژیاه می     

ایِ حزف  نویسژد عدالت و با قهوهزندگ با سژبز میلو  آن را خ  مینویسژد یکسژانیی و با آبیِ چشژمزندگ با بنفح میمی

 زند«گآن را خ  می

اند اما بسژیار راحت مداد قرمزی بر آن کشژیده و  و در قانون اسژاسژی نام آزادی را نوشژته یعنی هر چند در یاهر      

  یرند و یکسانی یا حقوق برابر فق  در یاهر وجود داردگآن را نادیده می

شژژود و حتی او نام عشژژق جدید )رُزانا( را بر روی تن  نام بردن از مفهوم آزادی در این شژژعر به وفور یافت می     

نویسژم رُزانا«ی در  بر رویِ تنِ شژعر و آزادی می  نویسژم »رُزانا«!تنِ خودِ میهن مینویسژدگ »بر رویِ ادی« نیز می»آز

جای اشژعارش به شژودی برای همین اسژت در جای  ح نوعی آزادی محسژوف میواق  شژعر  فتن برای شژیرکو بیکه

شژژود و بین آنها  آزادی مجبور به انتیاف می راهی عشژژقی میهن وکند و حتی  اهی در سژژه این مفهوم اشژژاره می

 نوعی رقابت در دید اه شاعر وجود داردگ

 

 آزادی
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 میهن            عشق                                                                

 حهای بارز در اشعار بیکهاستعاره: کلان1-3شکل  

حتی در شعر طولانیِ »پایان نمایشنامه«ی شاعر یکی از دلایل  رویدن به عشق بزر ح را رهایی و آزادی عنوان       

  چیز و هیخ شژود که دیگر از هیخ  کند و معتقد اسژت با عاشژق شژدن نیرویی ماورالطبیعه به بدن عاشژق سژرازیر میمی

کند و  سژوار بر پشژت آن از مسژیرهای سژیت و دشژوار عبور میترسژد و رها و آزادی اسژب ترح را رام کرده و کا نمی

 باشد آزادی می  ۀاستعاراین دوباره بر شتن به همان مفهوم آزادی و کلان
kæ 'aŝəq buit, nazani čon yan læ kəwewæ hezek detæ naw læŝtæwæ læ xotæwæ bedærbæstiw 

swari særi tərəs ?æbitu læ řegæy hatu næhatda be pærwaytu to hær řegæy næhat ?ægri! (همان :

209) 

ریزد و بدونِ دلیل رها و آزادی سژوارِ دانی چگونه  یا از کجا  نیرویی به جسژمت می»وقتی که عاشژق شژدیی نمی     

 پویی!«پروایی و تو فق  راهِ دشوار میشوی و در طریقِ سیت و آسانی بیسرِ ترح می

سژازد و  با این عشژق و این نیروی آزادی دیگر شژاعر رها و آزاد اسژت و همراه با رفیقح باران در افق خانه می      

زندگ این عناصژر طبیعی در  شژوند و همراه با آینده و امیدوار در خیابان خورشژید قدم میترانه و شژعر پوشژاکح می

 کشندگو رها بودن را به تصویر میکنار هم نهایت آزادی  
?esta baran hawřemæw samaĺ maĺmæw ŝædæy særəm goraniyæw jəli ŝe'rəm læbærdayæw 

hætaw bowæ bæjadæmu ?ayændæyŝəm lægæĺdayæ! (212: همان) 

»اکنون بارانی رفیقم و افقِ روشژنی خانه ام و دسژتارِ سژرمی ترانه ام و لباحِ شژعری به تنم و خورشژیدی خیابانم و       

عشژق به درونح حلول کرده و روح اسژیر و دربند شژاعر را به پرواز درآورده و او را از بند آزاد   آینده هم به همراهم«گ

 کندگمی
niŝtəman řuhi məni xəstəbwæ naw čwarčewæyæki tængæbæri xoyæwæ! bæĺam ?æw kəčæ 

hatu řuhi girodæy bæræw mæwdakani gærdune hæĺfəřan. (همان) 

   ردون  امکانیاتِ  طرفِ  به را  دربندم روح و  آمد دختر آن ولیگ  بود  داده جا  خود  تنگِ  قافِ ی    در  مرا روحِ میهن»     

 گ«داد  پرواز
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کند و اندام رزانا را به خاطر  تمجید از عشژژق محبوبح از ل ت آزادی اسژژتفاده میح برای تعریف و حتی بیکه     

ای باز شژژده در شژژبی )عصژژری از روز ار( که میهن )م روف آنی نه خود  »آزاد بودنح« دوسژژت دارد و او را پنجره

 باشدگو بسته است و او زندانی میها را بر روی امیهن( تمام پنجره
Řozana hæwayæki pakæ læ niŝtəmaneki xoĺawida! jwaniyæki begunahæ læ niŝtəmaneki pəř 

gunahda! jæstæyæki ?azadæ læ xæritæyæki hæřamda! Řozana bo mən pænjæræyæki 

kərawæy bær mangæŝæwæ wæxte kæ niŝtəman hæmu pænjærækani læsær daxəstəbum. 

 (224)همان:  

 ناه اسژژتی در ی  میهنِ پر ناهگ تنی آزاد اسژژت در  ی پاک اسژژتی در ی  میهنِ غبارآلودگ زیبایی بی»رُزانا هوای     

ها را بر من  هنگامی که میهن تمام پنجره یای باز شژده در شژبِ مهتاف اسژتحرامگ رُزانا برای من پنجره  ۀی  نقشژ 

 بسته است«گ

 شایدی مفهوم آزادییواهی  ز زبان معشوقح لب به سین میدر شعر بعدی با عنوان »رزانا« نیز که این بار شاعر ا     

زندگ رزانا از پدر و مادری زخمی به خاطر آزادیی همراه با »قیام« یا شژژژورش برای آزادی موج می  ۀاسژژژتعژارو کلان

او به خفقان و عدم آزادی جامعه با    ۀکندگ اشژژارشژژود و خود را خواهر شژژیری »قیام« معرفی میآزادی متولد می

های خُردی هم ون »میهنی قتلگاه اسژت«ی » لولهی  یاه اسژت«ی »مملکتی آسژیافِ دسژتی اسژت«  اسژتفاده از اسژتعاره

شژژعر نیز اسژژتنبا     ۀکنند و گگگ ادامه دارد و نبرد برای آزادی در ادامکه برادران )احزاف( همدیگر را در آن نابود می

 شودگمی
mən læ gæřæki payizda læ dayk bum.tænyayi mæĺaŝumi hæĺdawætæwæ, qomatkæm gæĺay 

wæriw buwæ. bawkəm nawi brindaræw daykiŝəm nawi xæzanæ. lægæĺ rapæřini čawsæwzda 

hærdukman læ řožekda čawman hæĺhenawæ. ?æw ŝiri dayki məni xwardwaw mniŝ ŝiri dayki 

?æw. mən zor dæmeka bawkəm čotæblay gəĺ, niŝtəmani piroz bæ dæstækani xoy bær læ dæ 

saĺ, læ bæyanyæki tæmawida læ peči mežoyæki ŝumda ?æw katæy wəĺat bəbu bæ dæstařeki 

gæwræ gæwræw, bərakaniŝ yyæktəryan pe ?æhaři, læw dæmæda se fiŝæki gəřdaryan 

læsærya čand. mən lægæĺ nanu ?awi kožrawda gæwræ bum. (234-233: همان) 

های خزانی پدرم اسژژمح »زخمی« و  تنهایی سژژقم را برداشژژت و قنداقم برگ  ی»من در محلۀ پاییز بدنیا آمدم     

مادرم اسژمح »خزان«! به همراهِ »قیامِ« سژبز چشژمی هر دو با هم قدم به دنیا  ذاشژتیمگ او شژیرِ مادرِ مرا خورده و  

های مقدحِ خودش قبل از ده  درِ اوگ دم دمایی اسژت که پدرم رفته پیحِ  ِل و میهنِ مقدح با دسژتمن هم شژیرِ ما

آلود و در معبرِ ی  تاریخِ شژومی آن وقت که مملکتی دسژتاسژی بزرگِ بزرگ شژده بود و  سژال در ی  صژبحگاهِ مه

اش کاشژتندگ من همراه نان و  آتشژزا در جمجمه  ۀکردند! در آن هنگام سژه تا  لولبرادران همدیگر را در آن خورد می

 آفِ کشته شده بزرگ شدم«گ
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کار بردن واژۀ آزادی در اشژژعار دیگر کتاف نیز بسژژامد بالایی داردی به عنوان مرال در شژژعری دیگر با عنوان  به     

ترحم و عقل   ییشژحب  یدر کنار عشژق  یباشژد»کتاف« باز هم شژاعر از میان مفاهیم زیبایی که کتاف مملو از آنها می

بژاترین مفژاهیم بژه شژژژمژار رفتژه  ح از زیچراکژه همواره مفهوم آزادی برای بیکژه  یدهژدمنور مفهوم آزادی را قرار می

 استگ
bæyanitan baŝ, mən nawəm kətebæ! hæzaran hæzar dæmu čawu hæzaran hæzar wəĺatu dəĺu 

dærunəm hæyæ. jari wa hæyæ pəřəm læ xoŝæwisti, læ lebordən, læ bæzæyi, læ 'æqĺi řunak, 

læ ?azadi! (237: همان) 

»صژبحتان بییر! اسژم من کتاف اسژت هزاران هزار دهن و و چشژم و هزاران هزار کشژور و دل و درون دارمگ  اهی  

 از آزادی«گ  یاز عقلِ منوّر  یاز ترحم  یاز بیشح  یاوقات مملو از عشقم

توان دریافت که  ی همانند همین شعر میاین  دختری سژرزمین من اسژتبنابراین با بررسژی کتاف مجموعه شژعر      

های مفهومی خُرد  شژود که اسژتعارهجای زیرسژاخت شژعر یافت میسژتیزی تقریباً در جایآزادی و یلم  ۀاسژتعارکلان

 ونه اند و حتی آنیرف و مجازهای مفهومی زیر چتر آن قرار  رفته  یجهتی  یجاندارپنداری  یمادی  یاعم از سژاختاری

ها  اسژژتعارههای خُرد هسژژتند که منجر به پدید آمدن کلانتوان ادعا کرد که این اسژژتعاره ویدی میکه پل وِرث می

 (گ1994شوند )می

 

 گیری. نتیجه5

اسژژژتعارۀ آزادی  ح در مورد کلانروی اشژژژعار بیکهای بر روش کتابیانهشژژژیوۀ تحلیلی و به در این پژوهح که به 

های مفهومی از دید اه لیکافی جانسژون و  شژناسژی شژناختی و ن ریۀ اسژتعارهصژورت  رفته اسژتی نیسژت زبان

کووچح مطرح شژدگ آنها معتقدند اسژتعاره امری تزئینی و صژرفاً میصژوص زبان ادبی نیسژتی بلکه در عمل و اندیشژۀ  

های مفهومی و تعاریف آنها پرداخته شژدگ اینکه  باشژدی سژپا به معرفی انوا  اسژتعارهی میهر روزۀ ما جاری و سژار

شژژژوندی اما از همان سژژژاز و کارهای اسژژژتعارۀ مفهومی برای ها بیشژژژتر در ادبیات دیده میاسژژژتعارههر چند کلان

یابند ولی  بازنمودی صژوری نمیهای کلانی  رچه در اکرر موارد به صژورت جزئی برند و اسژتعارهسژازی بهره میمفهوم

دهی  بیشژند و آنها را زیر چتر خود سژامانهای مفهومیِ دیگرِ موجود در متن انسژجام میاسژتعارهدر واق  به تمام  

های پژوهح که در واق  به صژورت  کنندی از مباحو بعدی پژوهح بودگ نتایص جسژتار حاضژر پا از بررسژی دادهمی

دهند که  از سژژویی  بودندی نشژژان میانتیاف شژژده  (ی2011این  دختری سژژرزمین من اسژژت )هدفمند از کتاف  

شژژودی اما  های مقصژژد در اکرر ابیات و بندهای این اشژژعار یافت میهای مبدأ و حوزهتنایرهای متعددی بین حوزه

باشژدگ از سژوی دیگر پا از بررسژی کل کتاف مشژین شژد که در  ادی« میاسژتعارۀ بارز و مشژترک در همۀ آنها »آز

پشژژژت«ی »عدالت«ی »کرسژژژی«ی »نارضژژژایتی«ی »پایان  اشژژژعار »بلبل«ی »قلم«ی »کتاف«ی » یسژژژوی زنانه«ی »لاک

باشژدی هر چند که در باقی اشژعار کتاف نیز  اسژتعارهی »آزادی« مینمایشژنامه« و »رزانا« مهمترین و بارزترین کلان
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الگوی اسژتعاریِ  توان اضژافه کرد که کلانهاسژتگ در نهایت میاسژتعارهترین کلاناسژتعارۀ »آزادی« جزو مهملانک

بینی شژاعران را نسژبت به مفاهیم بنیادی نشژان  تواند جهانهای شژناختی می»آزادی« نیزی همانند دیگر طرحواره

اسژتعارۀ آزادی را در این اشژعار آفریده اسژت و مفاهیم  های ریز اسژتعاریی کلانح با اسژتفاده از نگاشژتبیکه  گدهد

طلبیی مفاهیمی بارز و غالب در شژژژعر و کلام وی  سژژژتیزی و عدالتمربو  به آزادیی آزادی بیانی آزادی زنانی یلم

 باشندگمی
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Abstract 

One of the most recent approaches in criticizing literary works is cognitive linguistics. 

Conceptual Metaphor Theory is one of the main theoretical frameworks in Cognitive 

Semantics. According to it, metaphor is not just a matter of word, but it is about 

thought and reason. In all of conceptual metaphors mapping is primary, and they use 

a source domain language as a pattern for showing the target domain concepts. 

Megametaphors are set of macrostructures in linguistics which built by other 

conceptual metaphors in superstructure of the text. This investigation aims to study 

cognitive megametaphor of "freedom" in the; Now a Girl is my Homeland, a book by 

Sherko Bekas. How Bekas used different kinds of conceptual metaphors in the 

undercurrent to form freedom megametaphor at the superstructure, is the main 

question in this study. The results show that freedom and its relevant concepts are the 

most common concepts in Bekas poetry. 
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 چکیده:  

مصژژون و در در  ژژذر زمژژان بیشژژی از میژژراث مکتژژوف ایژژن مژژرز و بژژوم از هجژژوم حژژوادث شژژوم 

ی علمژژی و پژوهشژژی را محژژروم کژژرده اسژژتگ امان نمانده یژژا بژژرآن  رد منژژامی نشسژژته و جامعژژه

ی هژژای آسژژتان حضژژرت شژژاه چژژران) ( موسژژوم بژژه فتنژژهنسژژیه ای خطژژی در مرکژژز پژوهح

ی خطژژی در شژژود  کژژه ایژژن نسژژیهثبژژت و نگهژژداری می 243یسژژالار الدولژژه بژژه شژژماره

بیژژت توسژژ  شژژاعری  منژژام بژژا تیلن»صژژحاف« بژژه ن ژژم  84صژژفحهی در قالژژب مرنژژوی و در 12

ی خطژژی مژژذکور کوشژژد تژژا بژژرای نیسژژتین بژژار ضژژمن معرفژژی نسژژیهدر آمده استگاین مقالژژه می

بژژه بررسژژی و تحلیژژل سژژبکی و محتژژوایی ایژژن مرنژژوی بپژژردازدگ هژژم چنژژین تقلیژژدی یژژا ابتکژژاری 

 زدگپردابودن شاعر را نیز روشن ساخته و درپایان به نتیجه  یری می

 

 ی خطیی سالارالدولهی سب  شناسیی بررسی محتوای صحافگ: نسیهواژگان کلیدی

  

 
  ZiyaMohammadReza@Gmail.Com(مسئول نویسنده گ)شیرازی شیرازی ایران  واحد اسلامی  آزاد دانشگاه مدرح حق التدریا  .1
 .فیروزآبادی فیروزآبادی ایران واحد اسلامی  آزاد دانشگاه فارسی  ادبیات و زبان   رایدکت دانشجوی  .2
 .ی ایرانشیرازی شیراز واحد  اسلامی  آزاد دانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی  .3
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 مقدمه:  .1

ق بژژژه وزارت و 1315ق درسژژژال 1298ابژژژوالفتح میژژژرزا سژژژالارالدوله پسژژژر سژژژوم م فرالژژژدین شژژژاه متولژژژد 

پیشژژکاری حسژژام الملژژ  حژژاکم کرمانشژژاه شژژدگ پژژا از ورود بژژه محژژل ماموریژژت خواسژژت دسژژت انژژدازی بژژه 

امژژلاک مژژردم نمایژژد   داد و فریژژاد مژژردم بلنژژد شژژد و شژژاه او را از حکومژژت آن جژژا برکنژژار نمژژودگ )بامژژدادی 

بژژه پیشژژکاری میژژرزا  1316( پژژا از ایژژن کژژه از حکومژژت کرمانشژژاه معژژزول شژژد درسژژال 48: 2ج1371

 محمودخژژان مدیرالدولژژه حژژاکم زنجژژان شژژد و سژژپا بژژه جژژای عژژین الدولژژه بژژه حکومژژت خوزسژژتانی لرسژژتانی

ایژژن ایژژام بژژا دختژژر ن رعلژژی خژژانی والژژی پشژژتکوه ازدواج  ( او در48-9بروجژژرد و بیتیژژاری منصژژوف شژژدگ)همان:

ق حکومژژت همژژدان وکردسژژتان را بژژه اودادنژژدگ ابتژژدا راضژژی نشژژد ولژژی 1323( در سژژال73: 1369گ) روتژژهی کرد

 الدولژژه  عژژینی  تعژژدیو    یلژژم  دلیژژل  ( بژژه232:  1351بعد از مژژدتی موافقژژت کژژرد و بژژه کردسژژتان رفژژتگ)مردوخی  

 کژژه ایژژن تژژا بژژرد سژژر بژژه نارضژژایتی و اعتژژراض در مژژدتی برکنژژاری از بعژژد سژژالارالدولهگکرد احضژژار تهران به را  او

 قژژدرت  طمژژ   بژژه  نیژژز  خژژواهیی سژژالارالدوله  مشژژروطه  از  حاصژژل  نژژاامنی  دنبژژال  بژژه  واقژژ   درگ  زد  شورش  به  دست

 بژژه اوگ دانسژژت مناسژژب شژژورش بژژرای را ق1325 سژژال اوایژژل (  سژژالارالدوله368: 1370)کسژژرویی گافتاد

 از اکرژژراً کژژه سژژالارالدوله اردوی بژژه رسژژید ی کژژار کژژه آن جژژا ازگ آمژژد پژژیح نهاونژژد تژژا خژژان ن رعلژژی اتفژژاق

)محی  گکردنژژد غژژارت را نژژواحی تمژژام راه طژژول نبژژودی در برخژژوردار مشیصژژی ن ژژم از بودنژژد ایژژلات و عشژژایر

همژژین سژژال علیژژه محمژژدعلی شژژاه بژژرادر صژژلبی خژژویح قیژژام کژژردگوی قصژژد ( او در اوایژژل 300: 1363مژژافیی 

 در  وی  نیژژت  و  قصژژد  متوجژژه  شژژاه  کژژه  داشت که به تهران آمده برادر خژژود را خلژژ  و خژژود پادشژژاه شژژودگ زمژژانی

 قبیژژل از خواهژژانی مشژژروطه وسژژاطت بژژا سژژپا و تهدیژژد و تطمیژژ  بژژا ابتژژدا شژژد  تیژژت و تژژاج تصژژرف

 (  دولژژت301کنژژدگ )همژژان:  پشژژیمان  را  سژژالارالدوله  کژژرد  سژژعی  بهبهژژانی  اللهعبژژد  سژژید  و  طباطبژژایی  سیدمحمد

 جژژدی  بژژا  مجلژژا  و  شژژاهگ  کژژرد  اعژژزام  نهاونژژد  بژژه  کوهسژژتانی  تژژوپ  عژژراده  دو  بژژا  را  قشژژونی  قضژژایا  ایژژن  دنبال  به

 ورود  زیژژرا  کننژژد  سژژرکوف  را  شژژورش  زودتژژر  چژژه  هژژر  کژژه  کردنژژد  سژژعی  مرحلژژه  ایژژن  در  سالارالدوله  خطر   رفتن

(  میرزاعلژژی اصژژ رخان اتابژژ  اع ژژم کژژه 318)همژژان: گبژژود سژژاز مشژژکل آنهژژا بژژرای شژژ   بژژدون تهژژران بژژه وی

نیسژژت وزیژژر بژژود غایلژژه را در مژژدت کمژژی فرونشژژاند و سژژالارالدوله نیژژز تحژژت الحفژژظ بژژه تهژژران آورده شژژدگ 

 ( 9-48: 1371)بامدادی  

بیژژت بژژه تصژژویر کشژژیده اسژژتگ   84ی خطژژی مژژذکوری ایژژن غایلژژه را در شژژعری در قالژژب مرنژژوی و در  نسیه

 پردازدگی خطی مذکور به تحلیل سبکی آن نیز میاین مقاله ضمن معرفی نسیه

 : آن  ضرورت و  پژوهش  یپیشینه .2

 و محققژژان دسژژترح در مانژژدهی و بژژاقی خطژژیی نسژژیه صژژورت بژژه رسژژاله تژژاکنونی ایژژن کژژه جژژایی آن از

 پژژا   نگرفتژژه صژژورت تحقیقژژاتی کژژار هژژیخ آن شژژعری سژژب   و معرفژژی یدربژژاره و نبژژوده پژوهشژژگران
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گ اسژژت پژوهشژژی هایضژژرورت از آن شژژعر سژژبکی هژژایویژ ی بیژژان و محتژژوا تحلیژژل و نسژژیه معرفژژیی تصژژحیح

 گشود  شناخته  و آمده بیرون  مهجوریت این  از آن   منام شاعر  و  خطی  ینسیه این  که  باشد

 :  پژوهش یشیوه .3

 ینسژژیه  تصژژحیح  از  پژژاگ  اسژژت  ای  کتابیانژژه  مطالعژژات  بژژر  مبتنژژی  و  توصژژیفیی تحلیلژژی  شژژیوه  بژژه  پژوهح  این

 در و مشژژین را اسژژت شژژاعر شژژعری ویژ ژژی و تشژژین بژژه منجژژر کژژه را آن شژژعری برجسژژته مژژواردی خطژژی

 گاست   رفته  قرار  ارزیابی و  تحلیل مورد  متعدد  بندی  دسته

 معرفی نسخه خطی:  .4

هژژا و کتابیانژژه شژژاه چژژران) ( مرکزپژوهحدر  243نسژژیه خطژژی منحصژژربه فژژرد فتنژژه سژژالارالدوله بژژه شژژماره

شژژودگاین نسژژیه بژژه خژژ  شکسژژته نسژژتعلیق اسژژت کژژه اشژژعاروعناوین آن بامرکژژب سژژیاه ثبژژت و نگهژژداری می

ق 1325ذیحجژژه سژژال14توس  شیصژژی بژژه نژژام محمدمهژژدی ابژژن محمدصژژادق همژژدان الاصژژل دریژژ  شژژنبه  

جلژژد کتژژاف دیگژژر خطژژی از طژژرف 91نسژژیه ممهژژور شژژدهی ایژژن کتژژاف بژژه ضژژمیمه  2نوشته شده استگدر بژژرگ

بژژه کتابیانژژه آسژژتان مقژژدح احمژژدی شژژاه چژژران) ( هدیژژه و 44آبژژان18آقژژای حژژاج محمدسژژالکی در تژژاریخ

 وقف  ردیده استگ

اسژژتگتعدادابیات  7×13وسژژطح مکتژژوف آن10×12صژژفحه( کژژه قطژژ  آن13بژژرگ)7نسژژیه مژژذکور دارای

اسژژتگ نسژژیه بژژدون آرایژژح و تژژزیین و  بیت است که اشژژعار بژژه صژژورت چلیپژژا بژژه تحریژژر درآمژژده  13هر صفحه

در جژژدول و مژژابقی بژژدون فضژژای جژژدولی تحریژژر شژژده  5اشعار از صژژفحه دوم کژژه آغژژاز مژژتن اسژژت تژژا صژژفحه 

اسژژتگهر صژژفحه دارای رکابژژه و نسژژیه بژژه صژژورت سژژالم و دارای آغژژاز و انجژژام بژژوده و جلژژد آن  ژژالینگور سژژبز 

 استگ

 شود:بسم الله و بیت زیر شرو  می  که آغاز مرنوی است با عبارت2: در صفحه  آغاز

 به نام خداوند روزی رسان کنم فاش من شرح این داستان

 ن خ(  2)برگ
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 یابد:با بیت و عبارت زیر پایان می 13نسیه مذکور در صفحه   انجام:

 در این جا کنم قصه را من تمام کنم فکر جای دیگر والسلام

 »صحاف« شیرین سینبجویند مردم هم از مرد و زن ز اشعار  

 ن خ(  7)برگ

حژژرره اقژژل الاحقژژر محمدمهژژدی ابژژن محمدصژژادق همژژدان الاصژژل یژژوم یژژ  شژژنبه چهژژاردهم شژژهر ذی حجژژه 

 1325الحرام  

 



 118                                      1399 بستان   تا، 7، شماره   سوم  سال                                                                                                       قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 

 
هژژای خطژژی جلژژد سژژوم ازفهرسژژت کتاف65درصژژفحه 1382نسژژیه خطژژی فتنژژه سژژالارالدوله درسژژال

یم شژژده معرفی  ردیژژده اسژژتگ )ری ی حضرت شژژاه چژژران) ( کژژه بژژا همکژژاری محمژژدبرکت تهیژژه وتن ژژ کتابیانه

 ( 65: 1382ک برکتی  

 های سبکی نسخه خطیویژگی .5

ی اسژژتگ ناتژژل خژژانلری دربژژاره  »فَعژژولُن فعژژولن فعژژولن فَعَژژلْ«بحر عروضژژی مرنژژوی فتنژژه سژژالارالدولهی متقژژارف  

ی مژژرمن سژژالم و محژژذوف آن در زبژژان فارسژژی بژژه  ونژژهبژژه خصژژوص    متقژژارف  بحژژرِ ویژژد: »کاربرد این وزن می

( ا رچژژه از لحژژاظ 75: 1345تناسژژب عواطژژف و حژژالات حماسژژیی کژژاربرد بسژژیاری داردگ« )ناتژژل خژژانلریی 

میژژزان کژژاربرد اوزان شژژعریی بحژژر متقژژارف جژژزِ اوزان متوسژژ  کژژاربرد در زبژژان اسژژت  امژژا در میژژان کژژاربرد در 

( ایژژن وزنی وزنژژی حماسژژی اسژژت و بژژرای مفژژاهیم 55: 1367حیژژدیانی هژژا اولژژین وزن اسژژتگ )و ژژروه مرنوی

حماسژژیی اعمژژال پهلژژوانیی تفژژاخری افتیژژارات قژژومی وگگگ مناسژژب اسژژتگ حژژوادث تژژارییی عصژژر قاجژژاری موجژژب 

ی باز شژژت ی صژژبای کاشژژانی شژژدگ شژژعرای دورهشکل  رفتن آثار حماسژژی متعژژددی هژژم چژژون شهنشژژاه نامژژه

افتژژد کژژه بژژا ردوسژژی و شژژاه نامژژه بودنژژدگ  ژژاهی ایژژن تقلیژژدها ناشژژیانه اتفژژاق میادبی مقلدانی از سب  وسژژیاق ف 

های حاصژژل شژژده بژژه جژژای شمشژژیر و تیژژ  و تیژژری از تژژوپ و تفنژژگ اسژژتفاده توجه به شرای  زمانی و پیشژژرفت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8_%D9%85%D8%AB%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B0%D9%88%D9%81
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ها و ی ذبژژیح الله صژژفا تژژاریخ ادف حماسژژی  ژژواه آن اسژژت کژژه ایژژن  ونژژه سژژرودهانژژدگ هرچنژژد بژژه  فتژژهکرده

 (  3:  1388های حماسیی در قرون متمادی تکیه  اه هویت ملل میتلف جهان بوده استگ )صفای  روایت

 توان به موضوعات و مضامین ذیل دست یافت:بیتی می 84در بررسی این مرنوی   . سطح فکری:1-5

 و  اسژژت  کسژژی  نیژژ    صژژفات  و  هاخصژژلت  سژژتودن  و  سژژتایح کژژردن  مژژدحی بژژه معنژژیالف( مادو و ساتایش:  

 بژژر را وی اخلاقژژی آنی سژژجایای ضژژمن و کنژژدمی خژژود ممژژدوح از شژژاعر کژژه اسژژت تایشژژیمژژدحیی س شژژعر

: 1374 شژژایدگ)رزمجوی می وی بزر داشژژت بژژه زبژژان و کنژژدمی تمجیژژد هژژای اوموفقیت ازرفتژژار و و شژژمردمی

دهژژد بژژه سژژتایح و مژژدح بیتژژی در جاهژژایی کژژه فرصژژت دسژژت می84( شژژاعر در لابژژه لای ایژژن مرنژژوی 71

 پردازد:  محمدعلی شاه قاجار می

 محمدعلی آن شه عز و جاه
ز رویژژح خجژژل  شژژت خورشژژید و 

 ماه

 ن خ(  3)ف/ 

 شهنشاه ایران محمد علی مطی  اله و نبی و ولی

 ن خ(  58)ف/ 

 ب( رزاقی پروردگار: 

 کنم فاش من شرح این داستان بژژه نام خژداوند روزی رسژان

 ن خ(    1)ف/ 

 م( ناپایداری عمر و ترک جفا پیشگی:  

 نباید کنی با برادر جفا حیاتی که بر وی نباشد بقا

 ن خ(  39)ف/ 

 د( باور به قیامت و پاداش اعمال: 

 تو هستی مواخذ به محشر بسی ا ر کشته  ردد از ایشان کسی

 ن خ(  37)ف/ 

 ه( کاربرد اصطلاحات و تعابیر عامیانه: 

 نم  خواره بود و نمکدان شکن ن ر نام او بود کمتر ز زن

 /خ ن(  14)ف 

 . سطح زبانی 2-5

 عصژژر همژژان کژژلام و جمژژلات موسژژیقی بژژر مبتنژژی ای دوره هژژر در را شژژعر : موسژژیقی. ساطح آوایای 1-2-5

بیرونژژیی  وزنی موسژژیقی شژژود فتژژه می آوایژژی سژژین سژژطح از کژژه ( هنگژژامی11: 1381)شمیسژژای .داننژژدمی
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 معنژژویی صژژنای  موسژژیقی و لف ژژی بژژدی  درونژژیی صژژنای  قافیژژهی موسژژیقی و ردیژژف کنژژاریی جایگژژاه موسژژیقی

 کژژلام تاثیر ژژذاری و زیبژژایی بژژر کژژه صژژنای  ادبژژی  یژژردگارزیژژابی قژژرار میمعنژژوی مژژورد بررسژژی و  بژژدی 

 لحژژاظ بژژه دوره ایژژن شژژعر کژژه دریافژژت وعصژژرقاجارمی تژژوان بژژا بررسژژی اشژژعاردوره باز شژژت افزاینژژدگمی

 آن هاستگ از  صرف  تقلیدی و  ازخود ندارد  پیحهای  دوره بر  امتیازی  موسیقی

 جناس: 

 از شهریاری مل  جهانبه  ا ر در رکاف تو بازیم جان

 ن خ(  12)ف/ 

بژژه مژژن حکژژم بژژی جژژا نمژژوده اسژژت  کند دعوی تاج وتیتکه او می

 سیت

 ن خ(  27)ف/ 

 تلمیح:  

 بود هریکی هم چو اسفندیار مرا مرد جنگی دوبار و هزار

 ن خ(    42)ف/ 

 

 که رستم به خاطر نمی کرد یاد چنان جنگ سیتی در آن جا فتاد

 ن خ(    53)ف/ 

 اغراق:  

 چنان شد که پیدا نشد آسمان ز رد سواران فضای جهان

 ن خ(  55)ف/ 

 تکرار حروف:  

 همه نر شیران خنجر  ذار کشیدند صف بر صفی صدهزار

 ن خ(    15)ف/ 

 بگفتند شاها شهی بر همه سواران و  ردان و غولان همه

 ن خ(    10)ف/ 

فعژژلی : از انژژدصژژحاف عبارت مرنژژوی فتنژژه سژژالارالدوله توسژژ  در شژژده  رفتژژه کژژار بژژه هژژای ردیف انوا  ردیف:

 بژژه آمژژده دسژژت هژژا بژژهایژژن ردیف از کژژه جملژژه شژژبهگ آمارهژژایی و اسمی(ی حرفی قیدی ضژژمیری صژژفت اسم) روه

 است:  ذیل شرح
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نژژژژژو  

 ردیف
 فعل

شژژژژبه 

 جمله
 ضمیر

 ژژژژژروه 

 اسمی
 صفت قید حرف

 5 6 1 46 7 9 10 تعداد

 . سطح ل وی 5  -2-2

 استعمال ل ات عربی: تعجیلی دعویی مواخذی محشر وگگگ

 رسانید خود را به کرمانشاهان سواره به تعجیل و با صد یگان

 ن خ(    77)ف/ 

 تو هستی مواخذ به محشر بسی ا ر کشته  ردد از ایشان کسی

 ن خ(    36)ف/ 

 وگگگاستفاده از اعداد در ترکیب سازی: چهلی صدی هزار 

 چه  ردید روز دیگرآشکار بیوابید شب با چهل صد سوار

 ن خ(  72)ف/ 

 . سطح نحوی 5  -2-3

 برخی نکات املایی:  

 کاربرد »واو«معدوله:  

 به تعجیل برخواست او خود زجا چو شد باخبر زاین حکایت صفا

 ن خ(    33)ف/ 
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 غیرملفوظحذف»ای« نکره یا وحدت پس از کلمات مختوم به»ه«  

 غرور جوانی ز سر کن به در مگر  شته از خدا بی خبر

 ن خ (  35)ف/ 

 :  «چو»به جای   «چه»کاربرد 

 بشد وارث تیت و تاج و کیان شهنشه م فر چه رفت از جهان

 ن خ(  2)ف/ 

 ها شد به طبعح  راناز این حرف چه شه باخبر  شت از این بیان

 ن خ(    29)ف/ 

 پیشوندی: بگفتند، بگفت، بزد، بگفتا و...استعمال افعال  

 بزد بهر آن سرور بی ن یر چنین تلگرافی زبهر امیر

 ن خ(    18)ف/ 

 رسانید بر آن شه بی ن یر چو بشنید زاین  فت و  وها امیر

 ن خ(    28)ف/ 

 کاربرد افعال باستانی: برآورد، برآشفت، برکشید و...

 از آن دشت بگرییتهبه فوری   همان دم سپه را برانگییته

 ن خ(  62)ف/ 

 کاربرد ابزار جنگی: 

 دماری از ایشان درآرم به تی  های دری به ایشان کنم جنگ 

 ن خ(  70)ف/ 

  رفتند هری  تفنگی به کف دویدند ی  باره تا پیح صف

 ن خ(  50)ف/ 

 همه نر شیران خنجر  ذار کشیدند صف بر صفی صدهزار

 ن خ(  51)ف/ 

 مخفف کردن واژگان: 

 نبودی به هخ وجه راه فرار دویدند مردانه در کارزار

 ن خ(    46)ف/ 

 که شد بر بهشت برین جای او بدی رحمت الله خان نام او

 ن خ(    69)ف/ 
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 آوردن»ب« بر سر کلمات: 

 که احسنت بر این چنین چاکران زمشرق بم رف رسید این بیان

 ن خ(    57)ف/ 

 بمیدان کینه روان جوی خون سالار شد سرنگونسواران 

 ن خ(    61)ف/ 

 متصل نویسی نشانه جمع»ها«: 

 برآورده زاری کنان برخدا برهنه سر و دستها بردعا

 ن خ(  45)ف/ 

 استفاده از وجه کهن بعضی از حروف:  

 ها نیامد یکی را ضررزتوپ نمودند خالی همی سر به سر

 ن خ(  66)ف/ 

 سطح ادبی:   .6

 استعاره: 

 که دارد چو آن هریکی صد نهنگ  نداری تو با این کسان تاف جنگ 

 ن خ(    36)ف/ 

 همه نر شیران خنجر  ذار کشیدند صف بر صفی صدهزار

 ن خ(  51)ف/ 

 کنایه: 

 نم  خواره بود و نمکدان شکن ن ر نام او بود کمتر ز زن

 ن خ(  14)ف/ 

 که داریم هم چون ملخ ما سپاه زراهدر آورد وشهزاده را او 

 ن خ(  15)ف/ 

 تصویرآفرینی:  

 که لرزید آن بیشه و کوهسار یکی نعره زد هم چو ابر بهار

 ن خ(  54)ف/ 

 چنان شد که پیدا نشد آسمان ز رد سواران فضای جهان

 ن خ(  55)ف/ 

 مجاز: 

 شود عالمی کشته از یلم من ا ر او شود سرکح از حکم من
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 ن خ(  9)ف/ 

 تناسب: 

 بشد وارث تیت و تاج و کیان شهنشه م فر چه رفت از جهان

 ن خ(  2)ف/ 

بژژه   و  سژژتایدمی  را  خژژود   وینژژده  آن شژژاعر و  در  کژژه  اسژژت  سژژینی  خودسژژتایی  و  مفژژاخره  :تفااخر  و  سخنوری

 و فضژژل مراتژژب در شژژاعر کژژه  وینژژد شژژعری را مفژژاخره»  نژژازدگکنژژد و میتفژژاخر می  خانژژدان  یژژا  های خودداشته

 کمژژال و نسژژب شژژرح در و خژژانواد ی قژژومی و نفژژای شژژجاعتی سژژیاوتی افتیژژارات عژژزتی طبژژ  کمژژالی علژژو

 ( 116: 1385دادی   )«استگ  سروده خویح

 ز اشعار»صحاف«شیرین سین بجویند مردم هم از مرد وزن

 ن خ(  84)ف/ 

 نتیجه گیری:  .7

ی باز شژژت ادبژژی بژژه ی شژژاعران دورهشژژیوهی قژژرن سژژیزدهم اسژژت کژژه بژژه صژژحاف از شژژعرای ناشژژناخته

ها و منژژاب  اطلاعژژاتی ی نژژام و نشژژان و حیژژات و ممژژات او در تژژذکرهسرودن این مرنژژوی پرداختژژه اسژژتگ دربژژاره

بیتژژی فتنژژه سژژالارالدوله از ایژژن شژژاعر بژژه شژژماره   84ی خطژژی منحصژژربه فژژرد مرنژژوی  به دسژژت نیامژژدگ نسژژیه

ت شژژاه چژژران) ( ثبژژت و ضژژب  اسژژت گلازم بژژه ذکژژر اسژژت کژژه های آستان مقژژدح حضژژردر مرکز پژوهح  243

های خطژژی کتابیانژژه ال ژژدیر یژژزد صژژفحه ای از مجموعژژه اشژژعاری از شژژاعری بژژه نژژام صژژحاف در فهرست نسژژیه

هگق منتشژژر شژژده کژژه جژژز ایژژنی اطلاعژژات دیگژژری از وی بژژه 14یزدی)دبسژژتان ادف و  لسژژتان طژژرف( قژژرن

شژژاعر  منژژام نسژژیه خطژژی فتنژژه سژژلار الدولژژه همژژین فژژرد یژژا  دسژژت نژژداده انژژدگاین احتمژژال وجژژود دارد کژژه

 همنام در تیلن باشندگ

بژژا توجژژه بژژه تقلیژژدی بژژودن اشژژعار صژژحاف نسژژبت بژژه دوره باز شژژت ادبژژی و الژژزام بژژه  سااطح فکااری:-1

ی شژژعری مضژژامینی اخلاقژژی و اعتقژژادی هماننژژد یلژژم سژژتیزیی اعتقژژاد بژژه رزاقژژی پیژژروی از مفژژاهیم ایژژن دوره

ت حژژق نمژژ  و نمژژ  خژژوار یی بژژاور بژژه قیامژژت و جژژزای اعمژژالی ناپایژژداری دنیژژا و تژژرک خداونژژدی رعایژژ 

 شودگجفاپیشگیی قبح و ناپسندی غرور وگگگ شدر شعر او مشاهده می

ی باز شژژت کژژاربرد واژه عربژژیی افعژژال در سژژطح زبژژانی صژژحاف هم ژژون شژژاعران دورهسااطح زبااانی:  -2

 ربرد وجه کهن حروف در شعر او موجود استگباستانی و پیشوندیی میفف ساختن واژ ان و کا

های تشژژبیهی اسژژتعارهی جنژژاحی تلمژژیحی اغژژراق و گگگاسژژتفاده نمژژوده اسژژتگ شژژاعر از آرایژژه سااطح ادباای:-3

در این میان جنژژاح و انژژوا  آن بسژژامد بژژالاتری داردگ تشژژبیهات حسژژی بژژه حسژژی و بژژه تقلیژژد از تصژژویرآفرینی 

 اخته استگی فردوسی پردسب  خراسانی و شاه نامه
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Introducing the style and content of Salar al-dawlah sedition 

manuscript 

Mohammad reza zia1 

Sahar zare2 
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Review: Over time, part of the written heritage of this border and environment 

has been protected from the onslaught of sinister events and has not been spared 

or anonymously sat on it and has deprived the scientific and research 

community. A manuscript is registered and kept in the research center of Astan 

Hazrat Shah Cheragh called the sedition of Salar al-Dawlah, number 243; This 

manuscript has been arranged in 12 pages, in the form of Masnavi and in 84 bits 

by an anonymous poet with the pseudonym "Sahaf". . It also clarifies whether 

the poet is imitative or innovative and concludes.  
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